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نويسنده این سطور هرومل سدارتگانی درسال ۱۳۳۳ هجری شمسی 
توفیق یافتم که به‌دعوت دانشگاه تهران بهایران سفرکنم و مدتی قریب 
به‌دوسال دردانشکدةا بیات‌به ادامة تحصیلات ومطالعات ادبی واستفاده: از 
محضر استادان عالیتدر مشغول باشم.درین فرصت موفق شدم مقالاتی چند 
دربارة «شعر فارسی درسند» درمجله ادبی « سخن » بنویسم که مورد تحسین 
وتشویق اهل دانش وادب‌قرار گرفت واستاد فقیدم دکترمحمد معین پیشنهاد 
نمود همین موضوع را عنوان رسالاٌ دکتری خود قراردهم . 

لیکن چون سابتاً برای دریافت»درچیه,داکتیری از دانشگاء 
رساله‌ای بعنوان جنک 0۶ عاع۳0 عهزععع۳] نوشتد بودم 4 با اجازه 
از آن‌استاد فقید موشوع رساله دانشکده را«مختصری درت 
درایران وهندوسند»‌قرار دادم وبه‌راهتمائی‌آن مرحوم بسال ۱۳۳۵" به‌پایات 
ات استادان رسید وبر آن‌اساس به‌أخذ عتوان دکتری 


رساندم که به‌تصویب: 
نائل آمدم . 

رساله مذکور درفوق که بصورتی بدیع جمع‌آوری شده بود با حسن 
تبول استادان دانشکد؛ ادبیات وسایر علاقه‌مندان به‌فرهنگ فارسی مواجه 
شد بخصوص که نخستین امری دراین زمینهبزیان فارسی‌بود - درین‌رسالد 
مقصود اصلی شرح نفوذ و اثر زبان, فارسی دزهند وسند و ارزش و اهمیت 
این زبان درتکوین وتدوین فرهنگ وتتّذن کشورهای همسایه شرقی ایسران 
بود که این مقصود را با شرح احوال وسبك وطرز تفکر حدود صدتن از 
شاعران پارسی کوی هندی وسندی بیان نموده » با ذکر نمونه‌ای از اشعار 


۱۹ دص 


224 2 . ادییات فازنی دزهتن" 


آنان انجام داده‌ام . 

چون موضوع این‌رساله درزبان فارسی درکتایی مستقل بی‌سابقه بود 
وچنین کتابی مورد احتیاج اهل فضل واریابادب میباشد درسنر دوماههای 
( آبان - آذرسال ۱۳۵۴ ) که به‌دعوت کریمانه بنیاد فرهنگ بهایران نمودم 
| یعرض‌اولیای محترم آن بنیاد رساندم و بسیار 
ایشان واقع گردید و دستورفرمودند مجدداً 


اهمیت ولزوم طبع ونشر آ" 
خرسندم که مورد توجه و عنا 


آنرا مطالعه وبرای چاپ آماده کنم ودراختیار بنیاد فرهنگ قر اردهم . 


اکنون خوشوقتم که‌این مجموعه به‌وسیلة استاد دانشمند محترم‌جناب 
آقای پروفسور خانلری دبیر کل و مدیرع-امل بنیاد فرهنکک ایران و جناب 
سعیدی سیرجانی معاون دانشمند ایشان که لطف ومحبت‌شان‌فراموش‌نشدنی 
است به‌زیور طبع‌آراحته شده وازنظر خوانند گان گرامی می گذرد. 

در پایان مقال برخود لازم می‌بینم که ازهمه دومتان‌قديم ایرانی که به 


اینجانب در مطالعات و تحقیقات ادبی یاری فرموده و می‌فرمایند صمیمانه 
سپاسگزاری‌نمایم . 
گرچه دوریم از بساط قرب هدت دور نیست 
ند سعدی و رومیم و ساخوان شما 


هرومل سدارنگانی 


ابوالفرج رونی 

آرژو - سراج‌الدین علیخان 
برد میرزا جلال 

آفرین - فقیرالله 

و ماو این مسند 
امانت. لاله امانت‌رای 
بایر- ظهیر الدین‌محمد 
برهمن- چندربهان 


فبرست نا شاعران هندی 
که در این کتاب شرح حال و نمونه‌هایی از آثارشان آمده است 


| طالب آملی 
تلهوری- نورالدین‌محمد 

عرفی- جمال الدین 

علی-نامرعلی تترهندی 

عمید- امیرفخر الدین 

غالب- میرزا اسدالله خان 

ی بیس تلم 

غنیمت. محمد اکرم 

فانی- محمد محسن کشمیری 

فقیر- عم الدین دهلوی 

فیضی- ابوالفیض 

قادری - محمد دارا شکوه 
کلیم- ابوطالب 

ماهر شیخ محمدعلی 

مخفی- زیب‌النساء 

در تا 

مسیح.. رکن‌الدین مسعود 

مهمره- شهاب‌الدین بدایونی 

نظیری- محمد حسین نیشابوری 


تکتی- ابوعبدالله روزبه 
همایون پادشاه 


الله‌دادخان 
چندربهان . . 
شیخ عشمان مروندی 


شعرای سند 


عطا- ملاعبدالحکیم 

عطار- متشی شیو کرام 
عتلیم- سید عظیم الدین تتوی 
علی بن‌حامد کوفی 

علی- غلامعلی سبزپوش 
عیسی برهانپوری 

غروری کاشانی 

قاسم- محمدقاسم هالائی 
قانع- علی‌شیر 

کامل- حیدرالدینبوتراب 
کرم- میر کرمعلی خان 
مایل- غلامعلی 

محسن- محمد محین تتوی 
مداح - غلامعلی 

مومن- میرزاغلامعلی 

میر- سید جان‌الله شاء رضوی 
میر- میر صو بددارخان 
نامی- معصوم شاه 
نظامآلدین 

وقاری- میرزا غازی‌بیگ 
ولی- نواب ولی‌محمدخان 


همت - لطفعلی‌خان 


خصل (ول 


وضع شعر فاد سی درهند و سند ثا دودة مغول 
۱- هند 


عندیان که مانند ایرانیان آریایی‌الاصل» و دارای فرهنگ و ادبیات 
قدیم می‌باشند» با عمنژادان خودآشنایی و علائق باستانی دارند ولی این 
روابطصوری ومعنویمخصوصاآدرقرن پنجم‌هجری‌روبه تزایدنهاد. چون 
بردورة سلطان‌محمود غزنوی واعقاب وی؛ زبان‌فارسی دری‌درندوستان 
رواج پیدا کرد و منوز دیری ازتسلط غزنویان برپنجاب ونواحی شمالی 
تگذشته بودکه‌این زبان در آن ناحیه رایج گر دید وبه‌تدریج برژبانهای 
غلبه یافت. دوشبر لاهور ومولتان بزو دی مجمع شعرای فارسی گو 


و بیجمت نیست که درمدت قلیلی شعرا و فضلایی بوجود آمدند 


ادب فارسی را در هند استوا رکردند. 1 


قدیمیترین شاعر فارسی بومی هندکه ازو چند شعر به ما رسیده 


است ابوعبدالله روزبه‌النکتی" می‌باشد که در روز گار سلطان مسعود بن 
محمود غزنوی در لاعور زندگی می‌کرد. 
محمدعوفی اولینتذ کره نویس است که‌نامش را در «لباب‌الالباب؛ 

درج کرده ولی متأسفانه اشعاری که ازو داریم چندان کم است که نمی‌توان 
دربار؛ شعر و مقامش درست قضاوت کرد. بهگفتد عوفی «تقربر نکت 
نکتی کاری دراز است؛ چه نکات لطیف او از حد و عد افزونست ونقود 
شعر او لطیف وموزون»۲ وچون نخستین کسی است که شعرش مانده ناروا 
نیست تمام ابیات قصیده‌ای راکه درمدح سلطان محمود سروده به نقل 
از عوفی بیاوریم: 
روی آن ترك نه روی است و بر او نه بر است 

که براین نار به‌بارست و برآن‌گل به بر است 
به طراز قند و خرخیزی زلفین دراز 

رستخیز همه خوبان طراز و خزر است 
ور به جای مه و خورشید بود يار مرا 

اندرین معنی هم جای حدیث و نظر است 

(۱)آقای سعیدنفیسی‌درمقاله ای به‌عتوان «ادبیات‌نارسی درعندوستان» 

(مجله ارمغان‌شماره ٩-۸‏ سال دهم ص۹4 ۵۶) می‌نویسد: «تخلص اورابعضی 
نویسان به خطا مکنتی ضبط کرده‌اند ولی پس از مدثی تتبع بره‌ن 
معلوم شدکه نکهتی تخلص می کر ده وتکهتی رانکتی تحریف کرده‌اند.» دکتر 
محمد غنی در «نع1 اه حت۴ هدتمیط راععظ۴ عط1 او را ناعلصها۸ 


ود تا 


(۲) لباب‌الالباب (ج ۲- ص ۵۷). 


0 
فصل اول ۵ 


۴ 


کی ورد فد دشیم تب قرلاله زخ استت؟ 


ماه‌کی نوش لب و نارابرو جعد ور است؟ 


مر او را دل ما مستقرست این نه عجب 
آن ‏ شگفت است . کجا, مستقر او سقر است 
وان عجب‌تر که طلسمی است هوارا که همی 
بنسوزد اگر او را چو سقر مستقر است 
وان طلسمی که عوا زو , بدل اندر می‌سوخت 
راستی خسرو شیراوژن پیروزگسر است 
ملك عادل مسعود خداوند ملو 
۲ که به فضل از ملکان بیشتر و پیشتراست 
نیز از او است درتوصیف منجنیق: 
" چه چیز است آن که يك سو نردبان است؟ 
دگر پسو راست همچون پای شیطان 
ار را ۳ 
3 از و آویخته خرطوم پیلان 


زده آن پشك را بر پای دیوان 
آن خنرطوم وی صد زلف بینی 


1 4 عمه برتافته چون زلف جانان 
عثاقش بدو انبوه گردند 1 
9 

۷ رها مایکی ویس درا از اف 


شعر فارسی درحند 


بیندازد یکی سندان محکم 
شود هر کس ز بیم و هول لرزان 


بهودل کس بنگری چون جام زرین به زیر جام زرین چشمه چشمه 


تو گویی چشم معشوق است مخمور ز ناز و نیکویی گشته کرشمه ۱ 


ابوالفرج دونی 

بعد از نکتی به‌شاعر دیگر به‌نام ابوالفزج رونی متوفی درحدود 
۲ برمی‌خوریم! که به عقیدةملف ولباب الالباب»۲ ووراحة الصدوره 
و «منتخب التواریخ» و «عفت اقلیم» و «مر آةالعالم» و «مجمع‌النفائس» 
و «فرهنگ جپانگیری» و «برهان قاطع» و غیره اعل رون و ازهند بود؛ 
ولی لطف علی‌بیگثآذر "او راازد هات دشت خاوران» و رضاقلی‌خان؟از 
قرای نیشابور می‌دانند. مصنف «تاریخ فرشته»* وصاحب «ریاض الشعرا» 
مولدش را سیستان نوشته‌اند. در عهدسلطان ابراعیم بن»سعود وفرزندش 


مسعود بن‌ایر اهیم غزنوی می‌زیسته. و هردو را ستایش کرده است. وی 


)۱( بر ای‌تفصیل‌رجوع شودیه هذها اه 6ع9ظ صهزعی‌ط «احدظ عط[" 

(ص ۱۶-۱۵) و نمی له مادنا هیناه (ج ۲ص دو۳۲) 
وآثار الکرام تالیف قادری (ج ۱ ص ۰6۱۱۹ 

(۷) لباب الالباب (ج ۲ ص ۲۴۱). برای‌کتب دیکر نکاه کنیدیکتاب 
مذکور تالیفآقای اقبال حسیتی (ص ۱ ۱۴-۱) و دیوان استاد ابوالفرج‌رونی 
بتصحیح پروفسور چایکین مستشرق (ص ۱۷۱) 

(۳) آتشکد» (ص ۱۸۳-۱۸۲ (۴) مجمع‌الفصحا (ج ۱ص ۷۰) 

(۵) رجوع‌شودبه عن13 ۵۴ 0686 صدنعهم راعد۲ 7۳ (ص ۲و) 


ِ 


فصل اول #و لش ۷ 


دراشعارخود تشبیهات فلسفی و عملی زیاد به کار برده‌است. ز 
ومتین و کلامی‌محکمدارد و ارباب تذکره‌ماننده‌صنقان «لباب الالباب؛ 


و «مجمع الفصحا" و ,آتشکده » و غیره او را استاد انوری دانسته‌اند. 


انی شیرین 


بیشتر به قصیده سرایی و مدیجه گویی توجه داشته و رباعیات خوب 
زیاد سروده است. غزلیاتی نیزازاو یاقی‌است". می‌گویند دیوانش قریب 
به دوع‌زار و دویست بیت‌دارد. *برخی ازشعرا ازجمله مسعود سعدسلمان* 
و فیضی" به دبك او نظر داشته‌اند. 

ازاوست : 
تايك نفس از حیات باقی است مرا 


در سر هوس شراب و ساقی است مرا 


( ج ۲ ص ۲۴۱ 
1 (۷) ج ۱ ص ۷۰ 
(۲) ص ۱۸۳-۱۸۲ 
(۴) «ن0هز اه تین ۱/۹۱۵ (ص ۴۶ و ۴ع-وع). 


(۵) ریاض الشعرا - بقول دکتر رضا زاده شنق (تاریخ ادیبات ایران 
۱۸۸) دیوان رونی که چاپ شده درحدود چهارهزار و اندی بیت دارد. 


(ع) شاعر در تعریف‌مسعود کوید: 

نازم بدانکه هستم هاگرد تو شادم بدانکه هستی استاد من 
(۷) ثیضی میکوید: 

ذوقی که توان گرنتن از شعر از شعر ابوالفرج. گرقتم. 


هر تیر که در جعبة افلاك بود 


تا چرخ چنین ظالم و بيباك بود 


جشن فرخندة فروردین است 
آب چون آتش عود افروز است 
باغ پیراسته گلزار بهشت 


برج ثور است مگٌر شاخ سمن 


مسعود سعد سلمان 


بافی همه کال اتغافی است ۱ 


آما جگپش این دل غمنتاك بوذ 


آنلوده او وش کس کد در 1۱۱ ۱۳ 


روز بازار گل و نسرین است 
باد چون ,خالك عبیر اکن ۲۳ 


گلبن اراسته حورالعین است 
که کلش 


راشبه پروین است 


" «متوفی بعد از۵۱۴ ۱6 اباً و جدا عمدانی بود ولی ارباب تذکره 


دربارة زادبومش اختلاف دارند. بنابة گفته عوفی درهمدان به دنیا آمده.۲ 


دو 


مولدش را جرجان می‌داند:" وال داغستانی گویدکه اصلش از 


همدان است ولی مدتبا درلاهور بسر پرده است؟؛ غلام علی آزاد" اوی را 


(۱) دنه اه ععمم صمتعتعم لدع طع۲ ری مه 


(۲) لباب الالباب (ج ۲ ص ۲۴۶). 


(۳) تذکرةااشعرا (ص ۴۷). 


(۴) ریاض الشعرا. 


(۵) خزانه عامره (ص ۱۶-۱۵)- 


1 


فصل اول ۹ 


نوشته است.۰ اشعارش‌متاثرازسرو ده‌های عنصری‌ومنوچهری وناصر خسرو 
وفرخی است.سه‌دیو ان (فارسی وعربی و حندی) به‌ وی نسبت داده‌اند. قصایدش 


که اغلب در مسدح سلاطین غزئوی است ساده و روان است و 


می‌نماید که به فلسفه و ریاضیات آشنا بوده است. در اه 
کلمات هندی دیده می‌شود. کمال الدین اسمعیل معزی و ظمیرالدین 
نیشابوری از سبکش تقلید کرده‌اند. سناثی او را درشعر «پیشوای کیبان۲ 
و رشیدی «تاج شاعران"» خوانده است . چند بار» درچند حصار زندانی 
شد. و حبسیاتش هم از لحاظ سوز و احساسات و حسن معانی؛ و هم 
"از لحاظ لطف الفاظ و سلاست و تشبیبات طبیعی بی نظیرند» و اهمیت 
خاصی دارند؟ اشعار فارسیش را برخی هجده هزار بیت دانسته‌اند. 
(۱) سخن و سخنوران (ج ۱ ص ۰)۲۱۴-۲۱۳ 
(۷) گوید: 
چه دعا گویمت که خود هنرت ٩‏ رت بترای هان رود 
(۳) عوفی درلباب الالباب (ج ۲ ص ۱۷۷) چند بیت از قصیده رشیدی 
رادرهءدح مسعودنقل کرده است, از آنجمله: 
رسید شعر توای تاج شاعران برمن چو نوشکفته گل اندر بهار گردچمن 
(۴) نظامی عروضی (چهارمقاله ص ۷۱) گوید: ارباب خرد واصحاب 
انصاف دانندکه حبسیات مسعود درعلو به‌چه رسیده است و درفصاحت بدچه 
پایه بود. وقت باشدکه من از اشعار او عمی خوانم» موی بر اندام‌من بر پای 
خیزد و جای‌آن بودکه آب از چشم من برود. 


فروزانفر مغدویاتش را متوسط شمرده و گفته «اگرنمی‌ساخت بمتر بود. 
دیوان فارسیش‌قریب بدهجده دز اربیت دانسته شده است و غیر 
غزلیات و رباعیات و مثنویات نیز دارد. 
از او است: 

آن گوهر حسامم در دست روزگار 

کاخر برونم آرد يك روز در 
در صد مصاف معرکه گر کند گشته‌ام 

«روزی به يك صقال بجا آید آن 

۳ 

تاری از موی من سفید نبود چون به زندان مرا فلك بنشاند. 
ماندم اندر بلا و غم چندان " که یکی موی من سیاه نما 


الما بوده‌ام چنانکه بود. بچة شیر خوار بسی 


تا نیابی مراد خویش؛ بکوش تا نسازد زمانه با 


کم کن بر عندلیب و طاووس درنگ تا 
کانجا همه آواز است» اینجا: 


1 


تیغ و تیر است بر دل و جگرم 
عم بدینسان گدازدم شب و روز 
ثه خبر می‌رسد مرا ز ایشان 
کمر کوه تا نشست من است 


رد دیده ستاره می‌بارم 


ای جبان سختی تو چند 


در آرزوی بوی گل نوروزم 


از شمع سه گونه کار می‌آموزم 


چون بدیدم به دید تحقیق 


راد مردان ‏ نيك محضر زا 
آسمان چون حریف نا امنصف 
دل‌فگاراست همچودانه از انکه 
طبع بیمار مين ز بستر آز 
در عقاقیر خانة توبه 
آن زبانی که مدح شاهان گفت 
لمجة پر نوای خوش نعمت 
مدتی خدمت شبان کردم 


دختر و پسرم 
غم و تیمار مادر و پدرم 
نه بدیتان عمی رسد خبرم 
برمیانل دو دست شد کمرم 
یا به دیده ستاره می‌شمرم 


وی فلك عشوة تو چند خرم؟ 


در حسرت آن نگار جان افروزم 
می‌گريم و می‌گدازم و می‌سوزم 

که جپان منزل فناست کنون 
کنو 
کنون 
زیر این سبز آسیاست کنون 
شکر بژدان درست خاست کنون 
نوشداروی صدق‌خواست کنون 
کنون 
بلبل باغ مصطف‌است کنون 


نوبت خدمت خداست کنون 


روی در برقع حیاست 


نو سر عشوه و دعتاست 


مادح حضرت خحداست 


۳ 


پرشکال «موسم باران) لاهور : 


برشکال» ای بپار عندوستان ای نجات از بلای تابستان 
دای از" تیر مله بشاوتمتا از رت ۱۳ 
بادهای تو میغما دارند میغپیای تو تیغبا دك 
رعدهای تو کوسها کئنوبند ‏ چرخ گوید همین که بگشو بند. 
طبع و حال هوا دگر کردی دشتها را هبه ت ۱۳۳ 
سیره‌تا "را ظتراوقتی ,دادیب عمرهتا را ۱۳:۱ ۱ 
راغ دا گل زمردین کردی باغ 
تو بدین حمله‌یی که افکندی بیخ خشکی ز خحا بر کندی 
تير بنگذشت ناگهان بر ما کت 


 یداد‎ 


حبذا ابرهای پر نم تو رما سبزه‌های 


زبان فاتحین ‏ بستدريج در سند رواج یافت» ولی چگونه و درچه تاریخ. 
زبان فارسی جانشین زبان عربی گردیده است» هنوزهم برما روشن‌نی 


فصل اول ۳ 


اواسط سددسوم عجری درسند انتشار یافت زیرا یعقوب پسرلیث که در آن 
عنگام در سند سلطه و نفوذی داشت زبان عربی نمی‌دانست و در اشاعة 
زبان و ادب فارسی تعصب شدیدی داشت. بنا بسه نوشتذ دو جغرافیدان 


بن حوقل و مقدسی : مردم سند درآن 


معروف عرب قرن چهارم عجر 
تاریخ به زبانهای مادری و عربی تکلم می کرده‌اند." بنابرین به‌احتمال 
قوی زبان فارسی در دوران حکومت غزئویان که لاهور مرکز مهم 
امپراطوری بوده؛ و زبان فارسی‌هم در آتجا رواج داشته به‌سند راه‌یافته 
است. به عرحال؛ چون مدرك تاریخی دردست نیست نمی‌توان بطورقطع 
دراین‌باره‌اظهار نظر کر د. حتی در دوره‌ای که قسمتی‌از سندتحت‌حکمفرمایی 
ناصرالدین قباچه‌بود (درسال ۶۲۵ هجری در آب‌غرقد شد) ویاهنگامی که 
سند ازطرف علاءالدین خلجی (۷۱۵-۶۹۵ ۶) مورد حمله قرار گرفت 
هیچگونه اطلاعات صحیحی دربارة چگونگی زبان و ادب فارسی دردست 
نداریم. 


(۱) پرونسورغتی «هد۹۵هذا! «ذ صدنعیط اعطولا 
(ص ۰ ع) 

(۲) عرب وعند تعلتات تألیف سیدسلیمان ندوی (ص ۳۲۱ و ۳۴۸) 
خیلی عجیب است‌که ملف 5:60 اه ععهندهت۳ عطا اه نمی 
(ج ۱۰ص )٩۱‏ وایلیوت ( «نفها او وسماعنط عولساسهعط) 

ج ۱ اب ۲۹) میتویسند که در سال ٩۵۱‏ ه یعنی زمانیکه استخوی از سند 
مسافرت نمود مردم سند بدزبانهای فارسی و سندی سخن می گنتند. 


۱۴ تم ی روت 


مافقط درتاریخ به‌نام دوشاعرخجارجی برمی‌خوریم که درقرن حفتم ۱ 
هجری‌به‌سندآمدند و در آنجا اقامت گزیدند. یکی از آنان‌علی‌بن‌حامد کوفی 
است‌که قدیمیترین تاریخ مسوجود سند یمنی «منباج الدین والملك» 
رایه‌فازمی‌ترنه رد ۱۳ه هم وتاع‌آن زا چجنامه» ۰۱۰ ۱ ۳ 
علی» برخی ازاشعار خود را آورده که بیشتر درمدح ناصرالدین قباچه . 


سروده است. وی ظاءرا پیشاهنگ شاعران فارسی زبان در سند است. 


از او است: 


خسروا ملك بر تو خرم باد کل کسوتغنا سل ۱ ۲ 
از تو آیاد ظلم ویران شد به تو بنیاد عدل محکم باد 


خطبه تعظیم یافت از نامت همچنین سال و مه معظم باد 


وانچه در مك جم نبود» ترا همه زیر نگین مختم باد . 
چتر‌میسون واهمت عتالیت ساییه دار سپپر اعظم باد . 
هر دلیکز تو «حال عصیانست عنه کارش چو زلث درهم باد 


تا کم و بیش در شمار آید دوستت بیش و دشمنت کم باد 
به یمینت چو ملك داد یسار در پسار تسو خاتم جم باد 


شاعر دیگر عشمان مروندی است" «م ۶۷۳ ) که به‌نام لعل قلغدر 


(۱) بعضی بغلط او رامصنف کتاب معروف «عشقیه» دانسته‌اند وعلت 
این اشتباه شباهت نام وی بامصتف «عشقیه» عشمان انصاری و هموزن بودن 
لغت «مروندی» با «انصاری» بوده است» گفتتی است که در کتاب «عشقید». 


فصل اول ۱۵ 


شتبرت دارد. وی مردی دانشمند؛ درویش مسلك بود و اشعارش بیشتر 


جنبه عرفانی دارد. 
نمونه‌ای از اشعارش: 


رسیلم من به‌دریایی که موجش آدمی خحوار است 
ته کشتی اندر آن دریا؛ نه‌ملاحی؛ عجب کار است! 
شریعت کشتیی باشد» طریقت بادبان او 


حقیقت لنگری باشد که راه فقر دشوار است 


اشعاری ازحانظ وجامی و بعضی از شاعر ان دیگر است که پس‌از دوران عشان 
: مروندی می‌زیسته‌اند. / 
تاریخ وفات اورابه اختلاف ۰ ۶۵ و۳ بو نوشته‌اند. طول‌عمرش ۱۱۲ 
سال» درتائید تاریخ اول این قطعه ذکر شده است که به‌حساب ابجد تولدش 
سال ۵۳۸ است‌و در گذشتش‌سال ۶۰ هجری است: 
بجو تاریخ شیخ الدین عثمان بدر کن «رنج» از «فلك کرامت» 
۸ 7-7 ۲۵۳ -- ۷۹۱ 
من‌عمرش «ولی‌الله»» وفانش . سروش غیب می‌گویدد «برحمت» 
۱۲ ۶۵۰ 
ظاهرا این تاریخ درست نیست زیرا هنگامی که شیخ به‌مولتان رفت» 


شاهزاده محمد پسرغیاث الدین بلبن» ازاو درخواست که برطول مدت‌اقامت 
خود درآنجا بیغزاید»واين تاریخ‌نمیتواند قبل از سال۳ع۶ع-۳۴عع2 باشد. زیرا 
مقارن اين زمان غیاث الدین برتخت نشست و محمد رایهحکومت مولثان 
مر نمود. بنابرین ییشتر احتمال داردکه سال ۷۳ هد باتاریخ وفات او 
3 مطابتت کند, 


3 شعرفارسی: دا 


چو آیش جمله خون دیدم بترسیدم ازین دریا 
به دل گفتم چرا ترسی گذر باید که ناچار | 
ندا از حق چنین آمد: مگر ترسی ز جان خود؟ 5 
ایا عثمان مروندی خن با پترده داری کنو 
نیابی در جمان یاری که این جا پر ز اغیار |" 
شهباز لامکانی من در مکان نگنجم 
عنقای بی نشانم؛ من در نشان ذ 


از عشق دوست هر ساعت درون نار می‌رقصم 


بیا ای مطرب میلش ساع و ذوف را در ده 
,که من از شادی "و صلش قلندروار 

منم عثمان مروندی که يار خواجه منصورم 
معلامت می کند خلقی و من بردار 


1 


ل دوع 


شتر فادسی درهند تا قرن وم و شأت شعر فادسی درسند 


درقرن هفتم هجری‌چندسلسل ایرانی از آن‌جمله غوری؛ وخلجی» 
درنقاط مختلت عند سلطنت می‌کردند. براثرقتل وغارت مفول درایران, 
عده کثیری از ایرانیان به‌هند پناهنده شدند و ازعلما و فضلای ماوراء- 
الشبر و حراسان هم جزو آنها بودند. طبیعی است که دامنذ زبان فارسی 


وسیع شد.۱ مراکزی برای ترویج زبان و ادب فارسی بوجود آمد؟ و 


(۱) بقل استادنفیسی(مجله ارمغان‌شماره 4-۸ سال ۱۳۰۸ ص 0۷۲) 
«دردوئلت از هندوستان,زبان فارسی رواج یافت». 

(۷) سلطان علاءالدین خلجی خود شاعر بود (منتخب التواریخ 
بدیوانی ج۱ فِ ۲ ود تاریخ فیروز شاهی تألیف برنی ص ۱۹۷) وردز 
دوران پادشاهی _اوشعر و علوم ترویج و تشویق گردید 
7 او اه «نفعدوم۴8۵ ص ۲۴۶). 


۲ 
۱ 
۰ 
ِ 


مجال سخنگویی نیافتند. ولی دراو ال قرن هشتم» دو نابغة شعر ظهور 
کردن د که سایر سخنوران قارسی‌زبان هند راتحت‌الشعاع قراردادند و در 
ادوار بعدهم نفوذی دامنه‌دار درمیان شعرای ایران و هند داشتند. آن‌دو 
امیرخسرو؛ و حسن دهلوی بنودند. خسرو تركك نژاد و هندی‌زاد بود و 
کلمات تر کی وهندی درشعر او بسیاربود. 

اینك‌به‌شعرای بزرگك حندی این‌دوره‌می‌پر دازيم: 

درسدة هفتم شاعری به‌نام ملك تاج الدین دهلوی متخلص بسد 
«ریزه» متوفی بعد از ۶۶۴« ظپور کرد که در عمد سلطان التمش و . 
فرزندش رکن‌الدین» شاعر دربار و دبیر منلکت بود. بیشتر تصایدش ۱ 


به‌زبان شیرین و ساده وروان» و ازتصنع و تکلف عاری است. 


چه زلفست آن ببین برروی جانان 
به مر و ماه می‌خواهد کند جنگ 
چو شمشیرش بخندد. خصم گرید 


کند مرش بنات التعش را جمع 


(۱) نگاه‌کنید یال «ادبیات فارسی درهندوستان»(مجله ارمغان‌شماره " 


)۵۷۳ 2 ۵۷۲ سال ۱۳۰۸ ص‎ ٩-۸ 


گان و نوبسندگان روبه افزایش نمادند.! 
قرنهای عشتم ونمم عجری‌دور جنکمهای داخلی وملوكالطوائف 


عند به‌شمار می‌رود. پادشاعان شاعر پرور کم وجود داشتند؛ و مردم نیز 


۰ 


شعر فارسی درهند 


کزو گردد 
رخش‌پوشیده است از ز لف‌خفتان 


پریشانی پریشان 


بلی» از برق پیدا گشت باران 
کند قرش ثریا را پريشان . 


فصل دوم ۱ 1۹ 


ساکنان خاك را زین پس نباشد خشکسال 
چون من از اشعار تر آب روان آورده‌ام 
می اشك چشم دختر تاکست یا مگر 


ی ری ی رت [ رت 


ساقی بیا کم دور می لعل روشن است 
میدان خاله تیره کنون سبز گلشن است 
1 تیغ آقتاب همه جوشن غدیر 


ی شدرخنه چون‌ترا وس تیغ وجوشن‌است 
۳ 
هر چیز در خیال من از گل به بوستان 


گویی که کارگاه حریر ملون است 


ِ قمری نگر که شیوة او باز شیون است 
شاخ درخت عود مطرا شد ان صا 
زان یاده‌ای که طره گر بوی چندن است 


یم یر زون برض 


3 بگذرازینحدیث ک‌يك‌سیر ويك‌من است 
تان بیار علی رضم دشمنان .  .‏ . , 
۳ 


شب کان دوست‌را که‌می‌نخورد عقل‌دشمن است 


این راستی که در دل لیل و نمار یافت 
مانا که اعتدال مزاج بمار 
ی ال رب مرن مت 
زیرا که سرو تازگی از جویبا 
پر شد دلم ز خون جگر چون انار ليك 
پیوسته دستم ازتو تمی‌چون چنار 
۰ 


افزود باز رونق هر مرغزار گل 


رو راه خسروانی بلبل 1 از آنکه 
شیرین لقا نمود ز هر مرخ زا 

چون گشت از نسیم سحرگه عبیر بار ۰ 
عیج از گلاب گر نگرفت اعتبا 

چون ءرض کرد عارض کافوردام خویش 3 
افکنده چین بر ابروی مك 

نوباو؛ حیات شمر باد؛ کمن ۲ 
5 ۲ کافشاند بر بات کب 

زان می دماغ خشك مرا مایه دهءنخست ‏ 


۹ 
۱ 


فصل دوم ۳ 


ای بلاشوری که کویت کربلائی‌دیگر است 
ای مشمهد کر ده‌اند 


از شهیدانت درو 
قامعت راگرالف خوانم بران‌مقعود نیست 

نیز ممدودست کابروی توچون مد کرده‌اند 
عم‌به‌معبودی که جایش‌نیست لیکن کعبه را 


خان او خوانده و محراب و معبد کرده‌اند 


مولانا شهاب الدین بن‌جمال الدین بدایونی 
متخلص به مم‌مر ه: متوفی پیش از ۹۹۵*: یکی از بزر گترین دانشمندان 
دوره‌خود؛ و بقول امیرخسرو «بلبل‌بستان‌علم۱,بود. مولف‌مخزن‌الفر اب 
نویسد: «طبعی‌موزون وشعری‌چون‌در مکنون‌داشت» و تقی‌اوحدی گوید: « در 
شعر وی‌صنایع وبدایع بسیار وفصاحت وبلاغت بیشمار است؛ و دراکثر 
قصایدالتر مات مشکلة غریبه مکررنموده؛ و نمایت قدرت‌به‌ظموررسانیده. + 
قصائدمتکلت ومصنوعدارد" که کثر آن درستایش خداوپیفمبر گفته شده 
(۱) رجوع شود به‌مقدمة غرة الکمال 
(۲) برای نمونه چند بیت ازقصیده‌ای راکه در مدح بهاء‌الدین حسن 
کی از امر ای دربار سلطان رکن الدین- سروده نقل‌می‌کنيم. دراین قصیدء 
«الف» نیامده است. 
ژهی چومهر بجود و کرم شده‌مشهور علو قدر تو برتر ز گنبد معمور 
نسیم خلقتوذرحدشش جهت»و صوف پلند حیث تو دربزمنه‌فك مشهور 
محیط علم وخرد هم بهاء دین کز نو حدیث خلق حسن گشت درزمین‌م ذکور 
ز قدرتست معظم نموده مسند ملك ز فرنست مقدس شده تجلی طور 


۳ شعر فارسی درهند . . 


قصیده کرده است. فخر الذین «عمید» و امیر خسرو ا 


می‌باشند. ۱ ۱ ۹ 
ای چند بیت بر گزیده ازقصیده‌ای است مشعمل‌بر ۴۱ بیت که در 
هربیت کلمات گرگ و پیل و شیر آمده است : 
آسمان پیل گون مالد تنم را گرگ سا 
روزگاز شیروش صبرم ریاید گرگ كت 
زور گرگم نی و بامن تند پیل آسمان 3 
شیر مردی می‌کند چون کمنه گرگ روزگار. 
پیل باگ رگ آن نکرد و گرگ با میش؛ آنچه کرد 
أ 


شیر چرخ از جور با این شخص چون موی نزا 


3 


و این ابیات از قصیده‌ای است درحمد و نعت که در هربیت " 


۱ 
کلمات مور و موی بکار برده شده: 

از زبان گر چه شکافم موی هنگام بیان 

در ثنای حسق ز حیرت همچو مورم بی زبا 

در پی زنجیر مویان پریرو از هعوس 3 

بستدام بسیار چون موران ز دل جان بر میا 

بعد ازین چون مور بندم بر در بیچون کمر 


و ز بن هر موی توفیقش گشایم صد زبان 


(۱) بزم معل و کیه (ص ۵۳)- 


فصل دوم ۲۳ 
خواجه عبیدالدین 
آخحراین شاعر بزر کک عند پیش از امیر حسرو محسوب می‌شود. 


محمدبن غیاث‌الدین 


مولدش‌بنام‌یکی از دات‌سمرئد است. درایام‌شا 
پلبن به‌مقامی ارجمند رسید و به‌لقب وفخرالماك؛ ملقب گردید. ولی بعد 
به اتبام دستبرد به‌پول واموال دو لتی گرفتار شد وبه‌زندان افتاد. تاریخ 
وفاتش معلوم نیست. به احتمال قوی‌پیش ازقتل‌ممدو ح خود درسال ۶۸۴ 
هجری» جمان رابدرو دگفت. عالم و فاضل وشاعری ماهربود. 

عبدالقادر بدایونی مولف «منتخب التواریخ» او را بهلقب «ملك 
الملولالکلام» یادکرده‌است. غیراز قصاید وغزلیات وهزلیاتحبسیات 
پرسوز سروده و مانند اسدی طوسی‌مناظرات هم گفته است. از آن‌جمله 
مناظر؛ «شمشیر و قلم» و «شراب وبنگ, است که شهرت خاص دارد. 


ازاشعار اوست : 


روی تو پیرایه صحن چمن موی تو سرمای مشك ختن 

بهتذ گیسوی تو صد دین و دل خستة بادام تو صد جان و تن 

طر؛ طرار تو عاشق فریب غمزة خونخوار تو لشکر شکن 

نرگس جادوی تو هنگام ناز آفت جان و دل مجروح من 

بندة خاك در تو شد عمید آتش غم در دل و جانش مزن 
۰ 


چو بردارد نگارم چنگگ و بندد زخمه سر ناخن 
وت را صد زخم غیرت بر جگر ناخن 


9 1 


۲۳ ّ# شعر فارسی درهند 1 


ز رشک جنک او تاهید راتب گرد آن ساعت 
کبودش گردد از تأثیر آن تب سر به سر ناخن 


حنا بر ناعنش خونین شمر کز وقت رگ جستن 


ز چنکک ختتك نی ناگه بجست و کرد 0 


به بازی ناخن من گر لبت راخست ازین مشکن . 


سر ناخن چو غمزه تیزدار» ای جان که چنگی را 
بر انگشتان ,نباشد جز به‌تیزی مفتبر نانحن . 
ردیف ناخن آوردم درین شعری که سحر آمد 
پلی در سحر کاز آید بسانٌ موی سر نان . 


چندبیت از قطعه‌ا ی که درمزل گفته: 


خواجه بنزود و لیکن به درم گشت منود و لیکن بد 

سر بر آورد ولیکن به‌فضول دل تهی کرد ولیکن ذ کم 
بس‌حریص است و لیکن به حرام سس جواد است ولیکن به حرم 
دوتعش باه وحن 2 تعمعش باد ولیکن بس کم 
جاودان یاد ولیکن به سقر سالمها باد ولیکن به‌سقم 


از قصیده: 


دارم جفاها نو به نو زین چرخ ناخوش منظری 


در مسوجخ دریای محن» هستم اسیر واممتحن 
ان کفعی عضو م ار رد 


فصل دوم ۲۵ 


کرد این سپبر درن لقب؛ برمن عمه‌روزم چوشب 
هرگر نبردم نزد لب بسی خون دل يك ساغری 
رخت امیدم برده شده جانم ز رنج افسرده شد 
شاخ طرب پژمرده شد بی آب چون نیلوفری 
مناظره: 


دی در میان باد؛ صافی مزاج و بنگ 


در مصدر دماغ من افتاد شور و جنگ 
بگشاد می زبان که منم کتراعت 


صافی تن و نشاط 


تاهمن سر از دریچذ خم بر نمی کشم 


نای‌است خون گر فته وخون‌خشك رو دچنگ 


گر در دهان زنگ ز مسن 


«یی چکد 


بر روی شیر رنگک تفاوت کند ز رنگ 


شکی ضعیف ز من جرعه‌ای چشد 
نشگفت: اگر ز پنجه خراشد رخ پلنگ 

ممسك ز من به رایحه‌ای گر نفس زند 
بخشد گهربه‌دامن ولولوبه‌سنگ وسنگ 

خاصیت من‌اين وتوای بنگگ خشك مغز 
ذکر خواص خویش‌بذمن گوی بی‌در نگ 

بنگک سبکسر. از سر حدت زبان ‏ گشاد 
کای نزه غفلت تو یکی شکر و شرنگ 


3 3 شعر فارسی در: 

سب متا ر بجعت تال 
7 پبر دامنم زنند حکیمان بطم 
تفت ی 2 1 ۳ 
مب ال و مت ور 
از تو یکی پیاله و صد محنت خمار 
1 آزمن طلب.علاج دل ناتوان 7 
لاتقربوا الصلوة بر اوراق نقش تست / ۳ 
ام الخبائث است هر آئینه از تو زنگ 

می‌گفت منکر آیه بمنصوص نیستی ‏ . 

نام تو بر صحیفه نيامد و زیر 

من در دهان شیر در آینم صبا صفت 
تو بر کنی ز رو بپك سست پای 

وانگه به‌بحر خرمیم غوطه‌یی خورد 
اندوه عمرها نپد اندر دم ز 
من لعل با طراوت و تو سبز بی نمك . . ۷ 
نامم شراب صافی و نام تو خثك ب 

بنگش بخشم گفت چه لافیم عر دگر 
در دار ضرب شرخ نداریم هر دوه 
ابو الحسن بن سیف الدین محمود معروف به امیرخسر ودهلو 
متوفی‌به‌سال۷۲۵ هجری بزر گترین وپر کارترین شاعر پارسی 


فصل دوم 1۷ 


عنداست که درا وایل حال‌سلطانی تخلص‌می کرده. تصانیف و اشعار فارسی 


ر بیت نوشته‌اند. از آنجمله دیوان 


اورادرتذکره‌ها بیشتر ازچبار صد حز 


اشعار شاما 


ل پنج قسمت تحفة الصغر؛ وسط الحیاة-غرة الکمال» بقیهنقیه 


و نهاية الکمال و جواب خمسد نظامی-مطاع الانوار» شیرین و خسرو» 
مجنون و لیلی-آیینه سکندری و عشت بمشت و منظومه‌های دیگرمانند 
قرآن‌السعدین و نه‌سپهر ومفتا مفتاح الفتوح و دولرانی و خضرخان که گذشته از 
مزایای ادبی» ارزش تاریخی و اجتماعی هم دارند. قران السعدین 
مجموعه‌ای ازيك سلسله تشبیبات عالی‌قلمی اس که مسائل وموضوعات 
مختلف را مجسم می‌سازد. بعلاوه دونکته کاملا بکر را از اشعار امیر 
خسرو برای ماروشن می کند: 3 

۱- اشعاری‌بايك وزن وقافیه که برای عنوان فصول مختلفبسیار 
مناسب‌اند و می‌توان آنا را به‌صورت قصیده‌به یکدیگر مرتبط ساخت: 

۲-تعدادی غزل که‌احساسات فصول راقبل از ذ کر آن‌منعکس می‌ساز د 
ودرعین حال دارای حالت يك نو اختی‌وزن مشنوی نمی‌باشد. 

نه سپم‌ر نه‌بخش دارد و در بحرهای مختلف سروده شده‌است. از 
آنجماه بحر رجز مسدس مطوی «مفتعلن مفتعلن مفتعلن) که‌ابتکارخسرو 


اد 
ویس 


(۱) خود شاعر درتعنةالصفر گوید: 
گرچه این ازقضای یزدانی است پتیالی چه جای سلطانی است 


نیز رجوع شود بنهرست نسخ فارسی موزه بریتانی تألیف ریو (ج ۲ ۲ 
ص ٩۰ع)‏ 


۳۸ شعر فارسی درهند 


درغزل پیرو شیوة سعدی بوده و غالبا مضامین عشقی و مسائل 
عرفانی رابه‌زبان ساده وپرسوزدربحرهای کوتاه و لطیف بیان کرده است . 


درقصاید که‌از غز لیاتش متین‌تر است" از سخنگویای بزرگ مانند کمال- 


الدین اسمعیل وخاقانی و انوری پیرروی کر ده‌است. خمسه‌اش‌ازخمسه‌های 
تمام مقلدین نظامی نسبتاً بهتر و برتر است". در میان شعرای ایران نیز 
نفوذ داشته و بسیاری از آنها مخصوصاً درحکایات ومشنویات عشق‌انگیز . 
سبك او راتقلیدکرده‌اند و «هميشه آرزوی جامی شاعر بزرگ قرن نم 
آن بوده است که به‌پای او برسد".»شعرش لحن ولطافتی خاص دار د چون 
ترك نژاد و عندی زاد بودکلمات تسرکی و هندی نیز در شعر او ۳ 
می‌شود و می‌توان «سبك وی را طلیعة سبك هندی‌بشمار آورد»". 


از اوست: 


ابر می‌بارد و من رگم از یار جدا 
چون‌کنم دل به‌چنین روز ز دلدار جدا 
ار وباران ومن و يار ستاده به وداع/ 
من تجدا کریه نان ابر دا ۳۳ 
(۱) دکتر محمد معين (امیر خسرو دعاوی ص ۱۳) / 
(۲) دکتر محمدمعین (امیرخرو دهلویص .)۱٩‏ بایستغر خسهاش 
را برخمسة نظامی تفضیل داده است (تذکره دولتشاه ص ۳۴۰) 
(۳) سعید نفیسی (مجله ارمغان شماره ٩-۸‏ سال ۱۳۰۸ ص ۵۷۲) 
(۴) دکتر محمد معین (امیر خسرو دهلوی ص ۱۲) 


2 1۹ 
سبزه وخیز و هوا خرم ۱[ 

بلیل بخت سیه مانده ز گلزار جدا 
ری دارم که سامان نیست او را 

به دل دردی که درمان نیست او را 
فرامش کرد عمرم روز را زانك 

شبی دارم که پنایان نیست اوارا 
مور خط تست کز حسن 

با مسلك سلیمان نیست او را 
از خسرو رو مپیچ ارگشت ناچیزر 


| کردم حدیث ابرو و مژگان او هردم 


چو طفلان سور‌نون والقلم خوانان به 


ره نت 

0 و صفا چونان ی 
و تفت یر ید ات یهن 
تسم مسج کردن سر ۳ 


خیالی هست گر جان نیست او را 


۳1 شعر فارسی در 


گر تو سربازی چه حاجت خرقة رنگین به دوش 
شیر را در حمله تی بر گستوان نی مغفر است ‏ 
1 

تو ای صنم که مرا در دلی چه سودم از آن 
که در میان من و دل هزار فرسنک [ 


روزها شد که دلم رفت و در آن زلف یماند 
یارب آن یوسف گم گشته به‌زندان چون است؟ 

دٍ_ِ 
۰ 


اگر فردوس بر روی زمین است 1 

زا 

همین است و حمین است و همین است 

رلفت مر و پا سکس راست 
1 کر بل لت تایه [ 


در:ماهتاب دوش خرامان همی شدای 


5 


(۱) بیت مزبور روی یکی ازدیوارهای دیوان عام درقلعه بشررجد 


ثبت شده است ‏ 


فصل دوم ۳۱ 


3 9 

افتادگان به کوی تسو گردیده‌اند خال 
3 

1 دامن کمان مرو که بکرند دامت 


گفتی اندر خواب گه گه روی خود بنمایمت 
این سخن بیگانه راگو: کاشنا را خواب نیست 
کافر عشقم مسلمانی مبرا در کار نیست 
ِ هر رگ من تار گشثه حاجت زنار نیست 
۲ ارس بالین من برخیر» ای نادان طبیب 
0 


دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست 


ناخدا در کشتی ما گر نباشد گسو مباش 
0 ما خدا داریم ما را ناخدا در کار نیست 
می‌گویدکه خسرو بت پرستی م ی کند 
آری آری می‌کنم» با خلق عالم کار نیست 
1 
به می‌شودم قبله ز رویت» چه کنم؟ 
۱ که ز ابروی تو چشمم به‌دو محراب افتاد 
۰ : 
دی و گریسه می‌آید مرا ساعتی بنشین که باران بگذرد 
۰ 
5 
از بك نگاه کشت و جواب دگر نداد 


۳۲ ۱ شعر فا 


د‌ 
آنچه من دیدم و عم می‌کشم از جور فراق 
که شنیده است. که دید است و که راپیش 


۰ 
1 


زهی غمزه کز شوخی و چابکی کجا می‌نماید: کجا می 


عست آن ذوقم که شب در کوی خویشم دید و گفت 


اب و دهان و رخت هر یکی بلای دلند ۱ 
یکی دام چه کند جانب کدام ش 


عاشقی را چو نامه باز کنید نام من بر سرش جرا 
گر شما دیین عاشقی دارید. بعد ازین پیش بت ز 
گاه مردن؛ شنیده‌ام» محمود 


نوا ۳۳ 
تن پیرگشت و آرزوی دل جوان هنوز 
۱ دلخوث شد و حدیث بتان برزبان هنوز 
عمرم به آخر آمد و روزم به شب رسید 
مستی و بت پرستی من همچنان هنوز 
بیدار ماند شب همه خلق از نفیر من 
و آن چشم نیم‌مست به‌خواب گران هنوز 
جان ز تن بردی و در جانی عنوز دردها دادی و درم‌انی هنوز 
آشکارا مسینهام بشکافتی همچنان در سینه پنهانی هنوز 
ملك دل کردی جراب از تیغ ناز »و اندرین ویرانه سلطانی هنوز 
"هیر دو عالم قیمت خود گفته‌ای . نرخ بالا کن که ارزانی هنوز 
" منز گریه چون نمك بگداختم ‏ تو بخنده شکر ستانی هنوز 
3 جان ز بشد کالبد آزاد گشت . دل به گیسوی تو زندانی هنوز 


هر که بر حال عاشقان خندد گری‌ای واجب است بر حالش 
دانم چه محفل بود شب جایی که من بودم 
۷ به هرسو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم 
بر کتاری ثر و قلعالاله زعساری 


سرا پا آفت دل بود. شب جابی که من بودم 


۳ شعر فار 


رقیبان گوش بر آواز او در ناز و منن ترسان ۲ 


بل 


سخن گفتن چه‌مشکل‌بود شب جایی که من‌بو 

‌ 

به‌محشر گر آژ تو پرسند خسرو را چرا کشتی؟ 

سرت گردم‌چه خواهی گفت‌تامن‌هم‌همان گویم 

دءوی ون بای دل عویش می‌کنم 
یك پتوسه بر لب و ۳۳ 
‌ ۱ 1 
زبان شوخ من ترکی و من ترکی نمی‌دانم .. 9 
چه خوش بودی اگربودی زبانش دردهان من 


۰ 


ای چپرة زیبای تو رشك بتان آذری ۰ 
۰ مرچند وصفت می‌کنم درحسن از آن زیبات 
آفاق را گردیده‌ام: مر بتان ورزیده‌ام 11 
ان مات ی ی 
من توشدم توامن‌شدی من‌جان شدم توتن شدی 
1 تا کس نگوید بعد ازین من‌دیگرم تو د 
1 3 


۳۵ 


حدیث بخشش او باد اگر به اير برد 


عزار بار کند ابر تیره بارانی 
خراب کر دجمان‌چشم کافرت: افسوس 


که نیست هیچ کسی را غم مسلمانی 3 
نمونه‌ای از تشبیبات او: 
مژه‌های کژ دل آویزت کزه‌های دکان قصاب است 
۰ 
نرود مه بر اوج در شب‌تار تار زلف رتوونردباننرد ۱ 2 ۲ 
۰ 
زلف اوپپلوی خال لب او گوئی از شمد مگس می‌راند ۱ 
۰ ۲ 


ر دو ماهی ساق تسو صد چشم 
به زیر هر مو دارم چو دام ماهیگیر 


و هر طرف باران عمی بارد 
نگویم قطره: کز بالا گل ریحان همی بارد 


+#ی 


۳5 شعر فارسی درخ 


نگون سر شاخه‌های سبز» گوئی در همی بارد 
زبس کایر در افشان لولوء خلطان «می بارد 
چکان قطره ز سرهای انار تر» تو پنداری 
که.هرداته که بوده اس اندرو مان ۳۳ 
خوش آن وقتی که مطرب در سماع نیکوان سرخوش 
خرامان در میان سبزه و باران عمی بارد 


ازقران السعدین : 

در تعریف کشتی 
ساععد از حکمت کار آگهان . خانة گردنده بسه گرد جبان 
ترا سم دی خانه روان خانگیانش مقیم. 
اعل سفر را همه ببر وی گذر عمره او ساکن و خود درسفر 
جاری؛ هند زبانش سلیم حامل چندین بچه لیکن 
بیشتر از مرغ پرد در گشاد * بیشتر از باد رود روز 
رفته دو منزل به دمن بل دو چند با رسن و سلسله و تخته بند 
همچ و کلنگان به عوا سرفراز پرچو حواصل ز دوس و کرد 
هر طرفش ره بشتاب دگسر . هر قدمش بر سر آب دا 
گرچه به‌دریا گذرد بیش و کم آب نباشد ش تا 
دست چو در آب قراز افگند آب بدست آرد و باز | 
لطمه زده بر رخ دریا به‌زور آب از آن لطمه به‌فریاد وشو 
در ره بی آب نداند شدن کیست که ب ی آب تواند 


معشوق به عاشق چه می‌نویسد و چگونه می‌نویسد در زبا 


7 
ابا میدارد: 
ای عاشق دور مانده چونی؟ 
روزت دانم که شب نشان است 
از من به که می‌بری حکایت؟ 
در گوش که ناله می‌رسانی؟ 
بازار تو در کدام سوی است 
مجنون خطاب به سگک: 
هستیم من و نو هردو شب گرد 
چون باز گذر کنی در آن کسوی 
" هرخس که برو گذاشت گامی 
که نباد بای روشن 


۳۷ 


وی شمع ز نور مانده چونی؟ 
شبمای سیاه برچه سان است؟ 
باخود ز که می کنی شکایت؟ 
در پای که قطره می‌فشانی؟ 
سیلاب تو در کدام‌جوی است؟ 


لیکن تو ب-دناله و من از درد 
بر خاك درش ز من نپی روی 
از مين برسانیش سلامی 
زنبار ببوسی از لب من 
یادش دهی از سگ دگر نیز 


از گردن من مکنن فراموش 


زمین و آسمانی غیر از این‌ئیست 


زمین و آسمان او همان است 


که این دوزنده باشد آن درئده 


امیر نجم الدین معرفف بخواجه‌حسن وامیرحسن دهلوی 
ملقب به«سعدی هندوستان» (متوفی به‌سال۷۲۷) معاصر ودوست 


امیر خسری و مانند او شاعر دربار شاهان دعلی بود. دیوانی 


۳۸ شعرفارسی در هند 


و رباعیات و مثنوی -در مدح همین سلطان- دارد؛ ولی شهرتش بیشتر . 
در زلهای شیرین و روان و پر حال است که درآن مثل فخرالدین ۱ 
عراقی سبك سعدی را بسبك حافظ نزديك کرده" و سبك او میان سبك . 
عراقی و هندی است. بعقیدة شبلی نعمانی" «آن پایه از سوز و گداز و . 
جوش و خروشی که در کلام او وجود دارد حتی در کشته ۴۰ 
-امیر خسرو- هم یافت نمی‌شود. 
ازاوست : 
صد نامه نوشتیم و جوابی . ننوشتند 
این هم که جوابی ننوشتند جواب است . 


۰ 


مرااز زلف تو مویی بسنده است فضولی می‌کنم بویی بسنده است 
چه لشکر می‌کشی برقلب عشاق ‏ صف مغلوب راهویی بسنده است ‏ 
حسبن گر طالب حبل المتینی . ز خوبان تار گیسویی بسنده است 

وگر محراب خواهی بهر طاعت از ایشان طاق ابرویی بسنده است 


۰ 


مشتاق تو به هیچ جمالی نظر نکرد 
بیمار تتو ز هیچ طبیبی دوا نخوا 
پر ما دلت نسوخت ندانم چرا نسوخت 
3 ما رات نخوات نداوچرا ر ازدتا 


(۱) سعید نفیسی (مجله ارمغان شماره ٩-۸‏ سال ۱۳۰۸ ص ِ ۴ 
(۲) ترجمه داعی (ج ۲ ص ۰)4۷ 


فصل دوم ۳۹ 


روزم تو برفروز و شبم را تو نوربخش 
کایسن کارتست» کار مه و آفتاب نیست 

ای محتسب تو خیمه به خمار خانه زن 
بگذر ز ما که مستی ما از شراب نیست 


عشقبازان دیگرند و عشتسازان دیگرند 
آنچه در فرهاد می‌بینم کجا پرویز داشت؟ 


گفتی) چرا سخن نکنی چون بسه من رسی؟ 
نظار؛؟ جمال تسو خاموشی آورد 


کل یکین بد شه حمن که گوید؟ 

درد دل موری به سلیمان که رساند؟ 
ای ان زلف درین کلبد که کرو 

پیراهن یوسف سوی کنعان که رساند؟ 
گیرم چوسکندر همه جا می رسدم دست 


پایم به سر چشمة حیوان که رساند؟ 


۳۰ ۷ شعر فارسی درد 
عمریست که من در سر» سودای فلاث دارم 3 
يك شهر خبر دارد من از کد نان دارم 


۰ 


صل ورد به پوس دهعت چکتم وت نک ۰ ۴ 
۳ 


مدع اکفت و لاد رو که بسی چابك و موزون نه‌اء 
لیلی اران حال بخندید و کت با توچه گویم که تو مجنون ثه‌ای . 


بتی چون تو چرا در پرده باشد؟ مگر از ننگ چون من بت پر 


۲- شند 

قدیمیترین اثری که از کوششمهای مردم سند بمنظور سرودن اش 

فارسی در دستاست مصراع زیر از جام‌جونه دو مین فرمانروای سلسلهسه 

4 یایرد اون اب مسر ۳۳ 

(۱) فرمانروایان محلی که تا سال ٩۲۷‏ ۶ یعنی درحدود دویست‌سال 
درسند فرماتروایی می‌کردند. 


می‌باشد که صمن‌بیان تأسف از رفتارناپسند خود نسبت به‌فیرو زشاه تغلة 


فی‌البداهه گفت: 
شاه بخشنده توئی بنده شرمنده منم 
دیگر از شعرای معروف عمد سمه‌ها شیخ حماد «جمالی» است که 
عارف و فاضل بود. بیشتر اوقات خود را در انزوا و انجام طاعات و 


عبادات میگذرانید. وی به آنچه دردو بیت زیر گفته عمل می کر د: 


دوگزك بوریا و پوستکی دلکی پر ز درد دوستکی 
اینقدر بس‌بود وجمالی» را عاشق رند و لالیالی را 
شیخ عیسی برهانپوری 
۱ متولدبه‌سال ٩۳۱‏ که‌درمیانردم‌سندبه‌نام شیخ‌لنگوتی‌معروفست. 


ٍ 
" معاصرجوان شیخ حماد بود و جواب دوبیت مزبور راچنین داد: 
قید باشد حکیم در ره دوست دو گزك بوریا و پوستکی 
۳ 
ظ#- گر توآزاده‌ای بس است ترا دلکی بر ز درد دوستکی 


جام نظام الدین مشهور بجام ننده 
متوفی به‌سال ٩۱۴‏ یکی‌از محبوبترین فرمانروایان سند بودکه 
اغلب اوقات درمضاحبت مردان خردمند به‌سر می‌برد. رباعی زیر نمونه 
کار اوست: 
ای آنکه ترا نظام دین می‌خوانند تو مفتخری مرا چنین می‌خوانند 
گر در ره دین ,ز تو حطایی افتد شك نیست که کافرلعین می‌خوانند 


۴۲ شیر قاری ۴۳ 


مخدوم بلال 

متوفی به سال ٩۲۹‏ ه؛ درعلم‌حدیث و تفسیرقر آن تخصص بسیار ‏ 
داشت" . وی گوید: 1 
در راه خدا ز سر قدم باید ساخت سرمايه اختیار خود باید باخت. 
کنراست کهخود نمای‌باشی‌به‌جبان ازحویش‌برون: راو ۳ 

از دقت در اشعار مسزبور می‌توانیم درلك کنیم که درحالی که جام . 
جونه دربحر رمل مخبون شعر سروده شیسخ حماد و شیخ عیسی از بحر 
خفیف استفاده کر ده‌اند+ و جام نظام‌الدین و مخدوم بلال رباعی رابعنوان ‏ 
وسیلذبیان خود بکار برده‌اند. ولی ارزش ادبی این‌اشعار باوجودسادگی . 
زبان و مسائل اخلاقی از ترقی ادبیات و ژبان فارسیحکابت ۱۳ 
و باملاحظة این موضوع که ازبحرهای مختلف ومشکلی بخصوص او زان 
رباعی استفاده شده است می‌توان به اطمینان گفت که این نخستین بار ‏ 


نبوده است که درسند به‌فارسی شعری سرو ده است. 


نصل سوم 


شعر فادسی در هند (عید منول) و سند (عبد آدفون 


و ترخان و مثول و کل 
۱- هند 


عمد مفول درهند از سال ٩۳۲‏ هجری تانزديك بسیصدسال؛ یکی 
از بهترین و پرارزش‌ترین دور شعر و ادب فارسی بشمار می‌رود. کانون 
شعرفارسی ازایران به‌هند منتقل گردید. ظمیرالدین بابرفاتح هند؛ ودیگر 
پادشاهان وشاهزادگان ساسلة مغول؛از آنجمله؛همایون وا کبروجهانگیر 
وشاهجهان و داراشکوه خودسخنسرا وحامی زبان و ادب فارسی بودند؛ 
و شاعران و نویسندگان رابه صلات و انعامات گرانبها می‌نواختند. 
امرای دربار‌ندچون‌خان زمان سلطان؛ بیرم‌خان وخانخانان عبدالرحیم 
خان و پادشاهان دکن و بیجاپور نیزتوجه و عنایت خاصی نسبت به 
سخئوران و دانشمندان مبذول می‌داشتند. اکبر شاه ندتتها منعب‌ملك. 


۳۴ عنعر فارسی در 
الشعرائی رابرقرارتمود بلکه زبان فارسی را زبان رسی درد و ۰ ۰ 
او بسیاری از کتابهای دینی و داستانی و فلسفه مندوان از آنجمله 
«ممابهارت»« آتارو انا و دا» «جوگ وسیشتا» «باگوت گیتا» «رامایان» ‏ 
«نل ودمن» «سنگماسن بعیسی» «اتباس کریشناجی» و امشال آنپا اززبان . 
سانسکریت و هندی به‌نظم و نثر بر گر دانده شد. دربار دهلی مانند دربار 
دهلی مانند دربار سلطان غزنوی در غزنین گردید و لااقل پنجاه ويك‌نفر ‏ . 
شاعر ایرانی دردربار اکبرتقرب یافتند. شاعران بزرگ بوم یکه دورن 
مغول ظمور کر دند و نفوذ زیادی درشعرای قرنم‌ای بعد داشتند عبارتنداز . 
فیضی و غنی و عبدالقادر «بیدل». چند شاعر هندوعم شپرت بافتند و 
چندربمان «برهمن» از همه مشمهورتر شد. دیری نگذشت کد ستبك هن ۱ 


به‌درجه کمال رسید. تنوع وذوق ابتکار قدرت خلق مضمون» مبالغه و۰ 


بیتم‌ایی که دارای مضامین مستقل و زیباست مم‌مترین اشعار هندی واقع 


شد ‏ و آن به عقيدة دکتر رضا زاذا 


۲ «نماینده منر باريك بینی و 
دقیقه‌یابی و لطیفه کار یست که جزفکرهای و رزیده و اندیشه‌های پخته بدا " 
نرسد و این حقیقت رامطالعه آشعارصائب و فیضی وعرفی و کلیم وامثال 
ی ی رام : 

لغاتی که برای بیان عقاید و افکار و احساسات بکار برده می 
معرف زندگی خود شاععر ومحیط او بود. چون ترکیبات و الفاا 


(۱) تاریخ ادبیات ایران (ص ۲۴۱)- 


۴۵ 


هندی نیز درزبان شعرفسارسی راه‌یافت‌نفلم و هماعنگی آن کاسته وچنان 


شد و که‌گاه دريك غزل بعضی‌از ابیات بابعضی دیگر ازحیث لفظ ومعنی 

"تناسب نداشت.. غالباً يك قسمت در نهایت زیبایی و کمالا بود و قسمت 
دیگر درغایت مستی و بی‌مایگی-ا گرچه قصیده و مشنوی و غیر هم گفته 
ميشد ولی‌ذوق وعنرسيك هندی بیشتر به‌غزلسرایی گراییده بود. 
اکنون‌نخست درباره شاهزادگان و امیران‌شاعر سخن می‌گوييم و 
یعد به‌شعرهای سخنوران دیگر می‌پردازیم. 


از تو به جان خسته‌جراحت چه‌راحت‌است! 
۰ 1 


انی کمان ابروی جانان سیه چراست؟ 
3 


از کوشه‌هاش دود دل خلق در پی است 


بابر به عیش کوش که عالم دوباره تیست 
وی 


ز رخ آن ماه پاره می‌ریزد . 


با ز آفتاب درخشان ستاره می‌ریسزد 


۴۶ 


۰ 
درویشان را گرچه نه از خويشانیم 
ليك از دل و جان معتقد ایشا 

دور است مگو تو شاهی از درویشی . ۶ 35 
شاهیسم ولی بشدة درویشانیسم ‏ 


رباعی مستزاد : 
عمرم همه در فراق و هجران بگذشت با غصه و خم 
و این عمر گرانمایه چه ارزان بگذشت با رنج و الم 
, عمری که نشد صرف سمرفند و*هرعا باعیش و طرب 
افسوس که" در آگره ویران بگذشت باجور و ستم 


۱ از نامه‌ای به‌ثتلام خان امیر بیانه فرستاد: 
با ترك ستیزه مکن» ای میر بیانه ۷ 
چالاکی و مردانگی ترك عیان ‏ 
گر زود نیایی و نصیحت نکنی گوش ۱ 
آنرا که عیان است چه حاجت به؛ 

خحطاب به حضرت خواجه عبیدالله: 
احلاص و عقیدت تو روشن؛شده است , 
حالات و طریقدات مبزهن 


حایل چو نماند زود بر خیز و بیا 


فصل سوم ۳۷ 


از همایون پادشاه 


چنان زد چاکما گردون لباس دردمندان را 


۰ که نی‌دست آستین می‌یابد ونی سرگریبان را 


۰ 
5 
روی تو رشك آفتاب شده است از رخت ماه در نقاب شده است ۱ 
۰ 
نه سرو است که در باغ قد افراخته است ۲ 
‌ : 
شمع سبزیست که پروانة او فاخته است ۱ 


0 ِ 
ال زار مرا نی چو شنیدن گیرد آه از روزنه سینه کشیدن گیرد 


ر به پرسش‌عشاق می‌نمد قدمی عزار جان گرامی فدای هر قدمش (ِ# 


۳ 1 
دل هوس لعل تو دارم مستم .. در سر هوس قد تو دارم؛ پستم : 
و . 
ته دلی به تار زلفت بستم تا دل به تو بستم زهمه و ارستم 


۴۸ ترا 


دیدمت دوش به‌خواب و نقسی آسودم 


ليك فریاد از آن لحظه که بیدار 


محر هستی چو در وجود آمد آسمانپا درو حیاب 
0 


حاجی به خیال حج و زاعد پی طاعت: 


ما را نبود غیر وصال تو د 


باز فتحی ز غیب روی نمود که دل دوستان از " 
شکر شقّ که باز شادانیم بر رخ یار و دوست خندا 
دوستان را به کام دل دیدیم میوة باغ فتح را چید 
روز نوروز» بیرم است امروز دل احباب بی غم است ۱ 
شاد بادا هميشه خاطر پار غم نگرده به گرد یار و 
ِ همه اسباب عیش آماده است دل به‌فکر وصالت ۱ 
1 گوش خرم شود ز گفتارت دیده روشن شود 
9 حریم حضور شاد یه هم بنشینيم خرم و 
بعد ازین فکر کار عند کنیم عزم تسخیر ملك 


درنامه‌ای‌به‌شاه طمماسب صفوی درراه مفر بدایران ۹۵۰۳ ۵ 


خسرواعمریست تا عنقای عالی همتم ی 


۳ 


کار سنله گندم نمای جو فروش 


طوطی طبع مرا قانع به ارزن کرده است 
است و عمری پشت با من کرده بود 


حالی از عين عداوت روی بسر من کرده است 
التماس از شاه این دارم که با من آن کند 

آنچه با سلمان علی در دشت ارژن کرده است 
شاه پاسخ‌فرستاد: 


ی اوج سعادت به دام ما افتد اگر ترا گذری بره‌قام ما افتد 


همایون شاه که‌براثر فتنشیرشاه‌افنان ازتاج وتخت‌محروم شده‌بود 


نگ 0 واردشدن به‌ایران به‌شاه طلهماسب گفت: 

همه سای هما می‌طلبند بنگر که هما آمده در سای تو 
جلال الدین محمل اکیر 

خسروی و تاج شاعی یه هر کلکی رسدحاشا وکلا! 
۰ 


هسوی کعبه رود از برای حج 1 
* ۲ 
یارب بود که کعبه بیاید به سوی ما 


1 
زرا اه بو تخت ت ۳9 ساخت, 


.۵ 7 شعر فارسی درهند 


شبنم مگو که بر ورق گل فتاده است 


ِ 
نیست زنجیر جنون در گردن مجنون زار ٍ 
عشق دست دوستی در گردنش افگنده است 
۰ 
گریه کردم ز غمت موجب خوشحالی شد 
ریختم خون دل از دیده دلم خالی شد 


۰ 
نمی‌خورم: می‌آرید _ من چنگك نمی‌زنم» نی آر؛ 
دوشینه به کوی می‌فروشان پیمانة می به زر خریدم . 

" اکنون ز خمار سر گرانم زر دادم و دردسر خریدم ‏ . 


هنگام خبررسیدن قتل‌شیخ ابو الفضل به دست پسرش‌شاهز اده 
گفت : ِ 
شیخ ما از شوق بیحد چون سوی ما آمده 


ٍِ 
ز اشتیاق پای بوسی بی سر و پا 


ازجهانگیر پادظاه و ملکه نورجبان 


فصل سوم ۵۱ 


ساغرمی بررخ گلزار می باید کشید 


ابربسیار است و می بسیارمی‌باید کشید 
در توصیف کشمیر: 

شده جلوهگسر نازنینان بساغ رخ آراستد هر یکی چون چراغ 
فده مشك بو غنچه درزیر پوست . چوتعویذ مشکین‌به بازوی دوست 


رل خوانی بلبسل صبح خیز ۰" تمنای "می خوارگان کرده تیز 


سر زلف را عم زده گره در دل غنچه محکم زده 
: از جهانگیر: 

1 نیم که نعره کنم درد سر دهم _ 3 

ِ 5 پروانه‌ام که سوزم ودم بر نیاورم 
پاسخ نورجهان: 
نیستم که به يك شمله جان دعم 
شمعم که جمله سوزم و دم بر نیاورم 


ار ای ساقیء ز خواب ناز نرگس را 
« .۰ 
7 تند و برهم می‌زنند الحال مجلس را . , 
0 3 ۱ 
وقتی ماه‌نوعید رادید برزبان راند: 


2۲ شعر فارسی در: 
هلال عید بر اوج فلك هویدا شد 


نورجهان‌بالیداهه سرود: 
کلید میکده گم گشته بود پیدا شد 


از نورجبان: ۳ 


نه گل شناسد ونی رنگ و بو؛ نه عارض و زلف 


نام تو بردم و زدم آتش به‌جان خویش ۳ 
ِ 

آتشم چو شمم ز دست زبان خوا 

۰ در آتشم چو شمع ز ز 


دل به صورت ندهم ناشده سیرت معلوم 
بندة عشقم و هفتاد و دو 


زاهتدا .ولا قیامت زمفگت «دز دل ها 1 


۳ 
بر مزار ما غریبان نی چراغی نی گلی 
نی پر پروانه یابی نی سراید بلبل 


نقل سوم ۵۳ 


همچون‌رسن سوخته نقلم برجاست . چون دست برو نی شود خاکستر 
خطااب به‌همسرش ممتاز محل عتگام تماشای رود جمنا: 
آب ازهوای روی تو می‌آید از فرسنگبا 

و ار مسل: 


وز عیبت شاه جمان سر میزند بر سنگها 


از محمد داراشکوه متخلص به‌قادری 


بیرون و درون کوزه پر بود عوا 
کوزه بشکست و گشت آوا زآزاد 


يك ذره ندیدیم ز خورشید سوا 


حق‌رابه چه‌نام کس تواندخواندن؟ 


پیچیده درون کوزه آواز و صدا 


بشکست حباب و گشت عین دریا 


هر نام که هست هست عین دریا 
عر نام که‌هست هست زاسمای خدا 


" بر ه رکه فگندی نطری مست و خرابست 
در ساغر چشم تو ندانم چه شر ایست 


۰ 
ر 
هر خم و پیچی که شد از تار زلف یار شد 
۱ دام شدء زنجیر شد» تسبیح شده زنار شد 


موج آب حیات را ماند 


۵۴ شعرفارسی درهند . 


عارف به‌خود اطلاق خدایی نکند 


از ذات لطیف خود جدایی نکند 
گر بنده کسی بود خدا او باشد چون‌جمله خداست‌خودتمایی‌نکند 


با دوست رسیدیم چو ازخویش گذشتیم 
از خویش گذشتن چه مبارل سفری بود 
ملطنت سل است خود را آشنای فکر کن 
قطره تا درا تواند شد چراگوهر سودو 
کی کار تو درشمار حق می‌آید؟ قلب تو در اعتبار حدق می‌آید؟ 
یاید که‌توعین خویش‌دانی‌حق‌را. قانی شدنت چه کار حق می‌آید؟ 
گر مصور صورت آن جان جان خواهد کشید 
حیرتی دارم که نازش را چسان خواهد کشید 
خاطر نقاش در تصویر حسنش جمع بود 


چون به زلف او رسید آخر 


(۱) اقتباس از شعر رضی مشهدیست: 
تال را سیراب کن ای ابر رحمت دربهار 


قطرهتا می می‌تواند شد چرا گوهر شود؟ 


پقدر مال باشد سر 


ز وزن زر فزاید بار دستار 


خواهی که شوی داخل ارباب نظر قال به حال بایدت کرد گذر 


از تن توحید موحد. نشوی شیرین نشود دهان ز نام شکر 


معروف شدم تا که به‌عرفان گشتم عارف که‌شدم ز خویش‌عریان گشتم 
پیداکردی مرا ولیکن من عم پیدا کردم ترا و قربان گشتم 


کافر گنفت تو از پی آژارم این‌حرف تراراست همی پندارم 
پستی وبلندی همه‌شد هموارم من‌مذهب حفتاد و دوملت دارم 
همه چیز تو خوب: ليك این بد که تو بسیار دیر می‌آیی 


بان گر بدانستی که بت چیسك 
بدانستی که دین در بت پرستی است 
درون هر بتی جانیست پشبان 
به زیر کفر ایمانیست پنمان 
از بیرم خان «بیرم» 


ااتصوی و يد سعادت مارا وی روی تو قبلة عبادت ما را 


۶و۵ شعر فارسی درهند 


خوش آنکه به‌هدیه عنایت سازی و ارسته ز قید و رسم عادت مارا 
ای که بی رویت زمانی آرمیدن مشکل است 
وی که نا دیدن ترا دشوار و دیدن مشکل است 
سر خاله گشت در ره عشق تو و هنوز 
سودای خاك پای تو از سر نمی‌رود 


پيك صبا پیام مرا پیش یار بر شرح غمی ز من به‌سوی غمگسار بر 
این‌جسم‌همچو کاه‌مر از ره کرم بردار ازین دیار و سوی آن دیار بر 
بیرم زباغ چرخ‌مجو میوفمراد چون کس نخورد از فلك بی مدار بر 


سودا زده و بی سر و سامان شده‌ام باز 0 

آشفعه و بد حال و پریشان شده‌ام باز 
ناکرده تحمل غم خحود کرده‌ام اظهار 

از کرده و نا کرده پشیمان شده‌ام باز 
تیر تو ساخت مردم چشم مرا نشان 

تا بتگرم به چشم تو پنمان ز مردمان 


۰ 


۷ 


۰ 
باشد میان ابر سیه روشنی ماه 


ن مه نمود رخ ز گریبان بیرهن 
ِ یا سر کشید یوسف مصری ز قعر چاه 

دبدم فروغ آن بدن از پیرهن بلی 
طالع نمود روز سفید از شب سیاه 

از پی نگاه تو خواهند مردمان 


من حان خویش می‌دهم از بهر يك نگاه 


اورا بخوان‌به سوی‌خود ازلطف گاه گاه 
۰ 
از عثقت به رسوائی شدم افسانه‌ای 
۱ گفت: بیرم! شکر کن افسانة من بوده‌ای 
: 
» دل ما شاد نکردی . ما را به زبان قلمی یاد نکردی 
بارکنم ناله و فریاد . فریاد که يك‌بار مرا یاد نکردی 


۰ 


۵۸ 


یک ریاعم ازشاهنشاه همانون ‏ 


یف 
ای‌آنکه به‌ذات سایه بیچونی ازهرچه ترا وصف کنم افزونی 
چون‌می‌دانی که بی‌توچون‌می گذر د از چه پرسی که در فراقم چونی؟ 


چند بیت ازقصیده‌ای که بنا به‌وصیعش برلوح قبراو رقم‌یافته : 
شبی که بگذرد ازنه سپهر افسراو اگرغلام علی نیست خالك برسراو 
علی عادل والا امیر عرش جناب که هست خسروخاور کمینه چا کراو 
درمدینه علم آنکه از کمال شرف فتاده‌اند سران همچوخاك بر دراو 
زقید خسروی هردو کون آزاداست کسی که‌از دل و جان‌شدغلام قنبراو 
محبت شه مردان مجوز بی‌پدری که دستغیر گر فته است‌پای‌مادراو 
شمهاغلام‌تو بیرم که ازمحبت تسو شده است سلطنت ظاهری میسراو 


و لی‌به خالشدرت چون‌ر خنیاز نسود از آن‌چه‌سودکه برچرخ‌سودافسراو 


از عبدالرحیم خان خانان معخلص به «رحیم؛ 


رید و مضطریم کرد و آنقدر ننث 

که آشنای دل خحودکنم تسلی را 
شمارشوق ندانسته‌ام که تاچند است 

جز اینقد رکه دلم بازآرزومند است 
ادای حق محبت رعایعست زدوست 

و گرنه خاطرعاشق یه هیچ خرسند است 
نه زلف دانم ونی خال » آنقدر دانم 


که پای تا به‌سرم هرچه‌هست دربنداست 


فصل سوم ۹٩‏ 


مرا فروخت محبت ولی ندانستم 


که مشتری چه کس‌است و یمای‌من چنداست 


هرچند هست بزم وصال تو بی رقیب 


شرم تو با عزار نگهیان برابر است 


تمام مر و محبت شدم» نمی‌دانم 


که دل کدام؛ محبت کدام و یا رکدام! 


ندید آینه عرگز مثال‌همچو توئی کرامجال که بیندجمال همچوتوئی 


سید جمال الدین محمد شیرازی متخلص بهءرفی 

متوفی‌به‌سال ۹٩۹‏ هه ازمعاریف‌شعرای دوره صفوی می‌باشد که در 
عهدشاهنشاه| کبر درسال ٩٩۲‏ هجری‌به‌هند هجرت کرد. «بکمال فضل‌ودانش 
ولطیفه گوئی و حاضر جوابی" »شهرت دارد. قوت‌کلام؛ تازگی و ابتکار 
لغات؛ تشبیبات و استعارات ظریفه و تسلسل مضامین از مختصات و 
ممیزات سخن اوست. در ایجاد معانی و عذوبت الفاظ قدرتی کم نظیر 
دارد. جزدیوان چپارده هزار بیتی که شامل قصاید و غزلیات ورباعیات 


می‌باشد به‌تقلید نظامی هم‌پرداخته و دومقنوی شاخته‌است" ولی‌قدرتش 


(۱) آتشکده ص ۳۸۳-۳۸۲ 7 


)۲ مجمع الابکاردرمقابل‌مخزن‌الاسر ار ودیگری به نام خسرو وشیرین 


۶۰ شعرفارسی درحتد 


درقصاید غرا و عزلیات روج افز است که به‌سبك هندی سروده است و 
همین علت است که در هند و ترکیه و افغاستان مشبورترین شعرای قرن 
خود بشمار می‌رود. ازاو است: 
گرفتم آنکه شب در خواب کردم پاسبانش را 

ادب کی می‌گذارد تا ببوسم آستانش را 
صبا از کوی لیلی گر وزد بر تربت مجنون 

کند آتش فشان چون شمع مغز استخوانش را 
از نقش و نگار در و دیوار شکستد 

آثار پدید است صنادید عجم را 


۱ 


دلم به قبلة اسلام مایسل افتاده است 

صنم تراش من از کفر غافل افتاده است 
چگونه گریه بجوشد که چشم حیرانم 

به آفتاب قیامت مقایل افتاده است 
مرا معامله در کوچه‌ایست یبا مرهم 

که صد مسیح به‌يك زخم بسمل افتاده است 
ز بار درد سبك‌مایه دان شمیدان ,را 

که مومحیط محیتتازید سا حل افتاده رت 
به آستان محبت شهید شد عرفی 


۰ ره تیال الادم ازع 


فصل سوم ۶۱ 


دو عالم سوختن‌نیرنگ عشم است شهادت ابتدای جنگ عشق است 


قصیده کار هوس‌پیشگان بود عرفی 


تو از قبیلة عشقی؛ وظیفه‌ات غزل است 


زبان ز نکته فرو ماند و راز من باقی است 
بضاعت سخن آخر شد و سخن باقی است 
گمان‌مب رکه توچون‌بگذری جبان بگذشت 
زار شمع بکشتند و انجمن باقی است 
گر نخل وفا بر ندهد چشم‌تری عست 
تا ریشه در آبست امید ثمری هست 
می‌روی با غیر و میگویی بیا عرفی تو هم 


لطف فرمودی برو کاین‌پای را رفتار نیست 


۰ 


مند تماشا ز ناز نیست 


اما ز ذوق جلوه خودبی نیاز نیست 


و شعر فارسی درهتد 
آرانش هو ودقی ول حوادت ات 

زانسو گذر مکن که در فتنه باز نیست 
پیمان سعی مکسل اگر کار مشکل است 

رهرو ملول گر نشود ره دراز نیست 
به‌ملك عستی من رو نباده سلطانی 

که مابه‌صلح دهیم؛ او به جنگك می گر دد 
به بلبلان چمن بعد ازین که گوش کند؟ 


که عندلیب قفس دیده‌ای به باغ آمد 


چنان‌بانيك و بدسر کن که بعداز مردنت»عرفی ِ 
مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند 


درچمن حوروشان انجمنی ساخته‌اند 

چشم بد دور, برشتی چمنی ساخته‌اند 
ننشیند دل این طایفه در قصر بهشت 

دید معمووء دلیا وطت سا ۲۳ 
چون بسنجند به فرهاد مرا یا مجنون 


که به بازیچة هر يك سخنی ساخته‌اند 


ترازف مره حلال است ولی‌جمعی .را 
که ز دل جامه و ازجان بدنی ساخته‌اند 
لذت شعر تو عرفی به عمه عالم گفت 
که ترا مایل شیرین دهنی ساخته‌اند 


فقیمان دفتری را می‌برستند حرم جویان دری را می‌پرستند 
برافگن پرده تا معلوم گردد که یاران دیگری را می‌پرستند 
برو پیالا خونی بخر ز قصابان . مشوگدای شبانان که شیر میدوشند 


آنان که وصف حسن تو تفسیر می‌کنند 
خحواب ندیده راهمه تعبیر می‌کنند 


خدا گو است که گر جرم ما همین عشق است 
گناه گبر و مسلمان ,بشجرم ما بخشند 

مریض عشق به‌زنجیر بند نتوان کرد 
. در آن دیار که پیمار را شفا بخشند 


نا دیده جمال او مپرش ز دلم سر زد 


نا کاشته می‌روید این دانه چنین باید 


شعرفارسی درهند 


اگر بادام با چشم تو از خوبی کند دعوی 


چنان مشتی خورد بر سرکه مغزش از دهان آید 


دلی به‌روشنی آفتاب خنده زند که از ت شبهای تار می‌آیل 


دهن خویش ببوسند و لب خویش مکند 


چون در آیینه ببینند بعان صورت خویش 


از دردوست چگویم به چه عذوان دفتم 

همه شوق آمده بسودم همه حرمان رفتم 
پس به‌دیدار زدم سس که درین کوچذ تنگ 

آمدم مست و سراسیمه و حیران رفتم 
دل و دین و خرد و هوش و زبان بازم ده 

تا بگویم ز در ذوست به‌سامان رفتم 
دوستان زهر بگکریید که رفتم ناکام 

دشمنان نوش بخندید که گریان رفتم 
شب یلدای حیاتم به سحر گوید حیف 


با آدر افسانه تیوه ۴۳۰۳۱ 


فصل سوم ۶۵ 


نور پیشانی صبح 


ح طربم» ليك چه سود 


کهز غم تیره تر از شام غریبان رفتم 


دین و دل و عمر و جان جمله به‌سیلاب ده 
دشمن درویشی است خیل و حشم داشتن 

بپر نعیم بمعت طاعت آنود من 
برلب جیحون خطاست چشم به نم داشتن 

مذهب عرفی پذیر ملت قارون بمل 
۰ گنج .هتر ویختن ‏ به از درم داشتن 


کردم ز شراب ناب توبه وز کردة ناصواب توبه 

در لفظشراب چون بودآب با تشنه لبی ز آب توبه 

تا باده به‌عواب هم نه‌بیتم شای د که کنم زخواب‌توبه 
7 ۳ 


باز بر رخ زلف مشکین را پریشان کرده‌ای 


روز و شب را خوش بهم دست و گریبان کرده‌ای 


زلف را افگنده‌ای تا آنکه باشد سایبان 


آفتابی را به زیر ابر پنبان کرده‌ای 
ابوالفیض نا گوری متخلص به‌فیضی وفیاضی 


متوفی به‌سال ۱۰۰۴) ملك‌الشعرای‌دربار اکبر شاه و بزر گترین 


و 1 ۱ شعر فارسی درحتد 


شاعر فارسی گوی عندی بعد از امیر خسرو است. عبدالقار بدایونی که 
دشمنیش بافیضی اظبرمن الشمس است می‌نویسد: «درفنون جزئیه ازشعر 
ومعما و عروض وقافیه و تاریخ و لفت و طب و انشاء عدیل‌در روزگار 
نداشت۱. بقول دکتر ذبیح‌الله صفا «اگرچه‌ایرانی نیست ولی درشاعری 
بااستادان ایرانی معاصر خحود همطراز بود. ,۲ ب.ه‌عقیده تقی کاشی ایسرانی 
«جواهر شناسان عرصه ایران باکمال وقوف و دانش از توصیت آن 
اشعار عاجزاند و ناطقه سخنرایان ممالك عراق و خراسان باوجودچندین 
جولان درعرصه سخنوری ازتعریف آن قاصر. درایجاز سخن آثار اعجاز 
ظاهر گر دانیده» ودر نظم ابیات معانی بلند خاص بابلغ وجمی وافصح 
بیانی به‌ادا رسانیده.»" درتمام ارقام شعر طبع آزم‌ائی کرده و درحدود 
پنجاه عزاربیت گفته است" ولی امتیازش درغزل و مشنوی می‌باشد. بر- 
عکس عموم شعرا دراعلب غزلمای عشقیه و حکیمانه خیال مسلل یا 
مفردی راباه‌تانت الفاظ و استحکام عبارات و شوخی استعارات وتاز گی 
تشبیبات بیان میکند. درجواب «خمسه» نظامی شرو ع به‌پنج مثنوی «ثل 


و دمن»۰ «م رکزادوار): «سلیمان وبلقیس»:|کبر نامه» و «هفت کشور» 


(۱) منتخب التواریخ» ج ۳ ص ۲۹۹ 


(۲) تاریخ تحول نظم و نثر پارسی» ص ۷۷ 


(۳) انتخاب تذ کره خلاصةالاشعار (نسخه‌خطی نمره ۴۰۷۸ کتایخانه 
بای صلت)) 
(۴) شعر العجم ترجمه نخر داعسی ج ۳ ص ۵۵ و نهرست کنابخانة 
مدرسة عالی سپهسالار ج ۲ ص ۵۲۱ 


نمود و از آن فقط نخستین صورت اتمام پ 
بدایونی «مشنوی‌ایست که دراین میصدسال مثلآن بعداز امیرخسرو شاید 
درهندکسی دیگر نگفعه‌باشد.»۱ برادرش ابوالفضل «م رکزادوار» راتکمیل 
گرد: 
اينك نمونه شعرعای فیضی: 

این چه مستی است که بی باده و جام است اینجا 

باده کز جام بنوشند حرام است اینجا 
ای که از نادیدغعفی ,خر بی‌پرنی 

پای بردار که کونین دو گام" است اینجا 
ال نید تن نکن 

که به يك جرعة می کار تمام است اینجا 
هیچ کس نیست که ,در دایرة حیرت نیست 

صیدگاهیست که جبریل به دام است اینجا 


خبر دهید شب عید پیسر مصطبه را 
که راست می‌کنم امشب قصور سی شبه را 
عشق تا پای بینیرد در اندیثذ ما 


همه معشوق تراود زرگ و ریش ما 


(۱) منتخب التواریخ» ج ۲ ص ۰۲۹۶ 


۶۸ 


آدمیت از آن پری مطلب 
زاهد ازطور عشق بی‌خبر است 
نیست سودای عشق دره رکس از زحل کار 
فیضی, از خیل آفتاب وشان ص وف دراه 
۳ 9 4 


مفرح دل خحود ساز اگر غمی داری 
ازآن گم رکه‌بلوری 


خالی نگذار جام از می در مذهب ما خلاء محال 


ی تن نداری چه گویمت 


گمان مب رکه به دریوزه دست بگشایم 
مرا که گوهر 


فصل سوم ۶۹ 


دهر را مژده که روز دگری پیدا شد 
که ز خورشید سحر خیز تری پیلا شد 
خفته بختان شب تفرقه بیدار شدند 
که در آفاق مبارك سحری پیدا شد 
آسمان دید شب و روز جبانگردی او 
گنت خحورشید مرا همسفری پیدا شد 
ای‌که از نير اقبال نظر می‌خواعی 
چشم بگشای که صاحب نظری پیدا شد 
چند تاريك نشینی شب‌هجران؛ فیضی 
خیز کز صبح سعادت اثری پیدا شد 
شدیم خاك ولیکن ز بوی تربت ما 
توان شناخت کزین خالك مرد می‌خیز د 
کعبه را ویران مکن‌ای عشق؛ کانجا يك نفس 
گه گبی پسماندگان راه منزل می‌کنند 
عجب تر از دل فیضی ندیده‌ايم طلسم 
که‌هم گر بود و هم‌محیط و هم غواص! 


فیضی کفم تبی و ره عاشقی‌به‌پیش 
دیوان خود مگر به دوعالم گر وکنم 


ما طاثر قدسیم نوارا نشناسیم 
برمان ثبوتیم ز ما نقی نیاید 
د رکشف حقایق‌سبق آموز ضمیریم 
با اهل جدل نکن توحید نگوئیم 
اصحاب‌يقينيم و گمان‌رانپسندیم 
از قافلة ما نعوان یافت تشانی 
نور جبروتیم ز ظلمت نمراسیم 
بردانش ما انجم واقلاك بخندد 
صدشکر که ما پیرو اصحاب رسولیم 


شعر فارسی درهتد 


مرخ ملکوتیم هوا را نشناسیم 
ازماه‌نعم » آموز که بلا»رانشناسیم 
ترتیب دلیل حکما را شاد 
در وحدت حق‌چون و چرارانشناسیم 
ارباب صوابیم» خطا را نشناسیم 
رقص‌جرس وبانگ درا رانشناسیم 
آید صبحیی مسا رتشا 
گر صاحب لسولاك لما را نشناسیم 
در شرع دگّر راهنما را نشناسیم 


بیا که روی به محرایگاه نور نیم 


آفتابی ثمفته در دل ماست 


نیست‌ما راسری به‌ساغر می 


بنای کعبذ دیگر از سنگک طور نیم . 


شب امید را سحر مائیم 
مست پیمان نظرمائیم 


زاهدسخن زمشرب و توحیدم ی کنی 


اشعاری چند ازغزلی که هرشعر آن درچهار وزن! خوانده‌میشود: 


ای قد نیکوی تو سرو روان 
حلقٌ گیسوی تو دام جنون 
هم لب جادوی تو آب حیات 


درتعریف وحدت : 


که هنگامة عالم نبود 


عیب منزه ز طنز 


چهر؛ و حدت‌خط کثرت‌نداشت 
عین ,عدم بود وجود شثون 
سلسلة انقس و آفاق نه 
بلکه در اطلاق زمان شمود 
داشت بيك دانه جهانی فراغ 
در پی این کشمکش کن مکن 


وی خم ابروی تو شکل کمان 
طرة عندوی تو کام جنان 


هم خط دلجوی تسو خضر زمان 


غلفل بازیچة آدم نبود 
بود نهان در تتی کنت کنز 
طرة معنی ره صورت نداشت 
داشت وجود همه سر در بطون 
هیچ بجز جلوة اطلاق ند 
نیست اطلاق بر او قید بود 
نه چمن و هفت گل و چار باغ 
بود جهان منتظر امسر کن 


(۱) رجز مسدس مطوی (مفتعلن مفتعان فاعلن). خفیف مخبون 
محذوف (فاعلاتن مغاعلن فعلن) رمل‌مسدسمحذوف (فاعلاتن فاعلاتن‌فاعلن) 


رمل مسدس مخبون محذوف (فاعلاتن فعلاتن نعلن) 


نش 
حسن ازل عاشق مرآت شد 
پرده نشینان شبستان غیب 
خواب گرانان حریم قدم 
نعمه ایجاد دمیدن گرفت 
بحر از نیم نمی بیش‌نیست 
دهرچوبا این همه کس بیکس است 
من‌چه و این هستی موعوم من 
وای بر این دانش انديشه پیچ 


فکر و خرد سایل بیرونیش 


شعرفارسی درهند 
نور ابد پرده کش ذات شد 
با ز کشیدند برون سر ز جیب 
چشم گشادند ز خواب عدم 
رایحة فیض وزیدن گرفت 
ملك ابد نیم دمی بیش نیست 
هم نفس من نفس من بساست 
خنده بعلم من و معاسوم من 
سینه‌پراز علم و نه معلوم هیچ 


چون و چرا عاجز بیچو نیش 


حسن گجرات: 
منم که کشت گجراتیان بیدادم خحراب عشوة خوبان احمد آبادم 
سمی قدی ز سرناز جلوه‌یی ننمود که همچوسایه به‌دنبال اونیفتادم 
به‌هر طر فکه خرامید سرو آزادی غلام او شدم و خط بندگی دادم 
دروصف کشمیر: 
هزار قافلة شوق می‌کند شبگیر 
که بار عیش گشاید به عرص کشمیر 
تبارك الله از آن عرصه‌ئی که دیدن آن 
ورق تگار خیال است و نقش بند ضمیر 
عوای آن متنوع چو فکرت نقاش 


زمین آن متلون چو صفحد تصویر 


فصل سوم ۷۳ 


غبار آن بتوان خواند چشم را دارو 


به‌تن موافقت آب آن چو باده و گل 
به‌جان مناسبت‌باد آن چو شکر و شیر 
سیم آن ز سر آب تیز می‌گذرد 
که باد را نعوان داشت پای در زنجیر 
درآن بجای گیا زعفران همی روید 
که آب وخاكك طرب را چنین بود تأثیر 
به هر طرف روی از بحر فیض مالا مال 
هزار چشمة جوشنده چون دل نحریر 
ز اعتدال هوایش شگفت نیست شگفت 
که سر زند همه عناب از نمال زریر 
درجواب رباعی سفیر دربار شاه عباس صفوی و درصفت اکبر که 
بالبداهه گفت : ۲ 
فردوس بسلسبیل و کوثر نازد . دریابه گمر. فلك به اختر نازد 
عباس به ذوالفقار حیدر نازد. کونین به ذات پاك اکبر نازد 
در تعریف آفتاب پرستی اکبر: 
قسمت‌نگ رکه درخور هرجوهری عطاست 
آیینه با سکندر و بااکبر آفتاب 
او میکند معاينة خحود در آینه 


این می‌کند مشاهد؛ حق در آفتاب 


۷۴ شعر فارسی درهند 


مولانا محمد حسین‌نظیری نیشابوری 


متوفی به‌سال ۱۶۲۱ «: از جمله نخستین شاعران‌ایران است که به‌هند 
رفته» ازامرای شعردوست آن کشور محبت دیده؛ و به‌مدح آنما پر داختد 
است. شبلی نعمانی گویدا :«اوعزاران الفاظ و مفردات نتوین و تراکیب 
جدید و تازه پدیدآورده است... مطالب وجدانی را اکخر به‌طریقی بیان 
می‌کند که آن مجسم شده جلوچشم جلوه‌گر می‌گردد...۲ خیالات و 
کیفیات رابمادیات ومحسوسات تشییه می دهد ولذا از آن حالت استعجاب 
زگی طرز ادا و اسلوب‌نوین‌بیان؛ 


برا کثر شعرای معاصر پیشی جسته‌است." واله داغستانی به‌زبان اغراق 


خاصی پدید می‌آید..." و درجدت 


آمیز گوید: «حامة دوزبان اگرباهزارزبان‌در توصیف جلالت‌شآن وی‌يك- 
زبان شود شمه‌ای از آن بیان نتواند نمود. پایه سخن را به‌جایی رسانیده 
که‌شمباز خیال راباءزار پر وبال» در آن عرصه مجال پرو از نیست. الحق 
از نوادر زمان وعجائب دورانست.» صائب تبریزی‌شعرش را برشعرعرفی 
ترجیح داده ومی گوید: 
صائب چه مجا است شوی همچو نظیری 
عرفی به نظیری نرسانید سخن را 
(۱) شعرالعجم ترجمه آقای فخرداعی (ج ۳ ی ۱۲۱) 
(۲) ایضا (ص ۱۲۳) 


(۳) ایضا (ص ۱۳۲) 
(۴) ایضا (۱۳۲) 


فصل سوم ۷۵ 


بعقید؛ معاصرش نقی کاشی «لاجرم بدین خصلت اشعار و کیفیت 


گفتار شرف تقدم برجمله شعرایی که در آن دربار جمع‌اند» دارد؛ ومرتبه 
تفوق و امتبازیافته چنانچه به‌فتوای معنی طبع ممیز مسود این اوراق 
الیوم در آن‌طرف قدوةالفصحا است؛ بلکه ملك‌الشعرا و البلغا.» دیوانش 
مشتمل برغز لیات و قصاید و قطعات ورباعیات و ترکیب بندها درحدود 
هزاربیت است ولی‌اعمیت وامتیازش درنوع اول است که تقریباً نصف 
دیوانش می‌باشد. 


اينك نمونه‌ای ازاشعارش: 


از شوق» شمیدان حسریم سر کویش 


چون دانه؛ در آغوش ز زمین را 


دهر پیرم کرد اما ذوق عشق گرمتر دارد مزاجم از شباب 
به که پوشم چشم زین دل‌خفتگان روی بیداران‌مگر بینم به‌خواب 


چشمه حیوان چه باشد گویمت عالمی تاريك و قحط آفتاب 


ز فرق تا قدمش هر کجا که می‌نگرم 
کرشمه ذامن دلم ی کشدرکد جا اینجاست 


۷۶ 


به‌دل ز دل گذری هست تا محبت هست ‏ 
ره چمن نتوان بست تا صبا اینج 
دی ۱ 
ز هر رهی که در آیند انتما اینج 


مجردان سبك سیر از جمان رفتند 
گهر به‌قعريم وخس به‌ساحل افتادها 
گدای‌پیر .غان شوء که پادشاه و فقیر 
بر آستانة میخانه سایل افتاد؛ 


دیده‌ام دفتر پیمان وفا حرف به حرف 
نام‌عوبان‌همه ثبتاست مگرنام 


۰ 
به برازندگی قامت موزون نازم 


کفر وایمان نبود شرط نظیری درعشق 


رد به تو کافر 


فصل سوم ۷۷ 


نظر گردد حجاب آتجا که من دیدار می‌بینم 


نبان از چشم ظاعر بین تماشای دگر دارد 


محبت بیشتر قایم شود چون بشکند پیمان 


شکوفه اول افهاند درحت. .آنگه نمر گیرد 


نیازارم ز خود هرگز دلی را . که می‌ترسم درآن جای تو باشد 


نظیری زندگی در درد دل جو که درد تو مسیحای تو باشد 


ز بیداد تو حرف مر را نام و نشان گم شد 
کتاب حسن را جزواً محبت از میان گم شد 
متاع دیبر اگر داریم بر ما رد مکسن؛ زاهد 1 
به‌عزم کعبه می‌رفتيم راه کاروان گم شد 
اگر پرسد کسی حال نظیری را بگوییدش 
, که‌در دامش شدآن مرغی که شب از آشیان گم شد 


۰ 


۷۸ شعرفارسی دره‌ند 


چشم بر فیض‌نظیری همه خوبان دارند 


کاسه درپیش گدا داشته سلطانی چند 


کارم از زلف گره گیر تو پیچیده‌تر است 
سر این رشته ندانم ز کجا بسانت 
گر به‌میخانه نلیری برم این زمزمه را 


مطربانم گره از بند قبا بگشایند 


گرچه می‌دانم قسم خوردن به‌جانت خوب نیست 
هم به جان تو که یادم نیست سو گند دگر 


هیچ اکسیربه‌تأثیر محبت نرسد کفر آوردم و درعشق توایمان کردم 


چه خحوش‌است از دویکدل سر حرف باز کردن 
سخن گذشته کفتن. گلذ دراز کردن 
تو به‌خویشتن چه کردی کدیه‌ما کنی نظیری 


به خدا که لازم آمد ز تو احتراز کردن 


فصل سوم 0 
مولانا نورالدین محمد ترشیزی مشهور به «طهوری» 
متوفی درحدود ۱۰۲۴ ؛ از شعرای نامدار است که خاصه درعند 

شهرت بسیار دارد. «نظم ونثر بسیار بتکلیف تمام نوشت؛ چنانچه‌تلازم 
واستعارات بل‌اغراقات وی‌زبانزد ارباب دانش‌است.۱بقول‌فیضی ابغایت 
رنگین کلام‌است. واله داغستانی او رابحد اغراق ستوده و نوشته است: 
«الحق تاقوت ناطقه به گویایی زبان گشوده» زباندانی مثل او ندیده و تا 
گوش فك به‌سخن نیوشی گوش نماده‌سخنوری مانند وی نشنیده.شاعری 
جامه‌ایست زیبنده بربالای‌او؛ سخنوری آییثه ایست محوتماشای‌او .دیوان 
فصاحت بنیانش مصداق آیذکریم؛ تهدی من‌تشاء وتضل‌من‌تشاء است؛ 
زیراکه ازفیم نزاکت بیانش‌ه رکس رانصیب‌نه» وازدقایق بلاغت کلامش 
ه رکوته اندیش راحصه نیست. ازبس الفاظش ملایم واقع‌شده مأنوس‌همد 
طبایع است... تتبع مولانای مرحوم مشکل بل‌محال است...» دراقسام 
سخنوری بروش خود بی‌مثل وعدیل وبی‌شبیه و نظیر بوده. قصاید خوب 
نیز به همان روش دارد. دیوانش‌محتوی قصاید و قطعات و غزلیات و 
رباعیات و ترجیع بند و ترکیب بند درحدود دهءزار وپانصد بیت‌است. 
گذشته از آن منظومه‌ای مشهور بساقی نامه در حدود چبار هزار بیت 
داردکه به‌نام برهان‌الملك گفته و گویند وقتیکه پیش: 


0 شاه‌در احمد 
نگرفرستاد وی باوجود ناآشنائی سخن» چند زنجیر فیل پرازنقد ونفائس 
وجنس‌صله آن فرستاد. 


(۱) مراة الخیال.ص ۷۸ 
(۲) کلیات الشعرا (۷۳-۷۲) 


در ثیعر فارسی در" 


از اوست : 


وی ۳ 


ز گل عار دارد گریبان ما در آویخت خارت به دامان ما 
سیم بهار محیت وزید سمن می‌فشاند مفیلان ما 
ز آسیب مرهم برون آمدیم نهان مانده زخم نمایان ۰ 


ظمهورید گررهزن‌زلف کیست؟ که زنار می‌بندد ایمان ما 


شنای عقل به دریای عثق نیست درست 
شکسعهکشتی گردون به ساحل افتا 
ز دیده بر سر من گکرچه صد یلا آمد 
گناهبا همه در گردن دلا ار 


از نگه چشم تمی گشت و تماشا مانده است 


در زبان حرف نمانده‌است 
" 


بگو حدیث وفاء از تو باور است» بگو 


9۳ شوم فدای د: و 


۸۱ 


ود گسسته به ایام گرچه زنجیر است 


اسیرء آنکه به تار نگاه در بتد است 


خموشی نفعها دارد "سخن‌پرداز می‌گوید 0 
نخستین این که ماکت هیچگه ملزم نمی‌گردد ۱ 
چه سود از گریة شببا؛ شگفتن نیست درضبحم 


گل پزمرده هرز تازه از شبنم نمی گردد 


"یا فکر دل فگار می‌باید یا کشتنم اختیار می‌با 
7 فکر ار می‌باید کرد یا کشتنم اختیار می‌باید کرد 1 
لقصه ازین بیش ندارم طاقت يك کار ازین دو کار می‌باید کرد 


شدم تلخکام تو در دهر لیکن . . من از شور بختان شیرین کلامم 


بختیم کز برقآه شب غم سراسر سحر ساختیم 


بود گوهر ایمان فروختیم 


در توصیف پهار : 
بمار است‌نر گس‌قدح بر گرقت 
بهار است‌بی می‌حر امست زیست 
چرا می ندوشم بهار آمده‌است 
بهاراست» ای‌خلوتی؛ مژده‌باد 
بهار است رخت ورع کن گرو 
ببار است بلبل‌ب رآورده جوش 


صبا دم زداز معجز 


وی 


عروس چمن گشت رشك‌بم‌شت 

هوا سینه بر سین گل ناد 

کند کودلك غنچه تا خواب ناز 

مگر عزم میخانه‌داردچمن 

بپار است کو ساقی جانفزا؟ 
خطاب به‌ساقی: 

بیا ساقیا مگذران روز را 


گر ازافعی توبه دل زخم‌خورد 


شراب سخن ده ز تنگ شکر 
که نی صلح ما ندبه‌یا دم نه جنگ 
نیاید ز لب قصة هیچ کس 


به‌روی چمن لاله ساغر گرفت 
پر احوال زعاد باید گریست 
نم‌ال نشاطم به‌بار آمده‌است 
چسان‌می‌نشینی»جمادی»جماد! 
میی کنه دارد شگون سال‌نو 
بخندید مینای غلغل فروش 
جبان کمن رامبارك نوی 
به مشاطگی آمد اردیبشت 
چو ازجیب گل‌تکمه بگشاد باد 
صبا ممدجنبان به دست نیاز 
کدپر کر ده‌دامان و جیب ازسمن 


که آمد لطافت به‌سیر هوا 


بده آتش معذرت سوز را 
توان جان بعریاق عفو تو پرد 


ز بادام تر ریز نقل نظطر 
نه ناموس آید به کارم نه ننگ 


حمین,با تو ماند سر کار » بس 


فمل موم ۸۳ 


نی تا بکی بر تغافل مدار نداری مروت؛ تدارم قرار 

کسی چند باشد چنین تنگدل سرت گردم»ءای ساقی سنگدل! 

اسیر خمارم» شرابی کجاست؟ دلم بردلم‌سوختآب ی کجاست؟ 
طالب آملی 


متوفی به‌سال ۱۰۳۶ ع؛ ازشهر ای‌معر وف ترن‌یاز دهم هجری؛ و اصل‌وی 
ازآمل مازندران است. دردوران جوانی به‌هند رسید: و به‌سال ۱۶۲۸ 
هجری به‌منصب ملك‌الشعرائی سرافراز گردید. درمدح جانگیر پادشاه و 
اعتمادالدوله وزیر: ونورجبان بیگم ومیرزاغازی بیگ قصاید غرادارد. 
مدعی بودکه قبل‌از بیست‌سالگی حفت‌علم رابه‌خوبی آموخته است. اشعر 
به‌سبك هندی می‌گفت. به‌قول مولف ریاض الشعرا «اشعارش در کمال 
عذوبت و بلاغت و شکستگی و تازگی و روانی و ناز کی واقع شده.» 
دیوانش درحدود هفده‌عزاربیت ازقصیده و قطعه وغزل ورباعی ومثنوی 


است . 
1 


افروختن و سوختن و جیامه دریدن 
پروانه ز من» شمع زمن» گل زمن آموخت 
(۱) گوید: 
پا بر دومین پایة اوج‌عشراتم و اينك عدد فنم از آلاف زیاد است 
بره‌ندسه‌ومنطقی وبرهیأت‌وحکمت . دستی است‌مراکش یدبیضازعباداست 
درسلمل و صف خط این‌پس که زکلکم... هرنقطه سویدای دل اهل‌سواد است 


7 


دل نا اهل اهل آزار است ‏ خاك نا مردم آدمی خوار ! 
مره‌ای در جیان نیبم دهر گویی دهان بیمار | 


عشق در اول و آحر همه وجد است و سماع 


این شراب است که عم پخته و هم < 


و ری ماقم زر ایس هرد 
بومید آستاتش 2 
ی و میقم الم 
نی < و کلید به دست 


1 


مست‌آمدم به سیر چمن: ناگیان 


جان دگرم ب بخش که آن جان که تو دادی 
7 چندان ز عمت له 


پیراهنی از تار وفا دوخته بودم 


هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت 


آن هم صنمی بر پرستیدن من شد 


لب از گفتن چنان بستم که گویی دهن برچهره زخمی بود و به شد 


۰ خانة شرع خسرابست که ارباب صلاح 


در عمارتگری گنبد دستار خنوداند 


مردم ز رشك. چنب ببینم که جام می 


ب بر لبت گذارد و قالب تبی کند 


هر عضو تنت ساده‌تر از عضو دگر بود 


موبی که بر اندام تو دیدیم کمر بود 


با صد کرشمه آن بت سر مست می‌رود 


خودمی کند خرام و خود ازدست می‌رود 


۸۶ 


خوشدل زخم ی که بار مرحم نکشید 


من بلبل آن‌گلم که در گلشن راز 


شعرفارسی درهند 
آسوّده دلی که ساغر جم نکشید 


پزمرده شد و منت شبنم نکشي 


مرد بی برگ و نوا را سبك از جای بگیر 


کوزه بی دسته‌چو بینی به‌دو دستش بردار 


مستی بمار عمر بود» دنت او آمدار 


دولب خواهم: یکی درمی پرستی 


هنگام ی که عزم سفر از عند به‌قندهار کرده سروده | 


نگاران لاهعور و خحوبان دهلی 
گره بسته بودند هر يك به نوعی 
یکی‌چپره سودی به چشم رکایم 
نشاندی یکی در بغل یاسمیتم 
غزالان ملتان به نیرنگ سازی 
نگاران سرعتد در نقش بندی 


من از جمله چون نکست گل گر یزان 


زیرا که دور عمر؛سراسر بهار به 


یکی در عذرخواعی‌های مستی 


بدل کرده بودند پیوند جانم 
سر رشته جان به موئی میانم 
یکی بوسه دادی به زلف عنانم 
نهادی يك در دهان ب رگ پانم 
که بندند ازغمزه دست و دعانم 
که سازند دل‌غرق خون» نافه‌سانم 


که خود را به بزم همایون رسانم 


رسانید و ریش خود را محفوظ 


سفر میکتم صاحبا ور نه من چه سر پلکه گردن تراشیدمی 
به‌ناخن نه باتیغ از روی خود من‌اين مشت سوزن تراشیدمی 
سر و ریش وابرو بروت ومژه به‌رسم برهمن تراشیدمی 
ازو اين گیاه دا کشته را نه از بپر خرمن تراشیدمی 
که‌سنبل چوآرایش دامن است پی زیب دامن تراشیدمی 


میرزا جلال‌بن میرز اموّمن متخلص به اسیر 


متوفی به‌سال ۱۰۴۹ هجری: شاگرد فصیحی هروی و ارادتمند 
صاثب بود. مضامین تازه دارد و درانشای شعر نبایت نزاکت و شیرینی 
بکاربرده است.۱ به‌عقید؛‌امیرشیرعلیخان لودی «معنی باریکش برآسمان 
الفاظ برجته به‌رنگ علال گوشة ابروی از دورمی‌نماید؛ وعروس فکرش 
نقد موش راازمشتریان بازار سخن به‌بیعانگی می‌رباید. بانی‌بنیاد خیال 

(۱) ریاض‌الشعرا تألیف‌واله. تامبرده اضافه‌می‌کند: «لیکن چون‌اکثر 
سرمست بادة ارغوانی بود و درآن حال‌شفر می‌گفت عرایس بعضی‌ابیاتش 


ازلباس‌معنی عور مانده‌است. بنابراین دیوانش درهندوستان‌بی نهایت‌مرغوب 


طبایع شده‌است» زیر اکه اکثر مردم هند پیونته سرخو می‌باشند وآن 
آبیات بی‌معنی که در مستی گفته شده است مناسبت‌تام بااذهان و انهام اين 


جماعه دارد لیکن اشعار خوبش بسیار خویست». 


۸۸ 


بندی است و حیال بندان زمان‌حال رابهپیروی اوسرافتخار بلشد است». 

دیوانش‌محتوی قصیده وقطعه و مثنوی وغزل ورباعی و ترجیع بندفریب 
1 ی 

به بیست‌هزار بیت‌است ., ازفرط گردش جام وشراب مدام درعین جوا 

در گذدشت. ازاوست : 

عالم امن وامان گوشة میخانه بس است 


کهنه بیم است. نه ترس است؛ نه‌باكا 
۰ 1 


ز جدون همچو گردباد آخر زدم از آه خیمه بر 2 
1 2 


بسی در دیده و دل سیر کردم یکی 


گردم به‌جست و جوی تو پرواز می‌کند 


در خاك هم هوای تو 


۸۹ 


ما امانعدار نقد وحذتیم در دل عالم نگنجد راز ما ۶ 


گشته‌ايم از دیدن روی تو بیخود» ای اسیر 
چون تواند دید چشم ما سراپای شما 


عاقبت زین نخل بی‌حاصل ثمرديدیم ما 
3 

بسکه خورده نیش خموشی بیان ما 

: خون شد به‌رنگک غنچه زبان دردهان ما 

پرواز ما به بنال و بر بی تعلقی است. 

و گیرد اگر هوای قفس ,آشیان ما 


۹۰ 
واژگونست کار اعل جنون 


یکدم از حون نمیشود خالی 


ندید روی زمین جای يك دم آسایش ‌ 
حباب رقتء بنا کرد خالقه در آ ۱ 


داده‌ام‌دل بسه دست گریه اسیر شستهام ناه سیاه در 


/ نور و ظلمت پرده دارخلوت صبحند اسیر! 
کی دویی دارد ب‌چشم مردیینا رو 


کفر و دین» عاقل و مجنون همه رسوای دلند 7 
۷ 


هر که دیدیم در اینن آینه غماز : 


جرس را ال دل کرد گمراه . خموشی کعبذ اسا 


دی «ارشت یخی 


۹۱ 
آن خال‌سیه نگ رکه چون مور . دره‌زر ع‌حسن‌خوشه‌چین است 
له وس که ول دلبران را" خصمی‌چون‌هجرد رکمین‌است 


کرده انگور وطن در خم و می‌گشت: اسیر * 
۰ پیر اگر رفت به میخانه جوان آمده است 


۰ 


خون‌خویش ما راتشنه‌تر کرد مگر شمشیر او موج سرابست؟ 


تا غمش در دلم قرارگرفت برگ گل شعله درکنار گرفت 


4 ۱ 


ی می‌رسد به گوشة ابروی او علال 
۵ 
این دلکشی به‌زور کمان کشیده کیست؟ 


آسمانما ساختند بیش ازین افتادگی‌مقدور نیست 


حرص اگر باشد گناه مور نیست 


۱ 3 


گفتمش وعده‌های بوسه چه‌شد؟ کرد لب خنده‌ای که یادم 


بیقدری هر ذره ز سرشاری نور است 
چون قبله جهان گشت بود قبله‌نما هی 

دیوان اسیر تسو به جز نام تو هیچ است ۲ 
پیچیدگی مصرع و مضمون 


۰ 
از دیده نشان دل توان یافت این دیر به کعبه راه دا 


در گلستان دیدمش نشناختم بر مالس ال 
این دورنگیها ز زشتیمهای‌ماست ‏ نور وظلمت پیش از 
ای باده کشان مژده که باز آمد عید 


۳ در گلشن 


۹۳ 


خاطرم زیر فلك ازجوش دنتنگی گرفت 


دامن این خیم کوتاه را بسالا زنید 


آشاره‌ایست که پروانه را کفن نکنید 


بی لنگر است کشتی بحسر جنون اسیر 
7 
۱ گر تاب اضطرار نداری» کنار باش 
۰ 
نه يك قدم اگر از ره برون رود 
۱ ریگ روان ز موج زند تازیانه‌اش « 
۱ 
۳ 
با دل روشن به زیر خالك .. , 
0 
تندیل کبه ساشته سنگد مزار غویش 
: ۰ 1 


۹۳ 


"با خزان و بهار یکرنگیم گل شدیم ازنظارة رویش 
ساقی به‌يك پیاله زانم پبارکرد ۲ مس دوبارهدد 3۳۱ 


د رت ای رای ریک دل را فارغ ز ننگ اندیشه؟ 


ساقی خونم ز زهد در جوش آمد برخی ز که خون‌توبه درشیشه 


فرفاذات تو حورشید نماست بحری و قطره تما آم ۱۰۱1 
تور آیینه بخود پنهانست قبل؛ قبله‌نما 
1 


هزار زخم نمایان به‌حسرت ارزانی 
علاج زحم نان خنده‌ایست : 


فصل سوم ۹۵ 


کن‌الدین مسعود بن‌نظام الدین علی مشهور به‌حکیم 
رکنا ی کاشی و متخلص به‌مسیح؟ 
مسیحا و مسیحی (متوفی ۱۰۶۶ هجری) واستاد صاثب بود. از 
کم‌التفاتی شاه‌عباس اول رنجیده به‌هند آمد. و درخدمت اکبر شاه و 
شامجمان بهآسودگی وعزت می‌زیست. اشعارش شامل غزلیات وقطعات 


و رباعیات و چند مشنوی قریب به‌صدهزار بیت است. 


۲ 


ازاوست: 
درد سر بود بسی بر سر ما افسر ما 
شد کلاه نمدی صندل درد سر ما 
غمهای مرده؛ دردل من؛ زنده کرد هجر 
گویاشب فراق تو روز قیامت است 
گر فلك يك صبحدم بامن کران باشذ مرش 


شام بیرون می‌روم چون آفتاب از کشورش 


(۱) همتخلص‌با رکنا» ملاسعدالله پانی‌پتی(دهلوی)می‌باشدکه‌درزمان 
شاهجهان زندگی می‌کرده ورفیق شاعره‌شیدا» بود. او رامایانا یاداستان‌راما 
رازبان هندی بنظم فارسی درآورده است (برای دوع شود 
3 شماره ۱۱ سال ۱۳۳۴) 


۹۶ شعر فارسی 


به‌پای همت من این دو عالم است د وکنش 
1 بل 
1 


که صبح پوشم و پیشین برعنه پا گردم 
چون‌قطره به آن‌گوهر یکتانرسیدیم ‏ از ابر فتادیم و به دریانرسید. 


آن چنان باتو یکی گشت وجودم ای دوست 


در سرپیری که بامن پنبه گوثئ ی آتش است 
موی همچون پنبه‌ام آتش گرفت از 


4 ۶ 1 


سکوت قلعة مرد است و حرف لغزش پای 
قلعه‌ای که در اقلی 
ابوطالب کلیم کاشانی 
معوفی‌به‌سال ۱۰۶۱ « ملك الشعرای دربارشاهجما 
پافاستلم یلك هندی است که در تمثیل و عضمون آفری 
مپارت خاصی داشت. محمد طاهر نصر آیادی او 


3 


فصل سوم ۹۷ 
خوانده است. دیوانش درحدود بیست و چپار هزار بیت محتوی قصیده 
و غزل وقطعه و مثنوی و رباعی است؛ ولی عنر اصلی او غزلسرایی و 
مفردات نغز و دلکش و پر معنی است. منظومه‌ای" بدنام «شاهنامه) 
به‌ژبان ساده نوشته است که ارزش واهمیت تاریخی دارد. کلمات‌هندی 


درشعر او بسیار دیده می‌شود. از اوست: 
وی مندرزان سان چشم حسرت برقفا دارم 

که رو هم گر به راه آرم نمی‌بینم مقابل را 
اسیر هندم و زین رفتن بیجا پشیمانم 


کجا خواهد رساندن: پرفشانی مرغ بسمل را 


به‌پای دیگران همچون جرس‌ط یکرده منزل را 


دستم هردو دربنداست درزلف ولب‌ساقی 
ندانم گربگیریم جام یگذارم کدامین را 


۰ (۱) اغلب‌ارباب تذکره «ظلفرنامه‌شاهجهان» رابه‌وی منسوب کرده‌اند 
4 پنظر نگارندة این کتاب اشتباه است. درحتیتت گوینده ظفرنامه حاجی- 


۹۸ شعر 5 
ماز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم 

اول و آخر این با افعاده | 
شحر چش زو کت محتسب شبهر کزان 

ه رکجا میکده‌ای‌هست خراب فاد 


پنبه را دانی چرا مینا دهد بر فرق جای؟ 


می‌شود اول ستمگر کشت بیداد خویش 
۳ 
سیل دایم برسرخو د خاند تا 
و ‌ 
گربه‌قست قانمی» پیش و کم یکی ۳ 
تشنه چون يك‌جرعه خواهد کوزه ود 


فصل سوم ۹۹ 


مجلس فروز گبر و مسلمان يك آتش است 


درسنکث دیر و کعبه بجز يك شرار نیست 


روشندلان حباب صفت دیده بسته‌اند 


روزن چه احتیاج اگر خانه تار نیست 


نامه‌ای را می‌بری قاصد زبانی هم بگو 
خامه شد فرسوده ورئه شکوه‌پایانی نداشت 


وضع زمانه قابل دیدن دوباره نیست 

رو پس نکرد هر که از 
حب وطن نگر که ز گل چشم بسته‌ایم 

نتوان ولی ز مشت خس آشیان گذشت 


در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست 

در قید نام ماند اگر از نشان گذشت 
مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود 

کان سر که خالك راه شد ازآسمان گذشت 
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش 

آنهم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 
بك‌روز صرف بستن دل شد به اين و آن 

روز,دگتر به کندن دل زین و آن گذشت 


۳ 


-ِ 


عاقل به‌کار دنیا بسیاز لاأبالی است 


۰ 
شراب کمنه می‌نوشم به‌بزم او چو بنشینم 
به من تا نوبت آید دختر رز پیر می؟ 


چنان زهر فراقت ریختی در ساغر عمرم 
کهمر گک از تلخی‌آن‌گرد جان‌من نمی 


حستی که دراو عسق سرو کار ندارد 


دلی دارم کزو دلما بسوزد تر و 
چو اختر بر سپپر خاکساری درد 


حرف شب وصال که عمرش راز یاد 


۳ 


۱۱ 


نه ه رکه صدر نشین شد عزیز شد: که عبار 

اگر به دیده رسد توتیا نخواهد شد 
نام و نشان عشق بفیر از هوس نماند 

از سیل رفته خار و خسی یادگار ماند 
ِ» 1 
جفا مکن که مکافات گریه بلبل امان ندادکهگل خنده را تمام کند 


7 ۰ 


چون سر کشد غبار دل آسمان شود 


تنگدستی مای دیوانگی است ‏ ۰ 
درچمن بید ازغم بیحاصلی مجنون شود 


تاکی کلم > که 9 
ی 

کس ماه را عميشه در آب روان د 

0 ۳ 


در جبان طالع خاکستر صیقل دارم 


خود سیهدروز: هزار 


۰ 
نيك و بد در زمانه ما نیست هرچه دید؛ 
باطنش همچو پشت آینه بود ظاهرش هر 
۰ 


بسان شمع کس آواز گریه‌ام نشنید 


7 


در آن درج دهان درهای دندان 


سل سوم ۱۰۳ 


ند" و جبان ز روی عدد چون برابر است 
شه را خطاب شاهجبان زان مقرر است 

حکیم سعی دکاشانی منصورانی 
مقتول‌به‌سال ۰۱۰۱۷۱ سرمد تخلص داشت. کلیمی بود ومسلمان 
شد. شاهزاده داراشکوه بسیار تعریفش می‌کرد. بیشتر رباعی می‌گفت. 


. اشعارش ازاندیشه‌های حکیمانه و حقابة 


ق ومعارف و وجد و حال خحالی 
نیست. به قول‌مصنف ریا ض الشعرا «درمیذان‌سخنوری گوی‌سبقت ازبلغای 


زمان می‌ربوده. ازافکار بلاغت آثارش قوت‌طبع و رفعت‌مقامش ظاعر و 


هویدا است». 
ازاوست: 
خوش بالاثی کرده چنین پست مرا چشمی به‌دوجام‌برده ازدست مرا 


او در بغل منست و من در طلیش دزد عجبی برهنه کرده است مرا 
عمریست که آواز؛ منصور کمن شد 
من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را 
۰ 


سرمد که زجام عشق مستشکردند ‏ بالا بردند و باز پستش کردند 
می‌خواست خدا پرستی و هشیاری +ست شکردند وبت پرستئنکردند 


(۱) درحساب ابجد «هند» و «جهان» هریکی ۵٩‏ می‌باشد. 


۹۳ شعرنارسی درهند 


ازمنصب عشق سر فرازم کردند وز منت خلق بی‌نیازم کردند 
چون شمع درین بزم گدازم کردند از سوختگی محرم رازم کردند 
یاران چقدر راه دو رنگی دارند مصحف به‌بغل» دین فرنگی دارند 
پیوسته‌به‌عم چوممره‌های شطرنج دردل همه فکر خانه جنگی دارند 
سر مد غم عشق بلم‌وس را ندعند سوز دل پروانه مگس را ندهند 
عمری باید که یار آید به کنار این دولت سرمد همه کس راندهد 


سر جداکرد از تنم شوخی که با ما یار بود 


قصه کوته کرد ورنه دردسر بسیار بود 


سَرمد اگرش وفاست خود می‌آید ور آمدنش رواست خودمی‌آید 
بیپوده چرا در پی او می‌گردی بنشین تواگ رکه خو است‌خودم ی آید 


اعتبار وعده‌های مردم ‏ دنیا غلط 
مان غلط آری غلط امشب غلطء فرداغلط 


نسخه بینائی دیوان عمر ما مپرس 
حط علطء معنی غلط انشا غلط املاغلط 


دوش در آغوش شبنم خفتی؛ ای گل تاسحر 


ناز بر بلبل مکن دیگر که تر دامن شدی 


سرمد تو حدیث کعبه و دیر مکن در کوچه شك‌چو گمرهان سیر مکن 


خطاب به اورنگزیب که ازو خواست لباس بپوشد: 


آنک سکه ترا تاج جانبانی داد ما را همه اسباب پریشانی داد 


پوشاند لباس ه رکه را عیبی دید بی‌عییان را لباس ععریانی داد 


ملا محمد طاهر غنی 

متوفی‌به‌سال ۱۷۰۹ .شا گرد ملامحمدمحسن‌فانی‌بود(م ۱۴۸۲ ۶) 
و بزرگترین شاعر کشمیر بشمار می‌رود. «بامیرزا صائب وابوطالب کلیم 
و حاجی محمدخان قدسی صحبتها داشته... درستی زبان و روانی الفاظ 
و لطافت معانی او مقبول همه بوده" شعرش صوفیانه و حالی از تملق و 


مدح سرائی است. غالباً ابپام دارد و فهمش آسان نیست. 


(۱) ریاض الشعرا. 


هوعزا 


, از اوست: 


گفتگو يك رنگگ نبود غافل و هشیار را 


بر تواضعهای دشمن تکیه کر دن ابلبیست 
پای بوس سیل از پا افکند 


کسی بپرسش احوال ما نمی‌آید پثیر کریتکه ۳ 


نیفت کار سازان را به کس در کار خود حاجت 
بخاریدن نباشد احتیاجی پشت : 
چو استعداد نبود کار از اعجاز نگشاید 


کاسة خود پر مکن زنبار از خوان کسر بٍِپ- 
داغ از احسان خور 
4 


فارغ بود از آفت گیتی دل روشن 


صل سوم ۱۳۷ 
ا سنگین دد است هرکه باهر ملایم است 

و پنهان درون پتبه نگر پنبه دانه را 
و نیست باری درجم‌ان سنگینتر اژبار وجود 


پشت خم شد زندگی را تابسر بردیم ما 
1 
همچو سوزن دایم از پوشش گریزانیم ما 
جامه بمر خلق می‌دوزيم و عريانيم ما 
3 
ی ر در سواد جهان از سخن شدیم 


۳ عمچون قلم سفر به‌زبان می‌کنيم ما _ 

: چوزاهد ازره‌عشکی به کعبه‌رفت 1 
‌ کشتی به‌بحر باده روان می‌کنيم ما 
مرگ بود خامشیء غنی و 
اظبار زندگی به‌زبان می‌کنيم ما 


موی مین 


۱۰۸ 


آدم خاعی ر جامی دارد از می‌ ۱۳ 


۰ 


موی سر گشته سفید اما خیالت درسر است 


احگر پنمان ته این تودة خاکستر ۱ 


افتادن و برخاستن باده پرستان درمذهب رندان خرابات‌نمازا 


درهر نماز دست به‌زانو چرا زند . زاهداگر زکرده پشیمان: 


ز شرم انگشت دارد در دهان طفل سرپستان گرفتن عم گدائی 


یار درچشم و نگه سر گرم جست و جوی اوست 1 
پرده‌های دیده‌ام گویا نقاب 


‌ 


تاسرش از بوی می شلد ممت: مها را شکست 


هیچکس در دور ما چون. 


سوم ۰ 9۹ 


3 

ریخت دندان ز دعن؛ رفت جوانی برباد 

آه ازین ژاله که در مزرع بختم افتاد 

ربط بمم پیوستگان راگفت و گو برهم 

سخن چون درمیان افتد دولب ازهم جداگرده 
۳ 

چرخ بی مذلت حاجت روانگردد 

تا آب رو نریزی این آسیا نگردد 

امل غفلت عاقبت از کار میماند 1 

۰ چوي پخفه بای دیگر از رتار یمان 


۳۹ 


۰ 


حسن سبزی به‌خط سبز مرا کرد اسیر "1 

دام همرت زمین بود گرفتا 

۰ 
تا ز بزم وصال او دورم زنده‌ام ليك زنده در گورم 

نچون شمع بود منزل ما زیر پای ما 
از پا نشسته‌ايم به‌منزل ره 

در عالم مثال مثالت نبوده است 
هرچند. کز دریچ؛ آثینه دید 


فلز کال وا ی از ۲۳2 3 
ی 


۰ 
چاره سازان هم» غنی د کار خود بیچاره‌د 
کی تواند بخیه زد سوز 

۰ 
از نمازم نیست مقصد غیر جست و جوی او 


می‌روم افتان و < 


محمد محسن کشمیری «قانی» 

کلیات فانی عبارت است ازچهار مشنوی: پنج‌قصیده؛ بکصد و 
شصت رباعی؛ ومجموعة غزلیاتش بیش از پنج‌هزار بیت‌دارد. 

1 ازاوست: 

یر از سه چشمان, تنداند پارسازما را 

که جز ابروی عوبان نیست محراب دعا مارا 


ه نهان داشت نقش آن‌کف پا را ۱ 
۸ اشك به مردم تبود وگ حنا را 


شهرآوردن از راه خرد دیوانگیست ۱ 
ع یسکه‌شد ازسنگ طفلان حانه درصحرا مرا 


بتیم و به خلرتسرای ما ۰ ۱ 7 
جز نقش پای ما نبود بوریای ما 


۱ 

چشم عاشق قدر بخشد قامت معشوق را ۳ 

سرو کی قد برفرازدگر نباشد جوی آب؟ 

گریه و تزویر زاهد را نسازد رو سفید 

‌ کی رود داغ‌سیه کاری زشست وشوی 7 
حرف من ورد زبان مين بود فانی مدام 

تشندلب رانیست برلب غیر گفت و گو: 


بیت زلف و مصرع قد خواندم از دیوان حسن 
کردم از سی جزو مصحف يك الف لام انتخ 


روشن نشد سواد .من از دیدن کتاب 
زین پس‌ریاض روی‌توام درا 


۰ 


دیدن به‌چشم دل همه عالم چه‌مشکل است 
آئینه‌ای که داشت 
۰ 


قامت ما درغم ابروی جانان شد کمان 


فصل سوم ۱۱۳ 


جز خبال چشم مستت در دلم اندیشه ثیست 

هیچکس را باده‌ای خوشترازین؛ در شیفه نیست 
ما خود از ضعف به کویش نتوانیم رسید 
پاد ما گر نکند کس ز فراء‌وشی نیست 


عمه پردند آرزو در خالث خالك دیگر چذ آرزو دارد 
آسمان از برای اهل زمین شربت مرگ در سبودارد 


وان ,کرد شکایت ز قد او فانی هر چه‌آمد به‌سرنا همه از بالابود 


به‌خنده لب نگشاید درین بهار 


تاخون دل ز دیدة مینا نمی‌رود 


۱۳ شعرفارسی درهند 


موی سفید خندصیح اجایت است گشتیم پیر بر در اوتا دعارسید 


در بحر وجود خویشتن را چون موج در اضطراب دیدم 
هر سحر کز شیشه درساغر شراب انداختیم 


آب حسرت در دهان آفتاب انداختیم 


نوبهار آمد به‌سیر گاشن هندوستان 
زیبد ار طوطی به جای پر بر آرد برگ پان 
بسکه سوسن‌میکند باده‌زبان و صف چمن 


دور نبود گر زحیرت غنچه را واشد دهان 
چشم معشوق و دل عاشق شدند از باده مست 


شیر و آهو با هم افتادند خوش در دام می 


ملا محمد | کرم پنحابی متخلص به غنیمت 

متوفی به‌سال ۱۱۶۷ هه مفتی‌زادة قصبه کنجاه از مععلقات گجرات 
شاه دولا بود. دیوان مختصری شامل لیات عشقی و صوفیانه دارد. 
مشنوی «نیرنگ عشق » يا «عزیز و شاهده که سراپا تشبیهات و استعارات 


است گویای معنی آفرینی و خیال‌پندی اوست. به‌قول سید محمدصدیق - 


۱۱۵ 


امدار است .۸ مولف کلیات الشعرا چه خوش گفته است که «از خاکیان 
هد غنیمت بوده۳.» 


از اوست : + 


شستن ز الفت کونین هم وضو گشت و عم دو گانٌ ما 7 


خلق میداند که می‌خورده است ومست‌افتاده‌است 


۰ 


منزل مقصود بود مد نظر 7 
که‌غیرعزم سفر کرد. وهوش من می‌رفت 
۰ 
متاع گمشدة عيش خویش را 0 : 
۳ 0( 
ی ۰ ۱ 


ش ولیکن در پی کار خسودم ۱ 
خاك کوی یار می‌جویم» طلبگار خودم 


۱۱۶ هعر فارسی,درهتا 
نشثهة بزم محبت بیخودیما بوده است 
تا تبی گردیده‌ام چون جام‌سرشار خودم 


ز رنگ ک و کب طالح ندارم آگاهی 


نطر به‌چشم سیاعی که داشتم دارم 


ز قعل بیقراران آن چنانش شاد می‌بینم 


که پنداری» غیت یماگ کت 9 
از نیرنگ عشق : 


خرد در فکر اومجنون دهد وش جبین ازسجده‌اش لیلی درآغوش 


نمان در گیسوی اوليلة القدر عیان از جبه او مطلع آلفجر 


نهمو گان؛ چنگل شاهین تقدیر 
دهن گفتم» رسید ازغنچه بونی 


بروی سینه‌اش سیب دوپاره 


دلی ده سربسرعشق وهمه‌سوز 


دلی ده مسکن عشق ستمزاد 


ربوده دل ز دست مرغ تدبیر 
ندیدم من» شنیدم گفتگوئی 


علاج قوت , ضعف نظاره 


سرشك ‏ دیده و داغ دل افروز 
ردب محت ناد ۳۱ 


7 فصل‌سوم 


دلی ده برلب زخ. 
مراازمن ب رآورست و بیخویش 


خیالم را به معنی رعبری کن 


"دلی کز در دعشقش نیست‌حاصل 
دلی کب عشق سامانش نباشد 


مرا روزی به‌دل شوق آشناشد 
به امید تماشای نگاری 
برآمد بر در مکتب خروشم 
به گوش شاهد آمد نال؛ من 


ز سر پاکرده رفتم‌یکقدم پیش 
کشت ر[» بیش رنتم 
زدست‌من به‌صد اءعزاز بر داشت 
ز مر اول غبارش رابرافشاند 
پسندش کرد و گفتا من‌خریدار 
" بگفتا قیمتش: گفتم نگاهی 
بگفتا یافتم؛ زین‌بیشمخروش 
ی 


تلم لوشت جر بتایی دل 


نمودم‌چون حدیث عاشقی‌سر 


۱۱۷ 
سخن پرداز عشق فتنه انداز 
چو بوی‌گل برون ازسینفریش 


ز شوخی مچرعم بال پری کن 


گره‌دررشتة هستی است نی دل 
بغیر از خجلت ایمانش نباشد 


کتاب صبر را شیرازه وا شد 
نمودم جانب مکتب گذاری 
که من سیپارة دل می فروشم 
بغل پروردة بتخال؛ُ من 
بلا گردان لطلف طالع خویش 
تکلف‌برطرف از خویش رفتم 
غلط گفتم بچندین ناز برداشت 
پس آنگه‌سورة اخلاص‌برخواند 
یگنتم درشود طالع مددگار 
بگفتا کمترك. گذتم که‌گاهی 


مبادا بشنود آخوند خاموش 


دواتم بود حلق مرغ بسمل 


بر روانش رای دفتر 


چندبهان دهرمد اس لاهوری متخلص به‌بزهمن 


معوفی درسال ۱۰۸۰هجری!وقایع نویس حضور بود و «درسر کار 


داراشکوه غنوان منشی گری داشت.»۲ شاعر شهیر دورة خود و بژر گترین 


نوی عندو ی آن زمان‌بشمارمی‌رو د. «طبعی درست داشت و شعر بطور 
قدما شته و صاف‌می گفت" . کلیاتش بنام گلزار بهار که مشتمل‌بر ۳۰۲ 
غزل ۵۴ رباعی: ۴قصیده وغیره میباشد بزبان ساده وروان وموثرنوشتد 
شده. مطالب عالی‌عرفان و ودانتیزم دارد. 
از اوست : 

هميشه زلف ترا اضطراب در کار است 

چگونه جمع کند خاطر پریشان را 
شبی خیال تو آمد به خواب آسودیم 


دکر ز هم نگشادیم چشم گریان را« 


(۱) صاحب شم انجمن (ص.۲٩)‏ وریو درفهرست خود (ج۱ ۳۹۸) 
سال وفاتش را ۱۰۷۳ هجری نوشته‌اند ولی بعقیده مولف 162511 (9 ۲ 
ص ۴۸۶-۴۸۵) چندریهان اقلاشش سال بعداز جلوس اورنگزیب (۱۰۷۵ 
عجری) نیزبتید حیات بود. 
(۲) شمح‌انجمن (ی )٩۲‏ 
(۳) کلیات الشعرا (ص ۱۸) 


سس ۱۹ 


لب لعل بتان اصل علاج درد سا باشد 


می رنگین‌نشاط افزا بود طبع حزینی را 


ای برتر از تصور و وهم و گمان ما 

ای در میان ما و برون از میان ما 

نه گشت سینة ما از فروغ عشق 

شد جلوه‌گاه صورت و معنی نهان ما ۲ 


ای فصل گل و موسم بهارانست 


۲ 

۳ کل نشاط به دامان میکمارانست 1 
ول ات به آسودگان مه بوبتا 
۱ کته ایسن اوظیفک دلهای"بیقرارانمت 1 


به زمین ظفل اشك من 

1 مانند موج دامن دریا گرفته است 
۱ 
ش نظلسر مکسن و در کنار باش راو 
لا يس انش نلند وکد نالا گترفته ات 


رسید موسم گل فکر می پرستان چیست؟ 
من از صلاح گذشتم؛ صلاح‌مستان 
گذشت عمر در این فکر و من ندانستم 1 
که جرم کفر کدام و صواب ایمان 
1 


بانی خانه و میخانه و بتخانه یکیست 
خانه بسیار و لی‌صاحب هرخانه ی 
۰ ۱ 
دنیابچشم اهل‌نظر جزسراب نیست ‏ ابادی زمانه بغیراز خرا 
مارابه کارهای جپان احتیاج نیست 


آزاده را به سود و زیان احتیاج 
7 1 د 


فرو غ صیح سعادت بود نصیب کسی 


نظر به غیر اکر افکتد ز بی بصری انا 
ین 


سپای جمان نتوان کرد 


خویش رادر گرو سود و زیان نتوان کرد 
پحر دنیاست؛ درو سیل حوادث بسیار 


تکیه بر رهگذر آب روان نتوان کرد 

پدر چون سایه افگن بر سرم بود . شراب بی . غمی در ساغرم بسود 

کار امروز بفردا مگذار و می آر نتوان خورد غم وعدة فردا امروز 
/ 


دانه دانه اشك اگر از دیده‌ام ریزد رواست 
بیقرارم گوهر یکدانه را گسم کرده‌ام 
مرا دلیست بکفر آشنا که چندین بار 
۲ یکعبه بردم و بازش برهمن آوردم 


ماحال دل خحویش نهفتیم و نگفتیم 
" شب تا ببس از درد نخفتیم و نگفتیم 
با رشتة مژگان همه شب دان: اشکی 


ار نبان داشته سفتیم و نگفتیم 


۳۳۲ شعر فارسی دزهند 


در راه محبت به خیال قدم او 


هر مرحله را بامژه رفتیم و نگفتیم 
در سین خود راز عم عشق برهمن 


چون غنچه بصد پرده نهفتیم و نگفتیم 


تو برساحل کجا از شورش دریا خبر داری 
به‌غواصی سخن از قعر دریا می‌توان گفتن 
به‌هر دلعنگث نتوان گفت غممهای محبت را 


اگردر دل نمی گنجد به‌صحرا می‌توان گفتن 


زان پیشت رکه صبح برآید» روانه شو 


ای خواجه! انتظار صدای جرس مکن 


میرز امحمد علی‌بن‌میرز | عدا ارحیم تبریزی متخاص به‌صائب 
معوفی به‌سال ۱۶۸۱ «ءشاعریست که درزمان شاه عباس ثانی به 
منصب مكك‌الشعرایی رسید. به‌قول دکتر ذبیح‌الله صفا کمال سبك‌هندی 
به‌او تمام‌شد» بعقیدةم لف«خزانة عامره»:«۱ گراو رارابع‌رسل ثلاثه گویند 


بجاست.۲ شبلی نعمانی او را آخرین شاعر بزرگ ایران و ازقاآنی نیز 


(۱) تاریخ تحول نظم و نثر پارسی (صی ۷۸). 
(۲) ص ۲۸۷ 


فصل سوم ۱۳۳ 


برترمی‌داند. زیرا بنابر رای‌او «قاآنی قالب فرخی ومنوچمری رااختیار 
کرده؛" و صائب. دارای ابعکار است. شعرش محکم و جاذب و جالب و 
به‌مقام ضرب‌المثل رسیده است. درمضمون آفرینی»خیال‌بندی؛ تشبیهات 
تازه:صنایع تعلیل وتمثیل؛مخصوصادرموضوعات اخلاقی اختصاص‌دارد. 
درتمام اصناف شعرطبع آزمایی کرده وبکثرت کلام و بدیمه گویی شهرت 
دارد؛ ولی‌استادیش درغز لسراثی است. قصایدش‌نیزخالی از لطف وفخامت 


اواوت: 


اگر کوه گناه ما به محشر ساید اندازد 


نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت‌را 


ریشة نخلکمنسال از جوان افزونتر است 
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را 
گر بدانی چه قدر تشنه دیدار توام 
خواهی آمد عرقآلوده در آغوش مرا 


(۱) شعرالعجم ترجمه نخرداعی (ج ۲ ص ۱۵۸). 


۱۳۴ شعر فارسی درهند 
عشق مستفنی است از تدبیر عقل حیله گر 
شیر کی سازدعصای خجود دم رویاه را 
دیدم از چاك گریبانش صفای سینه را 
من گمان کردم‌که دارد دربغل آیینه را 
حیاب از عمهده تسخیر دریا برنمی آید 
مسخر چون کند الفاظ اسرار معانی را؟ 
بتک زکرشمه که دروکر ات و 
هنوز می‌پرد از شوق» چشم کوکبها 
مرا از قید مذعب‌ها برون آورد عشق او 
که چون خورشید طالع شد. نان گشتندکو کببا 
دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد 
که بلبلان همه مستند وباغبان تنبا 
دست و دلم ز دیدنت از کار رفته است 


پند قبا گشوده درآغوش من بیا 


عالمی دیگر به‌دست‌آور: که در زیر فلك 
کگرعزاران‌سال می‌مأنی همین روز وشب است 
شب که صحبت بحدیث سرزلف تو گذشت 
ه رکه برخاست ز جا سلسله بر پا برخاست 
یادگار جگر سوخته مجنون است 
لاله‌یی چند که از دامن صحرا برخاست 
من ازین هستی ده روزه بجان آمده‌ام 
وای برخضر که زندانی عمر ابد است 


گریذ شمع از برای ماتم پروانه نیست 
صبح نز ديك است» درفکرشب‌تار خود است 
فکر شنبه تلخ دارد جمعةُ اطفال را 
عشرت امروز بی‌اندیشد فر داخوش است 


چندین هزار شیشة دل را یله سنگف زد 
افسانهایست اینکه دل یار نازك است 


۳۹ ۱ زد 


۱۳۶ شعر فارسی درهند 


۰ 
که گذشته است ازین بادیه دیگر کامروز 
تیض ره می‌طید و سینة صحراگرم است 
یوسف شرس‌گین معنی را لفظ نازك به‌جای پیرهن است 
خواهی شوی .عزیز ز چاه وطن بر[ ۱ 
یوسف بمهای آب به کنعان نداشته است 
۰ 
بی حاصلی نگر که شماريم مغتنم 
از زندگانی آتچه به‌عواب گران گذشت 
امشب از ساقی ز بس گرم است محفل می‌توان 
شمع اگر خاموش باشد» آتش از مینا گرفت 
5 
وقت آنکس خوش که چون برق از گریبان وجود 2 


سر برون آورد؛: بر وضع جمان خندید و رفت 


دِ 


فصل سوم ۱۳۷ 
نیست امروز کسی قابل زنجیر جنون 
آخر این سلسله بر گردن ما می‌افتد 


مخور صائب فریب زعد از عمام زاعد 
که‌در گنبد زبی‌مغزی صدابسیار می‌پیچد 


دزدی بوسه عجب دزدی بر منفعتی است 
که اگر باز ستانند دو چندان گرددا 


تا دختری ز طایفة تا مانده است 
دولتسرای خم به فلاطون نمی‌رسد 
اینقدر کز تو دلی چند شود شاد بس است 
زندگانی به مرادهمه کس نتوان کرد 
گنبد مسجد شبر از همه فاضلتر بود 
گر به‌عمامه کسی‌کوس فضیلت می‌زد 


۱۳۸ شعر فارسی‌درهند 


من که صد میخانه می‌کردم تی در يك نقس 


زان لب میگون دحانم باز چون پیمانه ماند 


از بیابان عدم تا سر بازار وجود 
به تلاش کفنی آمده عریانی چند 
نیست با دیر و حسرم دید؛ حق بین را کار 
ور در هر در و 
می‌کنم از سر برون صائب هوای خلد را ۰ 
بخت اگر از ساکنان شهر کشمیرم کند 


پیمانه چارة سر پر شور می کند آتش علاج خانة زنبور میکند 
ِ 
دربوسه دادن این همه استادگی چرا؟ 


آبت 


3 
دهین خویش به دشنام میالا زنمار 
کاین زر قلب به‌ع رکس که دعی بازآید 


9 


ز عقیق کم به مکیدن نمی‌شود . 


مرا به‌روز قيامت غمی که هست این است 

که روی مردم عالم دوباره باید دید 
تمیز نيك و بد روزگار کار تو تیست 

چو چشم آینه درحوب و زشت‌حیران باش 
درون خانة خود هر گدا شبنشاهی است 

قدم برون منه از حد خویش وسلطان باش 
تهمت سرمه به‌آن چشم سیه عین خطاست 


سرمه گردی است که خیزد زصف مژگانش 


عالم بیخبری طرفه بمشتی بوده است 
حیف و صدحیف که ما دیرخب دارشدیم 


بغیر از بوسه کز تکرار لذت را کند افزون 
کدامین قند رادیگر مکررمی‌توان خوردن؟ 


شعرفارسی‌درهند 


شیشه بی می می بی شيشه طلب کن 

حق را ز دل خالی از انديشه طلب کن 
هم اینجا صلح کن با ما چه لازم که درمحشر زما شرمنده باشی؟ 
می‌بده؛ می‌بستان» دست‌یزنپای بکوب 


در خرابات نه از بپر نماز آمده‌ای 


ز مستی دیگران را می‌کنی تکلیف می نوشی 


به‌عیب دیگران خواهی که عیب خویشتن پوشی 


ناصرعلی سرهندی متخلص‌به علی 


متوفی‌درسال ۱۱۰۸ هجری. شاءر صوفی‌منش بوده. محمدافضل 
سرخوش اورا به‌لقب ,آبروی هندوستان» یادکرده است. دیوان‌مختصر۱ 
و مثنویی موجز" درنمایت متانت و غایت استواری بزبان فارسی ازوی 


(۱) واله داغستانی (ریاض‌الشعرا) گوید - دیوانش‌درهند شهرت‌دارد 
اما شتر گر به در کلامش‌هست. 


(۲) دربرایر یوسف وزلیخا و مبنی بر متلومة شیخ جمن که عبارقست 


از داستان عشق شاهزاده‌کنور منوهر با مادهومالت. 


فصل‌سوم ۱۳۱ 


یادگار صفحذ روزگار است".به‌قول صاحب شمع انجمن اگر چه غزل را 
به‌اسلوب تازه جلوه داده اما در مشنوی یدبیضا می‌نماید. هرچند برحی 


مشنوی گویان به‌راه او رفتند اما هیچکس به‌او نرسید.» ملف مجموعه 


نغز می نویسد: و قصیده‌ای در مدح امیرالامرا نواب ذوالفقارخان مرحوم‌انشاء 

کرده که مطلعش ایئست : 

ای‌شان حیدری به‌جبین تو آشکار نام تو درنبرد کند کار ذوالفقار 
نراب مغفور براستماع‌همین مطلعاکتفا ورزیده گفت که همین قدر 

کافی است که ازعمدة صله‌اش‌نمی‌توانم بر آمد تابتمامی قصیده چه‌رسد: 

ومبلغ يك لك -صدهزار- روپیه نقدبايك زنجیر فیل اهرمن پیکر به‌طریق 

تجالزه تکلیفت کنرده. 


ازاوست: 
غبار خاطر داناست اظبار هثر کردن 
صفا برخیزداز آیینه‌چون جوهرشود پیدا 


به‌پیری سعی‌کن گر در جوائی رفت کار از دست 
زر گم گشته در آتش؛ ز خاکستر شود پیدا 


(۱) مجموعه نفز جلد ۲ص ۱۸-۱۷ 


۱۳۲ شعر قارسی در هند 


پار در خحلوت دل انجمنی ساخته بود 


بیخودی آمد و یکبار خبر کرد مرا 


پزور عشق نتوان شذ حریف عشق بی‌پروا 
عتان درقیضد دریاابود کی تواران و 
مامصور زادة عشقیم شاعر نیستیم 
یکقلم تصویر معشوق است دردیوان ما 
گوهری چون خود شناسی نیست در بحر وجود 
ما به‌گرد خحویش می‌گردیم چون گردابما 
ز اختلاف این و آن سررشته را گم کرده‌ام 


شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها 


نیست غیر از يك صنم در پرده دیر و حرم 


کی شود آتش دورنگ ازاختلاف سنگها؟ 


فصل‌سوم ۱۳۳ 


تو چون ساقی شوی درد تنك ظرفی نمی‌ماند 


شقن بحراباشد ومعتا آغوسش ساخلما 


امل دنیا را ز غفلت زنده دل پنداشتم 


۰ ۴ 
خفته: آری؛ مر دگانر ازنده می‌بیند بخواب 


از تراضع می‌توان کردن مسخر عالمی 
خاتم‌دست سلیمانی همین‌پشت دوناست 


لفظ گر دارد تفاوت» صورت و معنی یکیست 
صو معتی یکی 


اختلاف کر و دین آئینه‌دار وحدت است 


درسجدهگه عشق خمیدن ز ادب نیست 


چون شمع گذشتن ز سر خویش سجود است 


اهل همت را نباشد تکیه بر بازوی کس 
مه افلانه بی‌جوت و طنات استاده است 


۱۳۴ شعرفارسی درهند 


غبار خاطر عشاق مدعا طلبی است 
به‌خلوتی که منم ؛پاد دوست بی‌ادبی است 
فدای کسوری خفاش چشم بینایی 


که بیخبر ز رخ آفتاب نیم شبی است 


کعبه و دیر سنگ يك شرراند آخرای احول این‌چهکج نظری است 


خط سبزش جنون به عالم زد یارب 


سایه قذام بری است 


بلبل بجای خویش و گل از خویش رفته است 
معشوق عاشق است؛ حکایت شنیدنی است 
عشق از پرده برون آمد و آوازم داد 
پرد از هر دو جمان دور و بپروازم داد 
ز لدتها بریلن ی دارده تیدا 
و گرنه سایة اين تاك هم انگورها دارد 
عزت ارباب معنی نیست از نام پدر 


بی‌نیاز از بحر گردد قطره چون گوهر شود 


حباب می‌شکند کاسه بر سر دریا طمع ز مردم با آبسرو نمی‌آید 


ذرات جمان آئينة جلوة باراند 


يك صید به‌صد دام شکار است؛ ببینید 


به:دست آورده‌ام دل را ز ایمانم چه می‌پرسی 


همه تصویر معشوق است قرآنی که من دارم 


به کوثرتر نسازم لب: شراب تند 


عرق از آتشین دوزخ کشیدن آرزو دارم 


وراد از ذکر مدشوق است پر هاهلی کرخنا 


چو دل بر گر ددازدنیاچه حاجت‌سبحه گردانی؟ 


از مشنوی: 
نخفتم يك شب از بیتابی دل که دیر سومناتم بود منزل 


بتی می‌گفت پنبان با برهمن . خدای‌من تویی؛ ای بندة من 


۱۳۶ شعر فارسی درهند 


مرایر صورت خوش آفریدی پرون از نقش خود آخر چه‌دیدی؟ 
زیب النساء بیگم 


متخلص به «مخفی» ۱۶۴۸-۱۱۱۳ هجری دختر بزرگ شاهنشاه 
او رنگ زیب؛ وشاگرد ارشد ملاء‌حمد سعید اشرف‌مازندرانی است. وی 
بزر گترین شاعره فارسی زبان هند است که در علوم عربی و فارسی دانا 
بود.ا کثر اوقات درصحبت اهل‌ادب و تشویق شان می گذر اند و بتزویج 
نگرایید. در سرودن شعر سحرمیکرد. دیوانش بالغ برپانزده هزاربیت 
مشتمل برغزلیات و قصاید و مخمسات ورباعیات وترجیع بند وت ر کیب- 
بند است". ازسبك عرفی پیروی‌کرده و برای شوخیمهای شاعرانه شهرت 
خاصی‌دارد. 


از اوست : 


بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا 
بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا 
در سخن مخفی شدم مانند بود دربرگ گل 


هر که خواهد دیدنم گو درسخن بیند مرا 


(۱) بنقل قول نویسنده تذکره نقل مجلس (رجوع‌شود به: از رایعه 
تا پروین-ص ۲۰۸) 


فصل سوم ۱۳۷ 
عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را 

دژد دانا می‌کشد اول چراغ خانه را 
آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکر د 

درمیان خائه گم کردیم صاحب‌خانه را 


برو طواف دلی‌کن که کعبُ مخفی است 
که آن خلیل بناکرد و این خداخودساخت 


گرچه من لیلی اساسم دل چو مجنون در هواست 

سر به صحرا می‌زنم_ لیکن حیا زنجیر پاست 
بت‌کنه: بار شم برون انداختم برآسمان 

جامه نیلی کرد اينك بین که پشت او دوتاست 
دختر شاهم ولیکن رو به فقر آورده‌ام 


زیب و زینت بس عمینم نام من زیب النساست 


از قضا آئنسینة چینی شکست خوب شد اسباب خودبینی شکست 


از تاب و تبم مر و سمارا که خبر کرد؟ 


‌ وز گریة من ابر و هوا را که خیز کرد؟ 


شعر فارسی‌درهند 


بیرون همه سر سبز و درونم همه پر خون 
از تحالت من برگ ختا را که بر کرد 
می چنان کرد مریدم که اگر پیر شوم 
در کفم جای عصا گردن مینا باشد 
بشکند دستی که خم در گر دن یاری نشد 
کوربه چشمی که لذت گیر داداری نشد 
کار ما آخر شد و آخر ز ما کاری نشد 
مشت خال. ما غبار کوچه یاری نشد 
سالمبا خون جگر در ناف آهو شد گره 
مشك شد اما چه شد خال رخ یاری نشد 
شمعیم و خوانده‌ايم خحط سرنوشت خویش 


مارا برای سوز و گداز آفریده‌اند 


ای صدف تشنه بمیر وسوی نیسان متگر 2 
بر يك قطره آیبی شکمت بشک‌افند 


۱۳۹ 1 


وائه نیستم که به يك شعله جان دهم 


شمعم که جان کدازم و دودی نیاورم 


گفتم : ای مه بارقیب روسیه کمتر نشین 


زیرلب خندید و گفت: اونیزمی گوید چنین 


ای آبشار نوحه گر از بر چیستی؟ 


چین برجبین فکنده ز اندوه کیستی؟ 


در دت چه در دبو د که چون‌من تمام 


سررا به‌سنگ می‌زدی ومی گریستی؟ 


میرژا محمد افضل متخلص به «سرخوش» 


متوفی درسال ۱۱۲۶ ۰ شا گرد میرزا محمد علی هاهر ۱۶۸۹۰ 
) و ازیاران‌شیخ ناصرعلی سرهندی‌بود.«خوشگوم۱ درتذکرة خودنویسد 
که کلیات سرخوش در حدود چمل و پنح‌هزار بیت است. به‌قول ملف 


«گل‌رعنام" ترخوش دودیوان ترتیب داده؛ یکی شعرقدیم» و دیگ‌رشعر 


(۱) سفین خوشکو (ج ۳ ص ۷۶): بزم تیموریه (ص ۰/۲۷۵ 
(۲) سفین خوشکو (ج ۳ ص ۷۶). 


۱۳۰ 


شعر ,فارسی درهند 
جدید مشتمل برقصاید و غزلیات و رباعیات و غیره. چندمشنوی‌هم‌دارد 
از آنجمله مشثنوی «نورعلی نوره در تقلید ثنوی مولوی؛ مثنوی «خسن 
وعشق» مشتمل‌بر داستان سسی وپنون» «ساقینامه»» مختوی «قضا وقدره 
مثنوی در تعریف خسخانه. مثنوی دربعضی خصوصیات هندوستان و 
جنگنامه محمداعظم‌شاه. در بدیبه گوئیممارت خاصی داشت. «رباعیات 
اوعیلی معانی تازه دارد وبسیار عارفانه گفته).۱ 

ازاوست : 

به‌تاریکی کسی گم گشته چیزی را نمی‌یابد 


عبت دز سای بال هما جوبی سادت را 


کجا فقیر بدل جا ددد توانگر را 


زمین فرو نبرد همچو قطره گوهر را 


نظری برگل شبنم زده افتاد مرا آمد از زخم نمکسود جگر یاد مرا 
شرم آینه‌دار است ز بس جانان را 


پر ساخته از گل حیا دامان را 


(۱) مقدمه کتاب کلیاتالشعرا بنابرقول سراج علیخان آرژو. 


فصل سوم ۱۳۱ 


عریان بدنش ندید پیراهین هم 
چون در تن جان و تن ندیده جات را 


واعظ گفتاکه نیست مقبول دعا زان دست که آلود به جام صهبا 


رندی گفتا که تا بود جام به‌دست . دیگر به‌دعاکسی چه‌خواهد ز خدا؟ 


هوشیاری را حجاب یار می‌دانیم ما 

بیخودی را بزم بی اغیار می‌دانيم ما 
منعمان راحرص زر باقیست تاروز حساب 

تشنه آخر تشنه خیزد گر کشد دریا به‌خواب 

کفر کامل عین‌اسلام است درآئین عشق 
همچو شخصی کاید از دست چپ‌او کارراست 

ازخوشة انگور عیان شد که درین باغ 
شیراز؛ جمعیت دلها رگ تا است 


از دامن وصال جدا نیست دست عشق 


پای چراغ حسن تو بخت سیاه ماست 


۱۳۲ شعر فارسی درهند 


ز دست و پازدن بسمل تو دانستم 

که وقت کشته شدن عم تلاشما,باقی است 
زمین و آسمان در می‌کشی فرمانبرت گردد 

سرت‌چون گر ددا ز مستی‌جهان گر دسرت گر دد 
کفر و دین معفق به‌وحدت اوست سخن هر دو لب یکی باشد 
محالست ای نکه بعد از مرگ هم‌دست از تو بردارم 


که چون من خاك گردم گرد دامان تو خواهم شد 


کی توانم دید زاهد جام صببا یشکند؟ 
می‌پرد رنگم؛ حبابی گر به‌دریا بشکند 


در اهل جپان بود قناعت کمتر مادر زاد است حرص در 


بنگر چوخور دطفل ز يك پستان‌شیر در دست بگیرد سر پستان 


فصل سوم 


پر از گره همه سر رشتة جبان دیدم 
چنانکه در شب اول ازار بند عروس 


حذر دارد دل از چین جبینش که ترسد طفل از رخشیدن برق 
بسکه بگداز ز شرم حسن آن رخسار گل, 
عطرماند ب رکفشء چیند چودر گلزار گسل 


باشی بسر حساب گر ای عمدم! وحدت نخورد ز جوش کثرت بر 

ی ۲ 

درعندسه‌نه‌را چومضاعف سازی . هرچند که بشمری نه آید بهدرقم 
اينك چند بیت از میرزا محمد علی «ماعر» استاد سرحوش: 


عشق مادر زاد باشد عاشق دیوانه را 


نیست تعلیم از کسی درسوختن پروانه‌را 


بسکه‌دايم برخطا باشدمدار کار ما نقطذ سم‌واست گویامر کزپر گارما 


از بعان هند منع گسریة عاشق بجاست ۰ 
هر کجا باشد نمك بندند راه آب را 


۱۳۴ سا ات 


گبی حریر خوش آید گمی پلاس مرا 


قرار نیست چو سوزت بيك لباس ۰[ 


چو ترسا آفتاب از سر کلاه خویش بردارد 


شود هرگاه با دستار زرین آن صنم پیدا 
درشب ممتاب خوش باشد شراب تایه یکجا جمع گردد آب و تاب 


تا به‌دل گر دیده‌ام خرسند» عالم از من است 


درقناعت مور ازیکدانه صاحب خرمن است 


نی همین از پیچ و تایش ره صباگم کرده است 


مار هم از بیم زلشت دست و پا گم کرده است 


پیری که زمان ناتوانی است خاکستر انش جوا است 


فصل سوم ۱۴۵ 


از فلك نیست اگر بی سر و پا می‌گردیم 
که فلك نیز چو ما بی سر و پا می گردد 


وای برمشتاق دیداری که در روز وصال 


از هجوم گریه چشمی‌باز نتوانست کرد 


از جامه‌ای که هفت دیگر کفن شود 


نسیتی هست دل تنگ مرا با دهنت 1 
بگشا لب به سخن تا دل من بگشاید 
از خوشگو : 


اگر معراج بخل ممسکان دور ما اینست 


خداوندا غریق‌بحر رحمت ساز قارون را 


۱۴۶ شعر فارسی درهند 
قامت خم گشته آفتگاه دیگر بوده است 


بر سر ما عاقبت می‌افتد این دیوار ماء 
ه رکه رخت سفر از دار فنا می‌بندد 


محمل داخ به‌دوش دل ما می‌بندد 


بی توکزا جام می به کف گیرم آفتاب گرفته را ماند 
کثرت نشود غبار چشم عارف آئینه ز آب خویشکی گیرد رنگ؟ 


موجود گر نبودم: معدوم هم نبودم 
امروز از کجاینم گر در عدم نبودم 


اگر دلدار می‌خواهی بععلیم رقیبان رس 


به شوق بت نخستین سجده در پیش برهمن کن 
میرزا عبدالقادر بیدل 


معوفی به‌سال ۱۱۴۳ ۰ مردی روشنفکر بود وطبعی‌توانا داشت. 


ت 9 ۱۴۷ 


رضازادهٌ شفق: «درغزل‌عرفانی و اشعار ذوقی ومثنوی استادی بکاربرده 


وبمترین نمونهة‌سبك‌هندی رانمیان داده‌است.»" وال داغستانی عقیده‌دارد: 
«عرچند اکثر اشعارش مسوافق محاوره فصحای عجم نیست و ترکیبهای 
خریب در زبان فارسی اختراع نموده اما شعرهای بلند وبرجسته بسیار 
دارد. قصاید و قطعات و مثنوی در کمال بلاغت و مناسبت در سلك نظم 
کشیده., آزادانه زندگی می‌کرد و يك بیت مدح عم دراشعارش دیده 
نمی‌شود. " میرزا را بح رکامل مرغوب افتاده: بیشتر دراین بحرشناوری 


می‌کرده است.۴ 
ثمونه اشعارش: 


امان خواه از گزند خلق در گرم اخحتلاطیا 
که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا 


(۱) ریاض‌الشعرادمجموعه نفز (ص ۱1۶-۱۱۵) فهرست ریو (ج ۲ 
" ص ره ۷۰۷-۷) وتاریخ‌ادبیات ایران تألیف‌شفق (ص ۳۵)» ملف فهرست 
کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (ج۲-ص ۵۷۲) درحدود هفتادودوهز اربیت 
مینویسد» وبعتیدصاحب مر آ3 الخیال(ص ۲۹۵) «دیوانش‌قریب بیست‌هزار ( 
بت است.» 
(۲) تاریخ ادییات ایران (ص ۲۵۱) 
(۳) مرآة الخال ص ۰۲۹۵ 


۲ (۴) شمع انجین ص ۰۸۳-۸۲ 


۱۴۸ 


علاج زخم دل از گریه کی ممکن بود بیدل 9 14 


به‌شینم بخیه نتوان کرد چاك دامن گنل را 
۰ 7 / دز 


مجو تمکین عالی فطرت از دون‌همتان» بیدل 


صاحب تسلیم را هر کس تواضع میکند 
گر کنی يك‌سجده پیدا می‌شود 

‌ 
اوج دولت سفله طبعان را دو روزی بیش نیست 


خاك اگر امروز بر چرخ است فر 


فصل سوم ۱۴۹ 


خواعی به‌دیده قد کش وخواهی به‌دل نشین 
سرو تومصرعیست که درهرزمین خوش‌است 
غنجه سان فلت با رباع جمعیت ماست 
ورنه بیداری گل خواب پریشان گل است 
ذکر تیفش دزمیان آمد؛ دل ما داغ شد 
تشنگان را اد آب؛ آتش فروز آرزوست 
۱ ۰ 
صفات هرچه بود ذات را تعدد نیست 
پهفکرلاله و گل‌خون مخور»بماریکیست 
۰ 
به‌چشم بسته خیال حضور حق یستن 1 
اشارتیست که این جنایگاه بینا نیست 
۰ 
ندگی درپیچ و تاب سعی بیجا مردن است 


5 تست 


طی شد بساط عمر به‌پای شکست رنگ : 
بر شمع يك بمار گل زعفران 
دارد خبار قافل: ناامیدیم 
از پا نشستتی که ز حلی یلاق ره 
بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم 1 


يك ناله داشتم که ز عفت آسمان 


حرص مشکل کته ره فیم قناعت سپرد ۹ 
آب آئینه پلی داشت» سکندر نگذ: 


۳1 


۰ 


دیگر پیام ما بر جانان که می‌برد؟ 


. زبیم سوختن حیف است 
مرچه اینجاست چو آنجا وسی اینجا گرد . 
1 چه خیالست که 


سخن به‌خالك مینداز و در تأمل کوش 
به رشته‌ای که گبر میکشی دو سر دارد 
چو مردم از مژه غافل مشو که هیچ کس اینجا 


به‌غیر سایة؛ دیوار خود پناه نسدارد 


3 


روا دارد چرا بر دختر رز ننگ رسوایی 
گر از انصاف پرسی محتسب هم دختری دارد 


۰ 


۰ مدعی در گذر ازدعوی طرز بیدل  .‏ سحره‌شکل که‌به کیفیت‌اعجاز رسد 


نفس را ترك هوا روح مقدس میکند / 1 
شعله‌ای کز دود فار غ گشت محض‌نورشد 
بعضی به‌تمنای زر و مال خوش‌اند ‏ , 
برخی به تماشای خط و خال خوش‌اند 
ترا به‌حال بد می‌بیند 


خوش حال 


کسانی که ببرحال خوش‌اند 


۱۲ 


مرا معاینه شد ز اختلاط قمری و سرو 1 
که خاکساری و آزادگی هم آغو: 


۰ 1 
بخت من زلف يار را ماند وضع من روزگار را م 
5 ۲ 
تا نظر باز کرده‌ای عیچ است عمر برق و شرار راما 
محو ياریم و آرزو باقی است وصل ما انتظار را 


گر مزاج کرم آنست که‌من می‌دانم عالمی را بخعای من‌تنها 2 
۹ 9 


تا رش تس ۱۳ 


۰ 


بر سکن او رز اند دور از کوهسار ۳ 
عالمی با هم جدا از ۱ 


فصل سوم ۱۵۳ 


من‌تمی گویم زیان کن یا به‌فکر سود باش 
ای فرصت بیخبر: درهرچه باشی زودباش 


۱ 


دنیا اگر دهند نخیزم ز جای خویش 
من بسته‌ام حنای قناعت به پای خویش 7 


مپرسید از تماشای حبابم که من عم گر بخود اندیشم آبم 
چون نخل علاج هوس ما نتوان کرد 


چندانکه رود پای به گل سر به‌عوا 


0 


به‌هیچ آهنگ عرض مدعا صورت نمی بلاد 
چو مضمون بلند افتاده‌ام در خاطر لالی 


۹ ۰ 


۳ 
سفرگزیده به فکر وطن چه پردازد 


دوباره مرغ نگردد به بیضه زندانی 


۱۵۴ شعر فارسی درهند 


میرشم‌س‌آلدین عباسی دهلوی 

معروف‌ترین‌منشی هندوستان درقرن دواز دهم است". در اواییل 
«مفتون» تخلص می کرد و بعدفقیر شهرت یافت. بقول میرغلامعلیآزاد: 
«دیوان و مشنوی‌متعدد دارد»۲.مصنف مجموعه نغز نویسد: «هم کرامات 
ائمه اثناعشر سلام‌الله علیم و رضی‌الله عنمم به‌فصاحت تمام و بلاغت 
مالا کلام‌دررشته نظم کشید. برمحاوره ایرانیان به‌مرتبهاعلی اطلاع‌داشت 
و به‌رویة ایشان درسخن طرازی مت گذاشت. سخن‌سنجان ایسران زمین 
از وی‌حسابی بر می داشتندوشعر وشاعریو ی را مسلم | لثبوت می پنداشتند. ,۲ 
وال داغستانی گوید: «درفن‌سخنوری به‌اعتقاد راک حروف هیچ يك از 


متقدمین ومتأأخرین راپایة او نبوده و نیست چد. محسنات و لوازم 


سخنوری راجامع است.۲۸ 
ازاوست : 


ز رفتنم خبری نیست همدمان مرا چو بوی گل نیودگردکاروان‌مرا 


0 مقالة 3 «ادبیات فارسی درهندوستان» (مجله‌ارمغان. شماره 
۰ سال ۱۳۰۸ ص ۶۲۷) 

(۲) مصنف ریاض الشعرا نیز آورده که دیوان هفت‌هزار پیتی» و دو 
مثنوی دارد. 
(۳) ج ۲ ص ۰۷۷-۷۶ 3 
(۴) ریاض‌الشعرا ِ 


فصل سوم ۱۵۵ 


ز صاحب خانه سهمان رابه‌خود مشقول می‌سازد 
تماشا کرده‌ام بسیار اینن سقف منقش را 
4 پار نشناخته قدر دل بی کین ما 
کاش می‌دید رخ خویش در آیینة ما 
من نه از خود می‌روم دنبال او سایه را سر گشته دارد آفتاب 


عم نت 


جدا ز روی توء ای مه ستاره می‌شمرم 


شب فراق تو از بهر ماست روز حساب 
۰ 
فقیر را ز سفادت همین قدر کافی است 
که منتی ببه‌سرش ساب هما نگذاشت ۰ 
ِ 
نیستمآگه ز تاراج تو بر یاران چه رفت 
اینقدر ازخود خبر دارم که‌دل درسینه نیست 


۱۵۶ شعر فارسی درهند 


لب خیال کجا پای نازنین تو بوسد 
به‌عالمی که تویی آسمان زمین توبوسد 
دوش از کوچ مایار به‌صد ناز گذشت 
همچو کاکل به‌قفا داشت پریشانی چند 


م او را گر بيابم دست در دامن زنم 


کار چون بادامنش افتاد دست از کار شد 


ای آن که شدی مرحله پیمای ره عشق 


این ره به‌قدم طی نتوان کرد» ز سر گیر 


شاه فقیرالله لاهوری متخلص‌به «آفرین» 


متوفی به‌سال ۱۱۵۳۴ هجری:صاحب دیوان قصاید و غزلیات و 
مخمسات وغیره» که قریب به‌دوازده هزار بت است"۲. «درتغزل اشعارش 


دارای تنوع وتازگی بوده و طرحهای جدید رایرای غزلمای‌خودانتخاب 


(1 ریاضالشعر ا-به عقيدة عبدالحکيم «حاکم» تعداد آن پنج‌ثش‌هزار 
1 


پیت می‌باشد. 


فصل سوم ۱۵۷ 
کرده است. ۲ به قول وال داغستاتی «اگر مقفور درایران نشو و نما 
می کرد ازاساطین سخنوران زمان می‌شد: چون مععبع این‌زبان بودلذا 
گاهی کمیت فکرش درمیدان فصاحت وعرصه بلاغت لفزش بافته درادای 
لغات واصطلاحات غلط و اشتباه مینمود. »"داستان عشقی بنام «هیرو- 
رانجهن» ومسمی‌به «ناز ونیازه و مثنوی «ابنان معرفت»نیز به‌وی‌نسبت 
می‌دهند.,۲ 
ازاوست : 

نوازشهای ناکس عاقبت آفت بود ای دل 

کشدآخر همان بادی که سازد زندهآتش را 
سهل است سبل تربیت خاکسار عشق 

گرد سرت روم نگمی زیر پا بس است 

زبان طفل بجز دایه کس نمی‌فهم 


بغیر عشق که داند که‌حال دل چون است 


(۱) مثنویات هیر ورانجها (مقدمه -ص ۳۷) 

(۲) ریاض‌الشعرا 2 

(۳) بنابه‌قول عبدالحکيم «حاکم» یك‌مثنوی دیگر به‌نام «ابجد فکر» 
نیز اثر طبع اوست (رجوع شود به‌پنجابی قصی فارسی زبان مین-جلد اول 
۱۴۸). 


۱۵۸ 


هنوز حسن تو ذو مشق جلوه پیراییست 
عتوز اول درس کتاب رعنا 


عنوز چشمة نوش تو بوی شیر دهد 


عنوز نشلة بیباکی تو در تاکست 


شهد تتِ ۰ 


عنوز شیشذ بد مستی تو خاراییست 


عنوز گوش تو از نام عشق بیخبر است 
هنوز عرض وفا با تو باد پیما 

نهال مهر و وفا تاچه بار می‌بندد 
ببار حسن ترا آفرین تماشای 
۰ 


چون ز خم در شيشه آید باده یزم آرا شود 


فصل سوم ۱۵۹ 
آن سبکسارم که در راه‌فتا چون گردباد 
اتفاقم هر کجا اقتاد منزل می‌کنم 


گمر به‌گوش تو می‌گوید از صدف بیزار 


که بیوطن به تو بودن به از وطن بی تو 


سراچ‌الدین علیخان «آرزو» 

متوفی به‌سال ۱۱۶۹ : صاحب تصنیفات بسیار است؛ از آنجمله 
مجمع النفا نس کلیات | لشعرا :و سرا ج اللغات, کلیاتش نظماً ونثر آدر حدو د 
می‌هزار بیت می‌باشد. به‌قول مولف مجموعة نغز» دیوانی درجواب بابا 
فغانی؛ ودیوان دیگر درجواب کمال خجند و دیوان ضخیمی مشتمل بر 


انواع سخن دارد. 
ازاوست: 


وف زار منت دام و قفس آزاد مرا 
بال وپر بسته دهد هر که بهصیاد مرا 


(۱) شمع‌انجمن (۴۳-۴۲) ریاض‌الشعرا. به‌قول مولف سنینه 
(جلد ۰۳ ص۳۱۴) دیوان‌غزل وقصایدش قریب بیست وپنج‌هز اربیت‌دارد. 
مثنوی محمود.و ایاز و ساقی‌نامه مسمی بعالم آب دارد. 

(۲) ص ۲۴ 


۱۶۰ 


نماند همچو حنا هیچ‌اختیار مرا سپرد پسته به‌دست توء روا 
۲ 1 


جام و مینانیست کز چین و حلب آرد کسی 
7 رایگان نتوان شکست» ای دلبران آخر دل 
ِ ۳ 
این بشارت برسانید به مرغان اسیر 
کاشیان بردل محزون ز قفس : 
0 
ی 8 


شیشه را گردن؛ سبو رادسته نم راپاث 


شیخ ز تاریخ جمهان آگمم 


فصل سوم ۶۱ 


نمی‌نمم ژبان ترکی چشم سخنگویت 
اشارتمای ابرو شاید اینجا ترجمان‌باشد 


سجدة ما به آن مه نو خط از نساز خسوف کم نبود 


بسکه درسینه تمنای گل روی تو بود 
سر هرحر ف که واگشت درو بوی‌تو بود 


گره به کار توء ای آسمان نمی‌افتد 
دو روز غنچه طبعم اگر شکفته شود 


۱ 
۱ 
1 


گلسرخان تنگدلم» خاطر من شاد کنید 
,- چون شود بند قبا بازء مرا یاد کنید 
میکشان تازه به در آمده‌ام أ مسجد 
واقف از رسم مغان نیستم؛ ارشاد کنید 
۰ 
دل که عست باعث خاموشی لیسم 


قفلي بود که بر در خود از درون زدم. 


شعر فارسی درهند 


صنما قصد جان من داری دس یل ایا منراتی 


داشت در مبد مسیحا ز عمه علسم خبر 


هر کرا نیست مربی» کندش حسق پدری 


شیخ محمدین ابی‌طالب المشتهر بعلی الحیلانیی «حزین» 


متوفی به سال ۱۱۸۰ ه:سخنگویی بنام» وصاحب چمار دیو ان 
محتوی قصیده وقطعه و غزل و رباعی و چند مثذوی میباشد." بنای وی 
بر آن بودکه درمقابل «پنج گنج» نظامی گنجم‌ایی انشا نماید و بدین کار 
هم دست زد؛ ولی‌ظاهر] به‌انجام نرسانید. زیراکه نسخ موجود ازهريك 
از گنجما جزاییاتی چند بیش‌دارا نیست. آسراج‌الدین «آرزو» برسخن‌وی 
اعتر اض کرده "و میرمحمدعظیم «ثابت»پانصد بیت‌از دیوان شیخب رآورده 
که‌مضامین آنما از دیگران است. ولی به‌عقيده واله‌داغستانی: «باوجود 
این‌حال‌بیان واقع است که شیخ دراین جزو زمان سر آمد سخنور ان‌عالم 

(۱) تاریخ ادبیات ایران تالیف ادواردسرون» ترجمة رشید یاسمی 
(ج ۴ ص ۰/۲۰۵ 

(۲) فهرست کتا بخانه مجلس شورای‌ملی (ج ۲ ص ۴۶۱). 

(۳) شم‌انجمن (ص ۰0۱۳۱-۱۳۰ 


تقوم ۱۶۳ 


است. به‌زبان عربی نیزشعر گفته اما به‌رتبة شعر فارسی اونیست- 
ازاوست : 
از بنارس نروم معبد عام است این جا 


عر برهمن بچه‌ای لچمن و رام است اینجا 


تا باد صبا بوی ترا درچمن آورد برداشته هرشاخ گلی دست دعا را 
اگر غلط نکنم حرف ما و من غلط است 


شنیده‌ام ز لب خحویش گفتگوی تسرا 


عشق می‌گویم و چون شمع لبم می‌سوزد 
راز پنبان من امشب بهزبان افتاده است 
تو آمدی و من از خویش متفعل ماندم 


نثار راه تو جان 


(۱) ریاض الشعرا. 
۲(۰) شمع انجمن (ص ۱۳۱-۱۳۰) 


شعرفارسی درهند 


از شاخ گل به‌خالفتاد و طهید و مرد 


ای وای بر اسیری کز یاد رفتد باشد 
در دام مانده بساشد» صیاد رفته باشد 
آواز تیه آممب از بسعون ات 


گویا به‌خواب شیرین فرهاد رفته باشاد 
جان داده فراق تو امیدوار شد تا با صبا به کوی تو آمد. غبار شد 
زآوارگان دعر شمارندم ابلهان در لامکان قدس مکانم ندیده‌اند 


هشیار به‌منگامة محشر نتوان رفت 
ای کاش که از سایة تاکم گذرانند 
ما از شکن دام و ی ۱:۵ 
1 ۱ 
آزه سکن لبط به کشزار دار 


فصل‌سوم 0 


دل بوده است محفل شمع طراز ما 


خود را عبث به کعبه و بتخائه سوختیم 


گاه گاهی دلم بخود سوزد شمع آدینة مزار خودم 


ای خانه خراب خانه‌ات کو؟ 


دولت طلبی؛ دامن دل را مده از دست 
شاید که برون آید از آن بیضه همایی 
نالیدن بلبل ز نو آءسوزی عشق است 
عرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی 
دوبیت زیر برسنگ مزارش ثبت شده است: 
زبان دان محبت بوده‌ام دیگر نمی‌دانم 
عمین دانم که گوش‌از دوستآوازی شنیداین‌جا 


حزین از پای ره پیما بسی سرگشتگی دیدم 


سر شوریده بر بالین آسایش رسید ایین‌جا 


از ٩۲۷‏ تا ۱۱۹۶ هجری؛ سندء اول از سال ٩۲۷‏ تاسال ۱۶۰۲۱ ه 
تحت‌فرمانروایی بازماندگان ارغون اعقاب‌چنگیزخان وپسر عم ترخانما 
بود. بعدزمام امور آنجا به‌دست‌نمایند گان مغول افتاد تا خاندان کلمره 
بر سر اقتدار آمد "و ۱۱۹۶-۱۱۵۰ هجری سرزمین سند را مستقل 
ساخت. دِ 

پیشرفتی که طی‌این دوره درادبیات فارسی نصیب سند شد شگفت- 
انگیزاست. شاه زاد گان‌ارغون و ترخان که خود اصلا از نژاد مغول ومردم 
ادب‌پرور بودند طبعاً علما و فضلای ایرانی رابه‌دیار خود جلب نمودند. 
درزمان شاه‌حسین ارغعون متخلص به «سپاعی» مدارسی برای تدریس و 
تکمیل زبان فارسی افتتاح شدا؛ و هاشمی کرمانی مصنف مشمور مظهر 
الاثار و مظپرالانوار -درمقابل تحفةالاحرارجامی و مخزن الاسزارنظامی- 
و حیدرهراتی وغروری کاشانی به‌سند آمدند و در آنجا اقامت گزیدند. 

ازمیان ترخانمامیرزا جانی بیگ «حلیمی»: وپسرش غازی بیگث 
«وقاری» ادب‌پروری ارغونما را زنده نگاه داشتند. درنتیجه بسیاری‌از 
دانشمندان وشاعران ایرائی به‌سند روی‌آوردندکه ازجمله میرئعمت‌الله 
«وصلی» ملااست قصه‌خوان» فغفور گیلانی ملامرشد بروجردی» طالب 
آملی؛ وشیدا اصفانی رامی‌تژان نام برد. مردم سند نیز درفارسی بحد 


(6 رو ود هه خطی یار نا 


تم ۱۶۷ 


کافی تبحریافتند و فارسی وسیلة مناسبی برای اظهار احساسات وافکار 
وس ک رما 

بطور کلی شاعران مایل بودندکه اشعاری آمیخته باپند و اندرز 
و غزلیات عاشقانه بسرایند. مشنوی‌بیش از ساير اقسام شعرمورد نظربود. 
داستان حزن‌انگیزمحلی «لیلا وچنیسرم" توسطادراکی بیگلری از قبیله 
اترالث ارخون‌به‌شعر در آمد. میرمعصوم‌شاه «نامی» به‌تقلید ازخمسذنظامی 
پنجمشنوی ساخت. میرزا غازی‌بیگ به‌سرودن ساقی نامه پرداخت. دور 
فرمأنروایی مغول‌برسند شاهد ترقی زیادی درهثر و ادبیات بود. سیاست 
اکبرشاه حکام ایالتی رامجبور ساخت که به‌فارسی مکاتبه کنند و دفاتر 
دولتی‌رابه این زبان‌بنویسند. به‌همین دلیل کسانی که‌مایل‌بودند دردستگاه 
دولتکاری به‌دست آورند با مورد لطف سلطنتی دربار قرارگیرند به 
تکمیل معلومات‌فارسی خودهمت گماشتند. عدة بزرگی‌از حکام‌دانشمندان 


زمان خودبودند که نه‌تنها فضلای‌فارسی زبان‌معاصر خود را درسندتحت 


حمایت خویش قرار دادند» بلکه دانشمندانی را ازخارج ایالت نیز فرا- 
خواندند. از آنجمله سیدعبدالرزاق «مشرب» ازایران؛ ورسید معین الدیسن 
بلگرامی ازهند. کاپیتان همیلتون که درسال ۱۱۱۱ عجری ازسنددیدن کرد 
می‌گوید که در آنزمان تنها درشهر نته که دویست‌هزار نفرجمعیت داشت 
درحدود چمارصدمدرسه بود که در آن‌جابه‌جوانان علوم‌اخلاقی وفلسفی 


(۱) نگاه‌کنید به‌مقالُ نگارنده زیرعنوان «لیلا چنیسر» درمجل سخن 
شماره ۷ سال ۰۱۳۳۴ 
(۷) رجوع شود به ٩:04‏ تألیف 09006 ۸ص وع واه نامططعط6 
تألیف دکتر شرلی (۲۱۱) 


۱۶۸ شعر فارسی درحند 


وسیاسی‌می آموختند. موّلف ذخيرة الخوانین می‌نویس دکه: «ظهوراولیاء- 
الله وفضلا و شعرا در آنجا زیاد ازتعداد ات 


. و می‌توان گفت که 
عراق ثانی است::۱ 

از میان سخنوران حاجی محمد رضائی مصتف تراژدی عاشقانة 
«زیبا ونگاره۲؛میرابوالمکارم «شموده که پریخانه سلیمان وی درباره 
داستان سلیمان و بلقیس شپور است. میرلطفعلی خان «عمت »که فقط 
چبار یاپنج بیت‌ازاوباقیمانده است؛ و ملاعبدالحکیم «عطا» را که‌قصیده 
و غزل می‌سروده. می‌توان بمترین شاعران دوران مغول دانست. 

موضوع جالب دراین دوره ظم‌ور شاعران هندو مانند چندر بان 


«عاجز» وپسرش شیو کرام «مخلص» وشاعره‌های مسلمان مانند «عصمت؛ 


و «چمنی‌خانم » است. 
شاعران این زمان قدرت طبع و ممارت و ظرافت بیشتری از خود 
نشان می‌دهند. سرودن اشعار فارسی برایشان آسانتر می‌شود؛ و شاعری 
به مرحلذ‌عالی‌خودمی رسد و غزل ومشثنوی بیش ازسایرانواع شعرموردنظر 
می‌باشد . 
درعمد سلطنت کلمره براثر خونریزیما و جنگمای داخلی تغییر 
بزرگی درروش وافکار نسبت بهزندگی بوجود آمد. چون مردم متحمل 


شداید و مشقات سرنوشت ظالمانه خود می‌شدند باعث گردی دکه تصوف 


(۱) نسخه خطی (ص ۱۶۷-۱۶۶) 
(۲) برای تفصیل داستان رجوع شود بمتاله نکارنده (مجلة سخن 
شماره ‏ سال ۱۳۳۴). 


و عرفان پیشرفت سریعی‌نماید و بدین ترتیب درادبیات آن‌زمان نیزاثری 
ازخود باقی گذارد. دوران حکومت این خاندان اگرچه کوتاه بود ولی 
تا 


می‌توان آن‌را برای شعر فارسی عصر درخشانی ازتاریخ ادبیات‌سندشمرد. 
تعدادشعرا وفضلا و ترقی سطح زبان شاعدکمال ادبیات فارسی آن دوره 


ذوق و شاهان‌ادب- 


می‌باشد. میان نورمحمد. غلام شاه وسرافر ازخان اه[ 


خ محمد «حزین0» محمد کریم 


پرور بودند و درعم‌دشان شعرائی‌مانند 
«عاشق»۰ ومحمد رضا ونکبت؛ ازسند دیدن کردند. شمار؛ شاعران بومی 
و کیفیت و کمیت اشعاری که درآن روز گار سروده شد نیز شاهد بارز و 
موثقی ازترقی سطح‌زبان وادبیات فارسی آن دوره می‌باشد. مجالسادبی 
وشعرخوانی در آن زمان تشکیل‌شد: وتشویق و ترغیبی که از گویندگان 
بعمل می‌آمد سخنسرایان هندو رانیز به‌میدان شعرفارسی کشید. 

مشبورترین شاعران‌آن دوره عبارت بودند ازمحمدمحسن» وعلی 
شیر «قانع»؛ و سید جان‌الله شاه متخلص به می رکه هرسه درترقی قصیده 
سرائی درسند سمم‌بزرگی داشتند. 


علاوه 


اين«محسن » مرئیه گوئی رادرسندرواج داد. «قانع» ازسوی‌دیگر 
نابغه‌ای بودکه از هرقسم شعر می‌سرود و درماده تاریخ سازی و صنایع 
لت وناب نظیری ددعت م0 در قلتعد عرفانی و اشعار روانش 


سر آمد اقران بود. 


اکنون نمونه‌ای ازاشعارشان آورده می‌شود: 
از میرزاشاه حسین ارغون متخلص به «سپاهی»: 
عمریست که ای سرو خرامنده گذشتی 
غایب نشد از دید من آن قد و قامت 
آن کس که به تیغ ستم‌عشق تو میرد 
نود هوس زندگیش روز قيامت 
ای شاه تو در بارگه ناز مقیمی 
ما را به سر کوی نیاز است اقامت 
پا بوس سکت گر به سپاهی ندهد دست 
تا زنده بود می‌گزد انگشت ندامت 
به‌مسجدی که روم در فراق دلبر خویش 
بهانه سجده کنم برزمین زنم سر خویش 
از حیدر هراتی: 
با رخش آیينة دل در مقابل داشتم 
درمقابل صورتی دیدم که دردل‌داشتم 


دویسم 


که می گویم سخن اما نمی‌دانم چه‌می‌گویم 


دلامجنون صفت خودرا خلاص ازقیدعالم کن 

ره صحرای محنت گیر و رو در وادی غم کن 
منال از سستی عبد بتان سنگدل» حیدر 

اساس عقل برهم ژن؛ بنای عشق محکم کن 
همه‌شب درین خیالم که‌رسم به‌وصل روزی 


عمه روز در امیدم که شبی به خوایم تن 


از غروری کاشانی:ٍ 
خورشید شود ذر؛ُ فیض نظر او 
محمودبههر کس که نظر کرد ایازاست 
چرخ از سخنانم بهسماع آمده‌گویی 
شیرازه‌این نسخه ز ابریشم ساز است 
احوال, پریشاتی دل باکه توان گفت 
سو کند به 


تو که‌این قصه درا زاست 
در یوزه هر در نتوان کرد» غروری 

خواحش‌به دری‌بر که به روی‌همه‌بازاست 
ازبخت چسان شکوه توان‌کرد؛ غروری 


بی طالعی اهل هنر رسم قدیم است 


۱ 


عرگز به جدل چهره نیفروخته‌ایم 


۰ 


درهجو ئ و کر خویش: 
چاکر بنده آنکه بنده زییم 
تا مگر از خودش خجل سازم 
لقمه‌ای‌ گر به‌پیش می‌آورد 
تا کی از بیکسی و دربدری 
نوکرم را اگر شوم ن وکسر 


از شاقی نایدا 
ثنا میکنم پیر میخانه را 


نگارنده نقش مسوج ایاغ 


شناسندة گوهر بی غمی 


به‌می‌چونز بانش فروزان شدی 
به تکراراسمش چو گشتی فصیح 
چمن آنچنان تاب دارد ز مل 


تآنچنان غنچه‌یی در چمن 


ز شرم رخ ساقی گرم خوی 


موخته‌ایم شیوف کین از شمح 


خصمی به طریق دگر آموخته‌ايم 
باه رکه تشسته‌ايم خودسوخته‌ايم 


خدمتش بم‌عر از غلام کنم 
نارسیده به او سلام کنم 
همچو راحت‌به‌خود حرام کنم 
روز؛ شب خذای شام کنم 
خود بقرما چه باغلام کنم 


تجلی ده طور پیمانه را 
فروزنده گوهر شب چراغ 


مسیح شفاخانذ خرمی 


به ت رکیب‌هر ذره‌ای جان شدی 
صراحی شدی‌مریم ومی مسیح 
که شبنم شود داخ برروی‌گل 
که‌درسایه‌اش شعله سازد وطن 
خحوی‌خجلت ازشبنم آرد به‌روی 


1 


۱۳۹ 


۱۷۳ 
زمین آنچنان خنده برگل زدی که گل خنده بر حال بلیل زدی 
ه‌کام دل ناشکییای من شده قاتل من مسیحای من 
منم‌موسی وطورمن کوی اوست تجلی من لمعة روی اوست 


از میرزا حانی‌بيك ترخان متخلص به «حلیمی»: 
عشقّی خواعم که از خودی پاكکند آب مژه‌ای که دهر نمنالك. کند 
پایی که بیابان عمل را سپرد دستی که گریبان هوس چا کند 
تخم دیگر به کف آریم و بکاریم از نو 
آنچه کشتم ز خجالت نتوان کرد درو 
دلت گر ممربان بودی چه بودی؟ 
توان ناتوان بودی چه بودی؟ 
لیب لالم نت لت ررتتنااتی 
به کام عاشقان بودی چه بسودی؟ 
از ادرا کی بیگلری: 
از چنیسرنامه: 
یبای کونرو: 


ز مژگان تیر واز ابرو کمانساخت . دل عشاق را هر دم نشان‌ساخت" 


۱۷۴ 


به گیسو بود عمچون مار پیچان 
جبین او مثال زهره می‌تافت 


ز مو باریکشر بوده میانش 
دور توصیف گردن بعد : 


مرصع بود همچون چرخ اخضر 
دو گوءر بود رخشان بر سر او 
چوچشم ن رگ سآن در صحن‌باغی 
حسرت وصال: 
نچیده یاسمن از نو بهارم 
نخورد ازساغرو صلم‌شرابی 
نیاورده تنم را در کناری 
نه‌بازو گر دنم راطوق کر ده 


ماجرای شب وصال: 


ز گلزارش گل عشرت بچیده 


فته‌قامعش راذر بقل چست 


زپستانش اناری کر ده‌دردست 


هنوز ازشب به آخربود يك پاس 


شعرفارسی درهند 
دو لعلش گشته گویی مرف آن 
عطارد پر تواز-وی‌عاریت خواست 


سر مسویی توان گفتن دهانش 


درو میاره گشته لعل و گوهر 
مه و بخورشید گشته زینور او 


دو گوهر داشت روشن شب چراغی 


نکر ده دست خود را برانارم 
نیقشانده به‌نارم قطره آبی 
نبرده دست بر بند ازاری 


نه‌خنده بررخم از ذوق کرده 


تال قامتگن در 1 
به باغ عشرت او نخل نورست 


به‌تخت کل ز بهر ذوق بنشست 


که زد در گوهر او نوك الماس 


به‌قغل‌سیم چون درشد کلیدش 
دفین کرده به‌درج لعل او در 
چو شد می ازصراحی در پیاله 
زفیض‌ژاله چون در در صدف‌شد 
برهنه تییغ او شد از غلافی 
زده بر نافه‌اش آهوی او شاخ 
چنان سائید شنگرف تنش را 
به‌هم‌چوندوختندی‌نخل وانجیر 
روان گشته به‌جوی خشك آبی 


چو دل وآب درچه سرنگون شد 


مزاج زن بود چون عشق بلبل 


اگر در ساحری صد ساله باشد 


نگار نو منم نقشت کمن شد 
که درصورتگری دستمصور 


کمال عشق باشد جان سپردن 


۱۷۵ 

درون خانه‌جنگی طرفه دیدش 
ز گوحر حقه یاقوت شد پر 
شگفته‌غنچه از يك قطره ژاله 
پیاپی ناوك او بر هدف شد 
به‌ز خمش و اشده در وی‌شکافی 
نهاده مار او بس‌سر به‌سوراخ 
کته رنه کر ده هاوانش [ 
زده‌خرمای خودراغوطه درشیر 
چنان سر داده سیل اندرسرابی 
سرا زکبر ومنی خالی برون‌شد 


از گل 


دل مردان بود ثا 


به‌سحرت سامری گوساله باشد 


دراول از تو بود؛ آخر ز من شد 


کشد بپتر ز اول .نقش آخر 


چه خوش در زیر پای پار مردن 


۱۷۶ 


شعر فارسی درحند 


از حاحی محمد «رضائی»: 


از زیبانگار: 


بلی داروی هر رنجور حسن است 
دوای درد عردل روی‌خوب است 


کسی کش درد عشق بار باشد 


ز خود آزاد دربند پدر نیست 


بسی نازك ولی درمحنت‌سخت 
بود لعلی‌ولی سنگش شکسته 
دوای دردهر دل» ليك بیمار 
ابود معشوق و داغ عشق دارد 
سراسرناز» درعجز و نیازاست 


مسیحا دم» ولی در واپسین دم 


ز دوری سینه ریشم» چون نمیرم 


ندال رم ار ۳۳ 
که‌رو ی‌خوب مرغوب القلوب است 


,دوایش شربت دیدار باشد 
چو از خود زاد» فرزند پدرنیست 


زسنگك خاره‌پایش گشته صد لخت 
گل رعنا» ولی رنگش شکسته 
گل نازك ولی آزرد؛ خار 
بهار حسن و باغ عشق دارد 
سراپاحسن درسوز و گدازاست 


به‌لب دارد همین يك آتشین دم 


جدا از جان خویشم؛ چون‌نمیرم 


0 


به‌پا صدمیل د 


ش دویدم به سر صد کوه ان‌دوهش کشیدم 


سرم در زیر ستکگ وپای برسنگک یکی بشکست ودیگرهم شده لنگ 


خعرایم ساحتی؛ آباد باشی به غمکشتی دلم را؛ شاد باشی 
از ابوالمکارم«شهود»: 


در حیرتم که گوشه نشینان زیر خاله 


دور از رخ تو چون مژه برهم نماده‌اند 
ابنای زمانه یکسر ازبنده و حرا باشند ‏ ز مال یکدگر مائده خور 
چون شیشه ساءتند دردست فلك 


تا این نشود تهی نگردد آن بر 


ما آینه جمان نمای پاريم رخت دگریم و زیب این بازاریم 
چون‌سنگ ترازو ییم در پل خویش بیکار نشسته‌ايم و هم درکاریم 


ترا در دست آیینه مرا در سینه آییند 


پیا تا روبرو سازیم آیینه به آیینه 
کراامشب به‌خورشیدرخش‌معراج خواهدشد 


که دارد نردبان زلف درهر زینه آییند 


اش ۳ 


درتوصیف انبه راز پریخانة سلیمان) : 
زوصف انبه چون گویم که چون‌است 

" که از رشك شرایش شمد خون اس 

و نام او چو گینرم لذت قند 1 

۵ زبان باکام و لب بالب شود بند 

به‌سختی همچو لعل» اما شکر بار ۳ رود 

به نرمی چون طلای دست افشار ‏ 


به‌طفلی چون دل معشوق سنگک است 


به‌پیری چون رخ من زرد تِِ 
ز شیرین کاریش چون خل عسل شد 
زمرد باز در یاقوت حل 


شرايش بمتر از شیر و شکر حست 
به‌صورت مردم و جایش بر اشجار 
از لطفعلی‌خان «همت»: 1 


تر نشدگ رکام من از آب دنیاءباك نیست 


زانکه من آل حسینم 


فصل سوم ۱۷۹ 
رو نگردانم من از تیغ جفای دشمنان 

همچو اسماعیل د رکوی تو من 
بسته‌ام چون حضر دامان سیاحت بر کمر 

رعنمای کاروانبا در شب ظلمانیم 
هستم اکنون از غلامان علی مرتضی 
در لب لطف علی بنوشت در پیشانیم 


کی مرا پروا بود ازدست صیادان دهبر 1 
۲ یونسم آخره چه شدگر در دهان ماهیم 


از چندربهان «عاحز»: 
روزی هر کس شده از خون دل لخت جگر 
گوبی ازروی زمین یك‌باره آب ودانه رفت. ۰ 
1 ری رات ۳ مادر؛ ۳ پدر 


۱ یعض‌اخوان شدفزونهه قرب زاهل خانهرفت 


جبان‌تاريك: زاعل انجمن يك‌تن نماند 


شمع بی‌توراست: سوزعشی وزارت 


۱۸۰ شعر 8 
> 


دیده با حواب آشنا زنبار در شببا مکن 
صبح امیدی بیاید هر که بیداری کند 
به ز آب زندگی در مشرب رندان بود 
بادة صافی که از يك قطره سرشاری کند 


از عصمت خانم: : 


نیست در عالم خبر از درد عشق ياکه در دنیا نبوده مرد عشق 
از چمنی خانم: 


ز نیکان نیکی و از ظالمان ظلم چو عکس از آینه هرحال پیداست . 


اينك شرح احوال و آثار چند شاعر بزرگ‌درقرنهای دهم ویازدهم 


و دوازدهم هجری: 


میرمعصوم شاه «نامی» 
۱ ى‌ 
متوفی‌به‌سال ۱۶۱۴ ه. پسرشیخ‌الاسلام سیدصفائی و مصنف «تاریخ 3 


سند» معروف به «تاریخ معصومی» درهنرها و فنون متلددی تخصص . 


پیروی می‌نمود. دیوان اشعارش چهار الی پنجهزار بیت است. 
0 


پنج‌مشنوی: «معدن الافکار»» «حسن و ناز»» «بری صورت۰ ۱ 


فص شوم ۱۸۱ 
ووهفت نقش!به استقبال از «پنج گنج؛ نظامی سروده که درحدود ده‌زار 
بیت بی باشد,۲ : 
ازاوست: 

پصلحت نیست که بی پرده جمالش بینی 

دیده بر دوز که چشم تو حجاب نظر است 

۷ ۰ 

چشم جائم به تماشای جمالت باز است 
9 نم 


مرغ روحم به تمنای تو در پرواز است 


عشق را نازم که پنبان آب وپیدا آتش‌است 


0 


جان زنده دلان ذکر نام تست ِ 
تن مشکل گشای سر حقیقت کلام تست 


3 4 
بدتول‌علامه دکتر عمرین محمد داود پوته (رجوع‌شود بدتاریخ 
اسم مثنوی که مقابل هفت‌پیکر نوشته تاحال‌کشف نشده. بنده 


۱۸۲ 
سیراب گرچه شد عضر از چشمة حیات 
در آرزوی جرعذ فیضی ز جام 


عاقبت برق محبت ز دل من سر زد 7 ٍ 
شعلة طور ید یال مکسی افتادمت 
غمزه‌اش گرم عنانست پی بردن دل ۳ 
آتش تیز به‌دنبال خسی افتا 


از متیر اسرار خدا نور جمالت ‏ افمام بشر قاصر از ادراك جلا 
کوثر ز لبت تشنه به امید حیاتی رضوان به تمنای تماشای زلا 
۳ / ۳۹ 

9 
خوش م رکبست عمر گرامی ولی چه سود 


می‌تازد و , سوار بر او ۱ 


در وصل می‌دهد ز فراقم سیم یاد. 
یعنی بمار زندگی آرد ۰ 
ای خفته در کنار عروس هصوای نفس . 


بیدار شو 


۱۸۳ 


تو فارغی و تیغ اجل در میان عمر 


در مذعب ما یجمله یکسان می‌باش 
در دایسرة کفر به ایمان می‌باش 
جانان؛ ما 


است طریی عفن 


و مسلمان می‌باش 


نامی؛ ز فلك دوش دلم کرد سوال 
کز رفته و آینده بیان کترد.احوال 
گفتا چه خبر ز رفتگان نیست اثشر 


آینده چو رفته دان» چه می‌پرسی حال! 


آغاز مشثنوی حسن و ناز: 


حداوندا دلی! ده شعله افسروز درف جانی زابراف عفن درسون 
به دل ده شعلة آتش گدازم بریزان از مژه اشك نیازم 


چنان کن موجزن اشکم سوی اوج 


که گردون چون‌خسی باشد بر آن‌موج 


۱۸۴ شعرفارسی درهند . 


چنان ده در درون سینه سوزم 
که در وی خرمن عستی پسوزم 
چنان زان آتشم دل زنده گردان 
که از غیسرت بوزد آب حیوان 
۱ 
دلی کان زخم از مرهم نداند متاع خوشدلی از خم نداند ‏ 
,دلی خواهم ز درد آزراده و ریش که از دردش به‌درد آید سر نیش 
میرزا غازی بيك متخلص‌به «وقاری» 
معوقی به‌سال ۱۰۲۱ ۰ اعل ذوق و موسیقی دان و شاعر پسرور ‏ 
بود. طالب آملی؛ مرشد بروجردیملااسد قصه‌خوان نعمت‌الله وصلی» . 
وغیره‌مدتی‌درخدمت اوبودند. چیزی‌راازشراب وزن دوست ت نمی ۱9 
شعر» شیرین و روان می‌ گفت. دیتوان اشعارش یویر ب ۱ 


وغیره. شامل‌پنج‌هراربیت می‌باشد؛ از آنجملد ساقی نامه در تعریف ساقی 


(۱) فرید یکری‌صاحب ذخیرةالخوانین(نسخه خطی ص ۶ع۱۶) نویسد: 
شب و روز به‌شرب‌مایل‌بود... حرشب عورت بکر-البته 
خود می‌آورد. م و کلان گذاشته بودند که از درجا می‌آوردند 


بکارت را می گرفت باز روی او را نمی‌دید... والدة ایشان از تت 
دویست باکر جمیله درسن ده دوازده سالگی همراه خود پیش 


آورده بود - وهمه را او تصرف نمود. 


_ت 

فصل‌سوم 1 ۱۸۵ 
وشيشه و شراب که‌موجب شرت بسیار او گردید درحدود بیست وچما: 
تالگی چشم ازجهان برست. 

ازاوست: 
بزم عققست؛ وقاری؛ به ادب بت 
که در آن جز به‌لب زخم تکلم کفر است 

ام گر سیب خنده او شد چه عجب 


ایر چندانکه بگرید لب گلشن خندد 

اثان ترم از مردمك دیده ولی 
خوطه درخون جگر خوردم و رسوا گشتم 
۱ 


بستر شعله بگست رکه بصد ناز افتذ 


۱۸۶ ِ 
و گر سوی میخانه تازان شود 
از آن‌می که‌جان‌عکسی از نور اوست 
میی کو چو در جام گردان شود 


خپرارت فزاای فسرده دلات 


درون پیاله عمان نور بود 


و و تست اعع 


نه‌می‌بلکه عیش جوانی‌بود 


اگر هوشمندی وپاکیزه رای 


به سوی خرابات گامی بزن 


می است آنکه آباد سازد ترا 
از مثنوی: 

فلك پیر زالیست بی آبروی 

ازو گر تمنا کتی مردمی 

امید نکویی ازو داشتن 


فصل‌سوم 7 ۱۸۲ 


ملا عبدالحکيم «عطاء 


پسر محمد افضل سبزپوش تتوی در نیمه دوم قرن یازدهم و اول 
دوازدهم مجری زندگی می‌کرد. سالهای دراز به‌سرودن قصاید درسدح 
حضرت علی و سایر ائمه پرداخت؛ وبه قول میرعلیشیر «قانع» صدهزار 
ابیت سرود. دربارة دیوان اشعار خود شاعر گوید: نسخة ابیات دیوانم ۰ 
/ 


ذفت از سی‌هزار. 


خون غرق و به دل داغ؛ و به‌گل پاء و به سر سودا 
: مرا چون لاف تعاس اسان 


بیت ابروان ترا 
بهم‌دو مصرع موزون بلند وبالابست 


۱۸۸ 


۰ 
ای خود نما مباش خود آرا و خود پرست وص 
۳ 
درخود نظر نمای و خدا رابر از خود ‏ 
۰۰ 
چو آفتاب جمال تو بسی نقاب شود 
ز عکس روی تو غر ذره آفتاب شود 
زسوز سینه‌دل سنگك را چه تاب بود ۱ 
اگر چه از شرر آه سنگث آب 
۰ 
فغان ز کشمکش این "سپر زنگاری 
فغان زر گردش کتردون بددود ۲ ۱ 
فغان ز پیچش این طاس واژ گون پر خال 
فغان ز جنبش ایسن طاق زرفشان 
هنوز ناشده حورشید او به سمت اراس 
که سر به غوط اقنا کشد ز 


هنوز از کف او نارسیده مد به کمال 

که رو به ظلمتگاهش نهد 
که مسر او همه کین است وبند اوحمه غدر 
5 هلال صورت 


قصل سوم لشل 
بسان زلف بتان خم بخم پریشانی 
مثال چشم بتان سر بسر دل آزاری 


7 محمد محسن بن‌نور محمد بن‌ابراهیم بن‌یعقوب 

متوفی به‌سال ۱۱۶۳ هجری؛ از بزرگترین شعرای معاصر نته 
گموارهعلوم‌بودکه‌ازصحیت نواب لطفعلی‌خان «همت»توفی‌بهسال۱۱۴۴ 
حاکم سند و میرمقبلاصفبانی استفاده بسیا رکرد.به گفتذ میرعلی‌شیر 
" «قانع»: درتته بسدین کمالیت شاعری درلطافت سخن و ملاحت کلام 
برنخاست»۱ ازاشعار حسافظ شیراژی و میرزاجلال «اسیر» متوفی‌به‌سال 
۹ متأثر بود و مرئیه‌عایی به‌طرز ترجیع بندمحتشم کاشانی داشت. 
کلیات اشعارش عبارت است از دیوان غزلیات قصاید: رباعیات قطعات 


تاریخ:وچندمشنوی از آن‌جمله عقددو ازده گوهر درمدح ائمه؛ طرازدانش 


درستایش تولد امام سبدی» اعلام ماتم مشبور به‌حملة حسینی درحدود 
وت و محث‌کمال متخی شامل سیرده هزار بت از شرلیات ۰ 


ازاوست: 
دلما بهرنگ غنچه ز اندوه خون شود 
گر بلبلم ز درد کشد در قفس صدا 


۱۹۰ 


هزار معنی باريك درمیان دارم ۰ ولی به مو لب اظمار بستهاند م 


چشم جادوی تو درمسی به‌اعجاز نگاه 


خوشه انگور سازد سبح صد دانه ‏ 


ز مرد پوریا تا مرد مسند فرق بسیار است 


تفاوتهاست از شیر نیستان: 


در پنجروز دهرابه هر روز پنج وقت 
باید که شيشه سجده 
که ازسجود شید و کداز رکوخ‌جام 


ترت ریم 


فصل سوم ۱۹۱ 


دژزهد و رندی تو وما اختیارنیست 

دردست دیگراست چوساغر: زمام ما 
محسن ز باده خانة حافظ کشید می 

«ساقی به‌نور باده برافروز جام ما) 
هرگه چوشیشه سجد؛ او کرده‌ايم ما 
۰ ارب تسس رس ليم را 
یت الحرام میکده جای عبادتست 
۳ 1 خوش اقتدا به جام و سبو کرده‌ايم ما 
سورت چو بمعنی برسد» می‌میر د 
زنده‌ کی دیدکسی ماعی تصویر در آب؟ 


س عارض که زد آتش شفق در آب 
لاه کح رنه حرش شرت رو رب 


۱۹ 


تانگاه چشم‌مستش باده درپیمانه ریخت 
آپروی دختر رز بر در میخانه 
۰ 


حباب وار دریسن بحر واقف دم باش 


بلی» بغیر شناسنده‌ای» گپر خزف است « 


1 چنان که جز به‌سخندان گل سنخن 


چسان بر دل کشم نقش دهانش . . که‌جا بر نقطذ موهوم تث 
3 


از گردش زمانه گر از پا فتاده‌ایم 
ای‌دل چه غم که دست 


1 
۰ 


٩ 
۰ 


حال مشکین بر شیرین يار افتاده‌انت 


از غریبی هندویی 


فصل سوم ۱۹۳ 


ما نام علی نمك شمردیم! انکار ثمك: نمك حرامی است 


همی ز زنده دلان درجبان سخن باقی است 

نمانده شمح و فروخش درانجمن باقی‌است 
ازآن زمان که سخن از عقیق لعل تسو رفت 

نزاع جوهریان تو در یمن باقی است 
ز چین جعد تو تا رفته در ختا بسویی 

به رنگگ زلت توآشوب درختن باقی است 
در کتاب حسن می‌گویی وفا را باب نیست 

این‌روایت هیچ‌جا در روضة الاحباب‌نیست 


تن از کر رفن نی 
کمتر از سنک است» گربد کودر آب نیست 


اهل معثی را ترفی در تنزل حاصلست 
سطر اول برسط رآخرین جز زینه‌نیست 
درس عشقت روزتعطیلی ندارد جان من 


دردبستان تو رسم شنبه و آدینه نیست 


(۱) درحساب ایجد شمار «علی» و «نمك» هردویکی» و ۱۱۰ است, 


بیقراری داد دلما را قرار پستر آیینه‌ها شیماب شد 
3 


بهار عکس رویش درچمن ۱ 


اتتت وی 


فصل سوم ۱۹۵ 


تیره بختی فرو غ بیناییست دیدة کور توتیا چه کند 


نارسائیهای طالع بین که از فریاد من 


عالمی بیدار گشت وبخت‌من درخواب‌ماند 


جز خم محراب ابروی تو در دیر و حرم 


عر کجا من سجده‌ای کرادم سرم برسنگث بود 
قلیون گمی ز دست توامکام می‌دهد 
نی از لب تو بوسه به پیغام می‌دهد 
ز مدح بخل کیشان وصف نخل بی‌ثمر بمتر 
ز بوس ساعد این تنگدستان پای خر بهتر 


آرام نیست ابلق لیل و نهار را 


زاین دی اسب می‌گذرد شمسوار عمر 


۱۹۶ 


گر جنون کامل نباشد با خردشو آشنا ی 


چون گواه دعویت سست‌است باقاضی ب 


۰ 
کم نیستم ز طالب و عرفی درین زمان 
1 دارم سخن وليك ندادم 
شبما چراغ خلوت من اد اوست یس 
۳ 
ممنون ممربانی روی و +۳ مج 
/ ۱ 


سک اصحاب کپف از من نباشد باوفا؛ محسن 


بحث مطول تو به‌ریش است و من به زلف 


ای شیخ؛ ما به تو سخن مختصر 


به خیال زهد و تقوی نخوری فریب. زاعد 


فصل سوم ۱۹۷ 
چرا در زیر یار گنبد دستار می‌باشی 
برو شیخ» این بلای آسمانی راز سر برکن 
يك مو نیافتیم نشان از میان تو 
حرفی شنیده‌ايم همین از دهان تسو 


کعبه باشد شاه بیت و مطلع دیوان فخر ۱ 


معبی برجته آن بت شاه اولبا 


مخمس: 
سید و سرور بگو کیست بغیر از علی 
جان پیمبر بگو کیست بفیر از علسی 
صاحب منبر بگو کیست بفیر از علی 
خواجة قنبر بو کیست بنیر از علی 
ساقی کوثر بگو کیست بغیر از علی 
شاه ولایت که بود؟ راه هدایت که بود 
عین عنایت که بود؟ جای حمایت که بود 
کل رسالت وه وی تور آعامت که بود 
روح سخاوت که بود؟ اصل شجاعت که‌بود 
قاتل عنتر بگو کیست بفیر از علی 


1۹۸ 


درهمه عالم بگو کیست که در کعبه زاد 


مرشد دیگر بگو کیست بغیر از علی 

سورة پاسین بخوان کیست امام مبین / 
سورة تحریم نیز صالح و مومن ب 

مادی خلقان کرا گفت خداوند دین, ‌# 
کیت پس از مصطفی وار ۱۳0 2 

صاحب اسر یحو ی مب لا ی 


از مرثیه: 
ای مومنان هلال محرم پدید شد 
وقت عزای حضرت شاه 


از تیغ این هلال که پیدا نمود چرخ 


۴ ی 
زین رعشه‌ای که عارض 


دل را صنو بری نتوان گفت کز الم 
لرزان و بیقر 


فصل سوم ۰ ۱۹۹ 
شد تیسره آفتاب دران روز. کز قضا 
شمع رسول کشتة تیغ بزید شد 
در ماتم حسین علی همچو آفتاب 
غر کس که رو سیاه شد او رو سفید شد 
خورشید دین به‌مغرب ظلمت نمان شده 
خون شفق ز دیدة گردون روان شده 
از غزلی که در آن الاب پادشاهان مغول را بطور استغاره کار 
برده است: 
ای شوخ؛ چشم و زلفت: در ملك دلستانی 
شاه جمان اول» صاحبقران انی 
داراشکوه خطت؛ اورنگث زیب عارضص 
۱ ارو بسان افسر سرگرم۲سایبانشی 
- در لشکر کرشمه خال تو فیل باشد 


مز گان‌چوراجپوتان صف صف به پاسبانی 


دارالخلافة دل چون شد مسخر تو 
بنشین به‌داد محسن بر تخت حکمرانی 


قطعه‌ای درهجو اسم عمار: 


۲۷_۰۰ 


وگر میم از میان مفقود گردد 


البی تا نشان و نام باشد 


ازساقی‌نامة عید غدیر : 
بیا ساقی ای عشرت افزای من 
که امروز عید غدیر خم است 


درین‌رو ز بی‌می‌نشستن خطاست 


قدر این روز امداد کن 
چه‌خوش گفت دانشوری‌تی زهوش 
که امروز حق کرده بر ممنین 
درین‌روزخوش» خر می ازدوروست 
بیا ترك این قبر و این ناز کن 
بده چند جامی به‌مستان خویش 
خحصوصاً به آن بحر دل؛ ابردست 
طرازندة مسند ایپت 
گشایندة باب فتح و ظفر 
که گر بحر جودش نمی‌دادآب 
البی بود تا به یزم جهان 
گل ساغرش پر می کام باد 


نماند بر وجود تو بجز عار 


نشانی از چنین بد نام مگذار 


بده جام پر یاد مولای من 


زمین‌پر گل وچرخ پرانجم است 


بیارآنچه‌داری؛ که‌رو زعطاست 
به جامی دل وتات شاد کر 
بچنگگ و دف و نی‌چوفر خ‌سروش 
هم‌اتمام نعمت؛ هم | کمال دی 
که‌عید محب و عزای عدوست 
درعیش بر روی ما باز کن 
به‌مستان حیدر پرستان خویش 
پناه محبان حیدر پبرست 
فرازند؛؟ رایت معدلت 
فروزندة شمم اقبال و فر 
شدی گلشن طبع محسن خراب 
بجا جام مر و خم آسمان 
به ببزم طرب باده آشام باد 


شعر فارسی درهند 


فصل ملوم ۳۱ 


سیدمیرجان +حمدرضوی‌معر وف به‌جان‌الله‌شاه ومتخلص 
2-9 

متوقی به‌سال ۱۱۶۷ ۰:۶ عارف کامل و ببترین شاعر زمان خود 
بود. درمتانت و استحکام وپختگی خیال وفاسفه عرفانی و اشعارروحانی 
مانند نداشت. دیوانش شامل غزلیات و قصاید و ترکیب بند و ترجیع 
بند ومثنوی درحدود دوهزار وششصد بیت‌است. ولی اهمیت و امتیازش 


پیشتر درنوع اول می‌باشد. 
ازاوست : 


البی جوش طوفان بخش چشم اشکبارم را 
ه سحاب دجله افشان کن رک ابربهارم را 
خشونتمای نفسم را به للف‌خویش برداری 
چمن پیرای گلزار تجلی ساز خبارم را 
۳ در سینه از شوق دم تیغ تسو می‌رقصد 
ز گل" صدبار رنگین گر کنی مشت غبارم را 
ن مروت ازنگاهی می‌توان کردن 
به‌يك پیمانة مسی دنع کن رنج خمارم را 
بل روی گرداندن از آیین کرم نبود 
بت به‌داغ عشق جسم سا را 


تیرگی پیرا چو شب در کثرث انجم نیم 


تور وحدت مطلع خورشید می‌سازد مرا 


چند چون‌ساحل کنی حاصل کف بی مغز را 

ضوطه زن درقعر دریا؛ گوعر یکتا 
مد و جر 

در لباس ذره خورشيد جهان آرا طب 


روی محبوب ازل زیر نقاب آدمیست 


تلم اسر رای رایع 
نععد ولا سر جوش شراب 3 
ذهن صائب گر به کار آید توان دریافتن 
میر» رت 


نی 


سینة امل محبت را بلا صیقل گر است 


1 ۲۰۳ 
نفس چون با دل موافق شد. رفیق راه گشت 

۳ ادها گر در کف موسی بود چوب عصاست 
بر فراز عرش با شببال عرفان کن گنر 

آنکه ماند زیر گردون دانه‌ای در آسیاست 

شب ی که گرد کدورت نشسته در دل بود 
‌ سرشك برمژه‌ام همچو ممر؛ گل بسود 
وقت پیری گریه‌ای بر حال خود افسردگیست 
اور دانة پسوسیده را باران نمی‌آید بکار 
دل که بی مدعا نشد هرگز به وصال آشنا نشد هرگز 
تانیفتاد چار دیوارش ‏ ۰ خانة نو بنا نشد هرگز ‏ 


طلست زاهد را چوب خشکی دوتانشد هرگز 


۲۰۴ 
سیر گلسزار ارم در غنچة دل دیده‌ام 
یعتی آن جان جمان در پردة گل و 

عاشق از وم دو ی چون صاف شد معشوق‌شد 


جای‌لیلی»میر»مجنون رابه محمل دیدهام . 
گر حجاب‌افتاد درپیشم گناه غفلت است 


ورنه در هرجا ترا با خود مقابل دید 
کی حوادث مانع سیر دل عارف شود ۲ 
آب دریا را روان با صد سلاسل دیده‌ام 


نیست خورشید ایتکه عالم رأً منورکرده است 
گل به سر زد آسمان از نقض پایمافقا 


دیف اون وش لس ۲۳-۱ 
۰ ۱ 
نیست گلبانگ انا الحق درسرای بیخودی . 
در دل هر کس نیاید معنی برجسته‌اش 
انتبای عارفان‌است ابتدای 


میرعلی شیر «قانعی» 


فصل سوم ۱:۵ 


جبت‌تنو ع بزر گترین‌شاعر سددبحساب است. دوازده ساله بودکه خروع 
به‌سرودن شعر کرد واسم خود راتخلص قرارداد. چندی‌نگذشت که‌دیوانی 
هشت‌هزار بیتی مرتب کرد. 

اما به‌عللی‌چندبه آب شست .سپس تخلص «مقلم‌ری» بر ای‌خو دانتخاب 
کردکه بعداز مدتی به‌قانع تبدیل‌کرد. آثار نتلمی موجود اوعبارتند از 
دیوان قانع: درحدود نه‌هزار بیت؛ مختارنامه: درحدودهفت هزاربیت؛ 
قصُ کامروپ (نمونه اشعار آن) مکلی نامه درحدود عزار وپانصد بیت؛ 
چپار منزله» درحدود يك‌عزاربیت» مشذوی‌قضا و قدر؛ مثذوی اعلام‌غم؛ 
زینت الاخلاق؛ نسخة غوثیه درعلم سلوك؛ ختم السلوك مشتمل‌بر ره‌وز 


و نکات تصوف. میزان الافکار» روضةالانبیا؛ مثنوی شمه‌ای از قدرت 


حق. ساقی‌نامه تاریخ عباسیه (ناتمام)بی 


اض محك الشعراء رانتخاب از 


مرقه (درحدود یکپزار بیت) و غیره؛ 


ٍ 

1 اشعار شعرای مختلف» اشما 
۱ غیراز این ت ذکرة مقالاتالشعرا که درآن اشعار و احوال هفعصد و نوزده 
شاعر بومی و بیگانه-که تاسال ۱۱۷۳ هجری به‌سندآمدند - در ساختن 
7 ماده تاری خکم مانند بود. 

از اواست : 


نداد شبر چو جای فراغتی مارا 


زدیم سر به جنون مژده بادسحرا را 


(۱) برای تفصیل احوال‌زند گیش‌رجوع شود به‌مقالات‌الشعرا (نسیخه 
خطی ) نگارش خود شاعر. ۱ 


۷۰۶ شعر فارسی درهند 


به‌جای پسمله حرلحظه خواعان است بسمل را 


سرا پا خوانده‌ام امروز خط تیسخ 


قاتل را 
استادن تو بر سر عشاق آفت است 


يك نیزه آفعاب نشان قيامت است 


چو یار درهمه احوال ساکن دل ماست 


یقین شناس که تعمیر کعبه از گل ماست 


از کلیسا تا به کعبه سر بسر گردیده‌ام 
۱ خانه‌ای چون خانة دل از خدا معمورنیست 
گور رابهرام اگر چه صید می‌کردی مدام 


می ندانست آن که‌صیادش بغیر از گورنیست 


يك جلوه ز بیرنگی او رنگک گرفته 


لیلی به‌عرب کشته و در هند دمن شد 


فصل سوم ۱ 0 
از موی دل آویز و لب لعل نگاری 

بویی به ختن رفته و رنگی به یمن شد 
از لعل شکر ریز تو بردند مذاقی 

سیبی بصفاهان شد و انبی به دکن شد 
افسوس که ائدر چمن دعر پس از -ال 

بر قالب گل جامه بریدند و کفن شد 
قانع در کثرت چو زده وحدت ذاتش 

دربصره حسن شد به یمن ویس قرن.شد 


از بر آنکه دیده بود کس نمازشان 


بعد از فراغ سوی چپ وراست رو کنند 


"مد شد نفس پی ذکر است ؛ نی هوا 
زین تار و پود حیف که افسار خر شود 


بحرین دیده کاسه زند بر سر فرات 
روزی که یاد واقع کربلا کنم 


۰ 


رز 


شعرفارسی درهند 


دل را دو نیمه کرده به دلبر سپرده‌ايم 

این ذوالفقار در کف حیدر سپرده‌ايم 
دل در خم زلف یار بسردیم این مهره به کام مار بردیم 
چون شمع سری‌گریه و سوز آوردیم 


چون لاله دلی داغ فروز آوردیم 
القصه دریسن ریاط کبنه», قانع 

روزی به‌شب و شبی به روز آوردیم 

از ساقی نامه : 

بیا ساقیا زان می ناب ده به‌لب تشنگان يك دم آب ده 
که در آتشم از خمار شراب 
شب و روز در فکر آنم که کی 
گروه ی که رفتندزین 


به آتش ز آتش توان داد آب 


شود جان این مرده دل بازحی 


ندانم چه کردند با جان پاك 


وضو را به آب عنب می‌کنم 
همی بینم از دور محراب جام 
به‌اين قائم اللیل دارم شروع 
موذن چوگلبانگ حی در زند 
دراخلاص می چارقل برزبان 
متاجاتیان تا نیابند راه 


نماز سرشام و شب می‌کنم 
که‌پیشش صراحیست‌اندر قیام 
که درسجده افتم زیعد رکوع 
صراحی در جام می در زند 
چو میتا دهم روح گریه کنان 
به کوی خرابات بردم پناه 


از محبت نامد: 


سزاوار ثنایست آن خحداوتد 
محبت را پدید آورده از خویش 
به‌مجتون در رخ لیلی نموده 
نبوده غیر مجنون کام لیلی 
میان وامق وعذرا دویی چیست 


محبت در دوتن چون کرد مأوا 


ز آثار بدیع عشق از خاله 
اکر در بباغ بینی در ته راغ 
به‌ثر گس‌چشم‌خوابی کر «هجادو 
از آن‌رو ده‌زبان اندوخت‌سوس 
سروری‌نیست برسوری بجزنام 
به‌هررنگی و هر بویی که بینی 
سفیدوزردوسر خو آبی‌ازچیست ؛ 
چرا همواره باشد بید لرزان 
پریشانی سنبل بی تملق 
چو برده درد سر در عشق اول 
تذرو و فاخته ک و کو زنان چه 
نیوشی گر زبان خند؛ گسل 


که داها را به دلها داد پیوند 
کزان دلبای,عشاقش بود ریش 
اگر چه خویشتن مقصود بوده 
چه شد گر بود او بد. نام لیلی 
که غیر از عشق در مابین‌شان یست 
دویی شد از میان. گشتند یکتا 


گل آیدجامه خونین‌سینه صدچاك 
بودلاله به‌دل چاله وجگرداغ 
کدهدهوش است و دلخسته لب جو 
که رهز عاشقی گوید به گلشن 
که اندر عاشقی زد بیشتر کٌام 
گلی‌ از گلین «قصود چینی 
چواندر عاشقی‌دارد نکرزیست 
بر ای‌چیست زین‌سان‌عشق پیچان 
بود درباخ ز آثار تعشق 
گهی‌زرداست و گاهی‌سرخ صندل 
به‌طوّف باغ از هرسو روان‌چه 


نباشد جز به‌حرف عشق بلبل 


(9 


گل رعنا اگر دارد دو رتگی ز عشقش حاصل آمدشوخ وشنگی 


چنان درهدهداین آتش‌برافروخت که دودش‌صورت تاجی‌به‌سردوخت 


شعر فارسی درهند 


و این نوعی شعر است که بطرز بی نظیری سروده است و ماننا 
آن درادبیات فارسی کمتر دیده میشود: 
آفتاب زم عنی وصف رخ صال حاکم اك رامت اجدار روز گار 

بیت مزبور از قصیده‌ای است که تمام آن بدین ترتیب سرو ده‌شده 
است. توضیح اینکه حرف آخر حرکلمه را باید برس ر کلم بعدافزود تا 
معنی آن مشم‌ود گردد. 

بیت مزبور اینطور خوانده می‌شود: 
آفتاب بزم معنی یوسف فرخ خصال 

حاکم ملك کرامت تا جدار روز گار " 
او به‌استقبال ازغزل «فیضیه کدمطلعش این است : 


ای خم ابروی تو تیغ جفا حلقه گیسوی تو دام بلا 


خزلی سروده که فقط به‌چند بیت آن آورده می‌شود: 


ای خم ابروی تو قبله نما گیسوی هندوی تو مشك ختا 
از لب عیسی تو مرده حیات طلعت نیکوی تو بدر سما 
شد قد دلجوی تو نخل مراد پرتو مه روی تو نور خدا 


موضوع قابل توجه دراین اشعار اینست که مصرع را می‌توان با 
چهار وزن مختلف: مفتعلن مفتعلن فاعلن - فاعلاتن فاعلاتن فاععل - 
فاعلاتن فاعلاتن فعلن و فاعلاتن مفاعلن فعلن» خواند. 


فصل سو. ۳۱ 


منشی شیو کرام تقوی متخلص به‌عطارد 


متوفی به‌سال ۱۱۹۵ عجری شاعرشیرین زبان هندو نژاد می‌باشدر 
که‌برعم دکلموره درزمان میان غلامعلی‌شاه ومحمد سرافرازخان زندگی 


می کرد؛ وازشاگردان محمد تتوی مشپوراست. اگرچه دیوانی مرتب از 


اشعارش‌نداریم ولی‌بنابر آنچه به‌دست رسیده به‌احتمال قوی‌دیوانی‌داشته 


است."اغلب بهغزل می‌پرداحت و گاهی شعرمرصع نیزمی گفت. به دستور 
سرافرازخان‌داستان عیر و رانجهه‌رابنام «محبت‌نامه» درنثر مسجع‌شروع 
کرد ولی تابه عقد اجباری عیرنرسیده بودکه سرپرستش به‌قتل رسید و 
داستان ناتمام ماند.۱ 3 


نمونه‌ای ازاشعازش: 


ناقصان راهمدم نیکان شدن کامل کند 


گل زفیض گرمجوشی عطر سازد آب را 


هزار پوسف مصری به نیم جو تخرد 
پر تلا زار جیسست ااعتز لاایطا روا 


اب زان درچشم من شبها نمی‌آید 


کهيك شب دیده‌ام درخواب چشم‌نیمخوابش‌را 


زان خسرو شیرین دهن گر بشنوم شیرین سخن . 
وم همین مت ون کنر 


فصل سوم ۳۳ 


سجده در سومنات و کعیه یکیست 


هر دوجا سر به‌سنگ کوفتن است 


از حلقة بگوشان تو و گوشه‌نشین است 


نخست دل به‌تو دادن چقدر آسان بود 

۵ کنون دل ازتو گرفتن‌چه‌مشکل افتاده است 

چنان بهراه تو افتاد ز اهنل هل دلبا ۰ 

۱ که دل به‌راه تو منزل به منزل افتاده است 

۱ که‌ناقه در گل وازناقه محمل افتاده است 
۱ ۲ 


۳ بر 
اینقدر دانم که از* 


از گریه چ یز 


وش 


صریر خامه در وصف جو تفای ۱ 


۰ ِ 
مرد را موج هنر باشد محیط آرزو 
تیغ را از جوعر خود آب در زد 
۰ 
طبیدن دل افتادگان خطر دارد 


۰ زمین چو لرزه خورد خانه‌ها خرا 


میان! سرافر ازخان ی 
معوفی به۱۱۹۱ هء ازشاهان خاندان کلپره بودکه بعداز 
پدر خحود میان غلام‌شاه: درسال ۱۱۸۶ هجری جانشین تخت 


- شد. دانشمندی باذوق و پراستعداد و شاعر دوست بود؛ و درشعر 


و پرسوز و 3 تا رسد 


1 1 ازاوست : 


آن دل که به‌عشق خو ندارد . . .۰ کل را 


(۱) دراصل لب شاهان سسلة کلهره 


رای عرمرد محترمی بکار می‌رود. 


۳۵ 


شخصیست که آبرو تدارد 
جر دیدن روی یار و نازش چشمم دگر آرزو ندارد 
۰ ۰ درعشق تو هر که شد سراقراز جز وصل تو جستجو ندارد 


۰ 


9 مرضشم که دانسته به‌دامم 
که چوت لت زد بهر دانه کر دند 
اش انم از اف کنر بادة ععی 
س ۱ ترا سین باتوی دنر 
دارم از گردش روزگار ‏ . که‌گل را دهد جا در آغوش خار 
زاغ راجای برشاخ گل . کند در فقس عندلیب ‏ نزار 


دلی صدد پاره‌ای از تمغ هجران در بغل ۳ 
هر پاره‌ای صد بحر خون؛ هر بحر عمان در بغل , 


1 


محمد ناه «رحا» 


متوفي به‌سال ۱۱۹۹ ع: معاصر علیشیر «قانع» و مانند او شا گرد 
میرحیدر الدین ابوتراب و کامل»- متوفی بهسال ۱۱۶۴ ه)- بود. طمیلطیت 
صاحب, تحفة الکراء اف راودردی نعکس و را و ۳۰ 


شیرین و متین است. و مضامینی تازه دارد. غزل نیکو می‌گفت و 


سرو دن ماده تاریخ هم دست داشت. ۰ 4 
ازاوست: 3 ۳ 
ای بمشت آززوی خاطر آزادگان / ۴ 
9 


دوزخیام بی‌تو گر جنت هوسٌ 
5 


۰ ظ 


من ومشق نگّه بازی» تو و دزدیده دیدنما ی 
من و نظارة حسنت» تلو و ناز ۲ 
من و محو رخت بودن؛ تو و درجلوه افزودن , 9 


من و بی‌خحویش گر دیدن» تو وبر 


1 


۳۷ 


خحم ز جوش کف به‌لب آورده است بحر 
کردست گرمی نگبت کار می در آبٍ 
۰ 
حسن صد رنگ به هنگام تماشای چمن 
7 رنگ‌گلزار به يك‌جلوه طاووسی ریخت 
جای می: از حمد.آخر فلك میثایی 
زعر در جام جم و کاس کاووسی ریخت 


دهانش بیر۶! پان می‌توان گفت 


سم به دوش تس گویی سیوی میهد 


ِ 


۷۹ ۳/۸ 


دکامل». علمملیوم ی موی ۱ ۱۱۳ 
داشتند . ۱ 


اينك تمونه‌های شعرشان: 
از محمد معین «تسلیم» 


7 


خورشید ولایت ز بروج نشأت ‏ می‌کرد سفر ز مشرق ذات و صفات 
در نشثذ کاسل اسدالله علی حورشید به‌خانه اسد یافت ثبات 


ّ 


حاکساری رفته رفته سر بلدی می کللا 


به بزم میکده راز ازل عیان دیدم 


يك عین چو فرمود تجلی به‌دو طور ‏ 
خودگشت 


ز پیچ و تاب کفر زلف ترسا بچه‌ای شوعی . . 
پریشان قبله گاهم 


۳۹ 


شراب عشق تو از من جدا نخواهد شد 


که دک له پبلوی من منت خی 3۳ 


از حیدرالدین «کامل»: 


" سجود اهل دین را نقش برخاك دگر باشد 
ری ان تبرت بر ارات سا 
پای عشق برد مرا در کنار دوست 1 

خی 1 
5 کردم چو موج مرحلة عشق طی در آب ‏ . 
بارد آئینه‌ام گردی از ملال ۰ 


۲ دارم به رو ز خا در شاه حیدر آب ‏ 


آن خال سیه از دیده بیرون کی رود 

۱ 3 ی ۰ 

آخرای حرف آشنایان انقطه ازنون کی‌رود؟ 
2 


از میرزا غلامعلی «مومن» : 
نگاح‌است _گویند دق الفساد ۰ , فاد آست اکنون صریح از 


نمی‌گویم که دور از ماسوا باش 


درره عشق اگر دیده به خواب است چه باك . 
1 ۲ ۳ 1 
مدعا هست درین مرحله 


فصل‌سوم ۳۳۱ 


از غلام علی «مداح»: 


کسب علم است سرور دل غم پسرور ما 


از بزرگ بی عتر طفل 


جز رخ رخشان دلبر گریه‌ام بی وجه نیست 

مر چون‌از دیده غایب‌شد طلوع اختراست 
گر جنون سرمایة راحت نمی‌باشد چرا 

پای ما دیوانگان را خواب در زنجیر شد 
صحت باران بود مداسلوك راه حی 


پای من از حلقة احباب در زنجیر شد 


ز دنیا بر کنار از فقر گشتم به یمن کشتی از دریا گّذ 


بی وجه نیست کینة گردون به صافدل 


زنگی ز شرم می‌زند آیینه بر زمین 


9۳ 


از يك قصیده: 


تا گشت مخحیط کرم و جود تو مواج ُ 

بحر آمده کشتی به کف. از بمر 
در مجلس : تو ماه یکی کاضد ۳ 

در محقل تو مر یکی جام 

آن کس که برو سای لطف تو فتاده ۰ 

۱ در کت ی از بل 


از بالچند:آزاد»: 


خوش نگاعان جای‌ما در دیده خالی کرده‌اند 
گر به رن سرمه در ظاهر سیه ب 
۱ ۰ ۰ 

فاد عکس از آن روی شیله تا 1 
که گشته اند همه ما 

ز انفعال سرشك آبدار گوهر من 
به‌روی خود زصدف 
خیال روی تو از دیدة ترم پیداست 
۱ 
مگرا زآن لب میگون هوای درسر داشت 


۳ 


چهره‌ات تا ازعرق ریزی گلی در آب داشت 
آب خجلت گلشن حسن بتان سیراب داشت 
ال آماشای جمالش که دار تال 
: پرتو ممتاب امشب شوخی سیلاب داشت 
تا برون از خلوت آغوشم آن آیینه روست 
9 درون سینه‌ام بیتابی سیماب داشت 
‌ 
مرد را ساز طرب دست دهد در غربت 
[ که نی از سیر مقامات نوا پیدا کرد 


فصل چپارم 


شعر فادسی در هند و سند ددترن سیزدهم هجری 


۱- هذد 


و توسعة این زبان تشکیل می‌شد وبم‌ترین شاعران ازده 
زند گی‌می کر ده‌اند. بنابراین قلمرو زبان فارسی‌تنگتر گرا 
شعرا نتوانستند توجه بیشتری به‌آن زبان کنند. کلمات 
ت رکیبات اردو و عامیانه حتی بی‌ماید دار رسای الا ِ 
شندش همین وقت‌بودکه رقیی دیکر ریات( ۱۳ 


بودیرای‌زبان فارسی‌بوجو دآمدومربیان و مشوقا 


۳۳۵ 


وره شاعرانی داریم که به‌عر دو زبان_-اردو وقارسی- شعر 
می گفتند و لی‌نتو انستند آن معیارر احفظ کنند. تتها شاعر نام‌آور این‌دوره 
غالب دهلوی است: 

میرزا اسدالثه خان «غالب» دهلوی 
۲ - ۱۲۸۵ ه- فسرزند میرزا عبدالله بیگت. .بدوا «اس) 


ویعد «غالب» تخلص می‌کرده است. اشعارش‌شیرین و فصیح و پرازنکات 


و تشبیبات بدیع و دقیق و مزین به‌مضامین فلسفی و عرفانیست. سبك 


#۹ شعرای متقدم بویژه سخنسرایان هند را تتبع کرده" و درعین حال کوشیده 


است که برای نوادر افکارخود قالبمای توبسازد؛ و درلفظ و معنی‌متجدد 


باشد. دلداده دختر رزبود و این کیفیت ازاشعارش پیداست. عنصرغم نیز 
اهمیت خاصی در کلامش داشت؛ آثارش همبیانگرحزن و ملال است وهم 
بایة سکون و قرار.به قول‌نويسندة شمع‌انجمن مجموع اشمارش ۱۰۴۲۴ 
بیت می‌باشد؛ متضمن قصایده کهغالباً در مدح حکام فرنگگ و روسا و 
کی ام اه و ری ریا ار 


غیره. 


(۱) بگنته مولف شمع‌انجمن (ص ۳۴۸) «تتبع کلام‌ظموری و عرفی . 
شیوة مرضیذ اوست» وامتفاده اژسخن‌طالشٍ و حزینراه ورسم دیرینژ آو.» 
بقول خود شاعر: ِ 
دامن ااز کت کلم چکونه را ۳ و عرفی و نظیری ,دا 


5 "خامه روح و روان مس آن «ظهوری» چهان معنی را 


۳۳۶ 


ازاوست: 


پاك حور ۳ و زنمار: از پی فردا تِ 2 
درشری بای ۱ 


هو گوانه عسرتی آشند زا اینم می‌کشم 
دردی تتد پیالة امید ‏ 


ی از همه عال بیشم . 


وش ۷ ۲۳۷ 
رخ گشودند و لب عرزه سرایم دادند ۱ 
دل ربودند و دوچشم نگرانم دادند 
گهر از رایت شاهان عجم برچیدند : 
9 به عوض خامه گنجینه فشانم دادند 
۰ گهر از تاج گسستند به‌دانش بستند 
عر چه بردند به‌پیدا به نمانم دادند 
هرچه‌درجزیه زگبران می‌ناب آوردند 
7 به شب جمعه ماه رمضانم دادند 
هرچه از دستگه پارس به یغما بردند 
تا بنالم هم از آن جمله زبانم دادند 
پرند دل به ادائی که کس گمان نیرد 
" فغان ز پرده نشینان که پرده دارانند 


آن روز که پرسش رود از هرچه گذشت 
کاش با ما سخن از حسرت ما نیز کنند 
1 2 ۰ 
وس ۲ 


نفس بای رهروان نامیدمش 


۳۳۸ " شعرفارسی‌دره 


به‌آدم زن به‌شیطان طوق لعنت سپردند از ره تکریم و تذلیل 
ولیعتن درا ام ری اطتوی (1د: گران‌تر آمد از طوق عزاز؛ 
۳ زب 


در جنون بیکار نتوان زیستن آتش تیز است و دامان می 
راز دان خوی دهرم کر ده‌ا ند خنده بر دانا و نادان می‌ز: 
خوی آدم دارم» آدم زاده‌ام آشکارا دم ز عصیان می‌زن 


می ستیزم با قضا از دیر باز خویش را بر تیغ عریان می‌زا 
می‌برد از من قضا چندانکه من گوی گر دون‌را به‌چوگان می‌ز: 
۹ 


1 ۰ 


بیا که قاعد آنمان بگردانیم 

قضا به گردش رطل گران بگر: 
بگوشه‌ای بنشینيم و در فراز کنیم 3 
به کوچه بر سر ره پاسبان بگردان 
اگر ز شحنه بود گیر و دار نندیشیم 0 4 

وگر ز شاه رسد ارمغان 
ی رت ایب رس ای رات 0 
ط بکار و بار زن کاردان 
نیم شرم به یکسو و با هم آدیزیم تب 


1 


به شوخیی که رخ | 


فصل چهارم 1 ۲۳۹ 


ازدل غبار شکوه به‌شستن نمیرود گفتن مکدراست و مصفاگریستن 


راحت جاوید ترك اختلاط مردم است 
چون خضر باید زچشم خاق پنمان زیستن 
فرصت اگرت دست دهد مغتنم انگار 
ساقی و مغنی و شرابی و سرودی 
زنهار از آن قوم نباشی که فریبند 
حق رابه سجودی و نبی را به درودی 
ای‌آنکه به‌راه کعبه رویی داری؛ دانم که گزیده آرزویی داری 


ینگونه که تئد می‌خرامی: دانم در خانه زنی ستیزه خویی داری 


از جسم به جان نقاب تا کی اين گنج درین خراب تا کی, 
این گوهر پر فروغ یارب آلودة خاك و آب تسا کی 
این راهرو 7 منتالك «قدس .وامائدة خورد و خواب تا کی 
ای برف جر ردنی نینت ماو اين همة افطراب تا کی 

صبح بنارس 
بمالی الّه بنارس چشم بد دور بهشت خرم و فردوس معمور 


۳9 


بیا ای خافل از کیفیت ناز 3 
تکاهی , بثر پریزادانش ار 
همه جانهای بی تن کن تماشا 


۲ بدارد اب واه اي ۳ 
خحس و خارش گلستان است تسوبی ِ 

عپارش جوم تاد 9 
رای 


سوادش پایتخت بت پ 
سرا پایشس بارنکاه ما 


غیادت انا تاه وتات ات 


همانا نید هن وان ۱۳۱ 

بتانش ر| هیولا شمله طلت ور 
: سرا پا نور ایزد چشم بد 
کات تاو و دلب وتا 


ز رنگین جلوه‌ها غارتگر هوش 
یاران بستر و ز 
ز تاب جلوة خویش آتش افروز 


فصل چهارم ۲۳۱ 
پسامان دو عالم گلستان رنگک 

ز تاب رخ چراغان لب گنک 
قيامت فامتان مژگان درازان 
ز موگان بر صف دل نیزه باران 


به تن سُرمایة ا--زایش دل 


مبراا ین ۱ مود آسایش دل 


به مستی موج را فرموده آرام 
۱ ز تغعزی آب را بخشیده اندام 
فتاده شورشی در قالب آب 


ز ماهی صد دلش در سینه بیتاب ۲ 


ز سوج آغوشها وا می‌کند گنگك 
" ز تاب جل-ووه‌ها بیتاب گشته 


کپرها در صدفپا آب گشتد 


1 


۲۳۲ شعر فارسی درهند . 
۹ یز 
موسم ابر و هوا یاده فروش است امروز هب 
حر که از خود برود صاحب هوش است مرو 

چشم هر جا که _فتد نیست بجز عالم آب 4 
هر رگ ابر چو فواره به جوش است امروز 

گریه چون چشم من از بسکه کند ابر بهار. ِ 5 
میل فونان قیابت به تروش ام ۱ 

همچو ابر سیه آرام ندارد هرگ ز 


ه رکه چون‌زلف بعان خانه به‌دوش‌است‌امروز ‏ 


از سری با گوت : 
به نام آنکه جانان جمان است ۰ چو جان از دیده مردم نمان اس. 
نباشد هیچ جا خالی ز نورش . جمان آیینة حسن ظد 
محیط ذات او راقطره دریاست که‌موجش منبع اسماء و 
دل گلشن به‌او رنگین ز حون‌است زشورش در دل‌صحرأ 
به عالم از فروغ حسن جاوید کند هر ذره را او رشك -: 
ز نور او چراغ مر روشن شفق از باغ و3 


زمین گرد غبار لشکر اوست 


1 فصل چهازم : ۰ گ-1۳ 1 ۳۳۳ 


بهکس مفپوم نبود کته ذاتش عیان درجلوه نیرنگ صغاتش 


ازو آثار ارکان است بنیاد ازو شد اتفاق جمله اضداد 
بود در جمله موجودات موجود 
۰ به صورت عبد و در معنی است معبود 
وحدت سوی کثرت کرد آهنگ 
بر آمد چون گل رعنا بصد رنگ 
حسب خواهش آن ذات یکتا 


نخستین شد سه شکل خاص پیدا 


شد از نیلوفری کل جلوه فرما 
زک باشد بانی بنباه عالسسم. : 

4 سیب او شد پی بنیاد عاا م 
آن جوهر اعراض امکان 

۱ هکل نش رش قدوت زده حان: 


بسوزد خرمن هستی چو خاشا 


ور 


شعر فارسی‌درهند 


عنان اختیار بود و نا 


ود 
یود در دستشاه پیوستد مووود 
به ظاهر گرچه در گفتن جدایند 


به ذات خویشتن اینما حدایند 


۳ سند 

پس‌از سلسله کلم‌ره پادشاهان خانواده تالپور ۱۲۵۹-۱۱۹۷ 
حجری) به‌سلطتت رسیدند. آنان به‌استثنای میرصوبه‌دارخان پیرو مذهب 
شیعه بودند» وبرای ایجاد روابط نزدیکتری باایران سعی و کوشش‌بسیار 
می‌کردند. افراد این خاندان نه‌تنها هنرپرور و شاعر نواز بودند بلکه 
اغلب اهل ذوق بودند و درتاریخ سندکمتر دید میشودکه شاهزادگان و 
فرمانروایان مانند دور تالپوران بهسرودن شعرپرداخته باشند. 

زبان‌فارسی رسمیت خود را ادامه داد ومدارس ومراکز تازه‌برای 
تدریس زبان وادبیات فارسی باز گر دید. رهری و تته دوم رکز ممم علم 
وادب شد. شاهزادگان و درباریان که درپایتخت سند (حیدر آباد) زندگی 
م ی کر دنداز صحبت دانشمندان ایرانی مستفیض می گشتند و لی چون‌عامه 
با اهل زبان کم تماس داشتنند زبان فارسی نتوانست متام عالی ادوار 
گذشته خود رانگهدارد. کلمات و اصطلاحات سندی وعامیانه نیز درآن 
وازد شد. 

به‌علت اینکه فرمانروایان سندادل تشیع و مشوقین شعرا وازنار 


نژاد مردمان سلحشوری بودند مدح ائمه و حماسه سرایی بیشتر از تمام 


فصل چهارم ۲۳۵ 


دوره‌های تاریخ درسند رواج یافت. 


فتحنامه ‏ (تاریخ 


ران) اثر سید محمدعظيم تتوی دردربار 
قراتت می‌شدء وازبرداشتن آن یکی ازمفاخر مردم بشمار می‌رفت. داشتان 
سرایی موردپسند بود؛ وغرد مانند ادوار سابق مقام خود را حفظ نمود. 
مشاعیر شعرای این دوره عبارتند از : عظیم تعوری؛ عبدالوهاب آشکار» 
میرکرمعلی خان» نواب ولی محمد؛ منشی صاحبرای» میر ثصیرحان و 
میرصوبه دارخان. 

باانقراض‌حکومت تالپوران و برسراقتدار آمدن؛ انگلیسها (۱۲۵۹ 
ج) لطمة شدیدی به‌زبان و ادبیات فارسی وارد شد. روابطی که در دوران 
فرمانروایان سلسل تالبور؛ میان ایران و سند برقرار گردیده بود قطع 
گردید و زبان فارسی که نه‌زبان مادری مردم سند بود و نه‌فاتحین آذرا 
می‌فم‌میدند؛ بعلت‌قلتمربیانازرونق افتاد. باوجود این‌اعل ذوق حاظار 
نشدند بدین آسانیما این‌زبان شیرین‌زا که قرنما زبان رسمی سند بود از 
نت بدهند. ینابراین مجالس تر تشکیل شد و چند روزنامه فارسی 
منجمله مفرح القلوب؛ خورشید و الکیل؛ بوجود آمد. 

۲ . ولی باوجود این همه فعالیت زبان و شعر این دوره بپایه و مایه 
زبان و شعرادوار گذشته نمیرسد غزل بیش ازسایر اقسام شعر معمول‌بود. 
اگرچه‌حکمرانی انگلیسها تامدتی‌بیش‌ادامه داشت» شعرای‌بز رگ 
سندکه تاآخر قرن سیزدهم هجری درقید حیات بودند وماباید ازخدمات 
بب ۲ ۱ یادکنیم عبارتند از قادر بخش «بیدل» محمد قاسم هالائی؛ و 
نوا االله دادخان «صوفی». 
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۳ 


۳۶ شعر فارسی درهند - 
اينك احوال شعر سخنوران قرن سیزدهم هجری: 


سید محمد عظیم الدین «متخلص به‌عظیم» 


بود. شعرساده و ملیح می گفت. 
دیوانش درحدود دویست و پنجاه غزل چندین قصیده و رباعی ۶ 
است. غیراز دیوان «فتحنامه» (درحدود عزار وپانصد بیت) و «داستان. 
هیر "و رانجهه» رنزديك به‌هزار و هفعصد بیت) «مشنوی سیردل» (سیصد ‏ 
وشانزده بیت) و «ساقینامه» (قریب بدیکصدبیت) نیزبه‌وی منسوب است. ۱ 
از او است: 

ای ی و 39 از جمله مبرا 
تو در همه پنبان و ز تو هم همه پیدا 
من چسان گردم به گردکعبه چون در میکده 
کعبه‌ها دیدم که میگردید گرد پ 


۰ 


فردوتی ۱ 
(۲) این‌داستان بهقلم نگارنده» درمجلا سخن 
بچاپ رسیده است. 


فعل چهارم ۳۳۷ 
زین می اگر دهیم ترا جرعدای فقیه 
پیش از ماز فرض تو گردد سلام ما 
احرام بسته‌ايم به طوف حریم دل 


حاجی برو يکعية خود گو سلام-ما 
این کعبه دلست و نه این کعبة گلست 


عرش الظیم قیلث عالیمقام ما 
دلمای مومنان همه عرش العظیم من 
9 فرموده است حضرت خیر الانام ما 


" در دهر همچو دیده معالج ندیده‌ايم 
هر درد راز گریه دوا می‌کنيم ما 


اصطلاح کفر و دین خال و خط يك چپره است 
4 


۷ کر رحیم است واگر رام است؛ اسم يك خداست 


گاه در هند و گاه در چین است 
کوش 


و یا رخ و دندان چو ماه و پروین است 


۳۳۸ 


ده ای خسرو بعان دشنام ٍ 

۷ حرف تلخ از لب تو شیرین ا 
باز چشمش به صید دل شد باز ۱ 

مهده‌اش باز چنگ. شاهین اس 
درخ زرد اشك سرخ می‌خواعد 
گلشن عشق را ببار این است 
از جمه چیر وصل یار شوهتتا ۱ ومل کات ار و۳ 
انعظار از امید خالی نیست. دل به وصلش امیدوار خوشست 
سوز عشق اشت رونق عشای سین لاله داغفدار خوشست 


در هوای حور زاهد را خدا از یاد رفت 


عمر او درآرزوی خجلد چون شداد را 
جز زلف سر فکنده به پای حتائیش 


می‌زنم سر به سنگث ازین افسوس 
گر ز کم گوییات. دلم تنگست ليك 
1 


چه يازيك بین ,یود فکرم يك آگاه ازميان تو تست 
9ب اير همایبپوتی. ۰ جز دل حنته آشیان نو نت 
ل اگر چه پیر شدم عشق نو جوان دارم 


خزان من بخدا از بار. خالی نیست 


خاك کی می‌شود آبی که به گودر باشد 


3 
اف این دا بجا شد بریشان ببنا پریشان آشنا شد 
سودای گیه‌وی تو دارد دل من شانه شد گل‌شد؛ صبا شد 


فوج اشکم پیش روان گردید 


۷۴۰ 


چون بمر رواق و طاق باشیم حلاك 1 
۳ بی سقف اگر نهیمن ما شد, 
مستی ز برای ما پناهیست عظیم 

خحوش مست نشسته‌ايم در سای تا 


۷ 


هر دو عالم در دو چشم من چو موست خ‌ 


تا ربا تار زلفش دا 


تا سرم برتن و تنم بر پاست سر ز پای تو بر نمی‌دارم 
۱ ۰ 4 


پر از تصویر تو شد خان دل 


. فصل‌چهارم ۲۴۱ 


درتوصیف میر بهرام خان : 


دو بهرام شد در جهان بی‌نظیر تکی گور کیر 3 دعر ثیر کیر 
چو این دیده و آن شنیده بود شنیده کجا مثل دیده بود 
به‌پریش دیدم جوان عقل بود پیزان ای اشنا ندل نود 


درتوصیف زییائی هیر راز داستان هیرو رانجمه): 


ستت داد :و کل را طواش ات اد یل را 
خوش نگاهان نگاه او خواعند سرمه از خاك راه او خواهند 
عکس‌رویش چمن در آیینه ساخت . عکس زلفش ختن درآیینه ساعت 
وحشت از چشم مردمان دارد چشم صیاد آهوان دارد 
بل لو ی ی تن ی 
فلت اعوش یب کم تجرفت در لش کت بر تتگرفت 
3 کفر و اسلام را برويش دوست چشم او ترك. زلف او «ندوست 


از مثئوی سیردل دروصف سینه: 


دل از حیرت به‌لوح سینه افتاد به رنگ عکس بر آییند افتاد 
چه گوید دل صفای سین یار که شد از روشنی» آیینذ یار 
د آنجادور و الصافاتبعرو در آن‌دارالصفا طاعات میکرد 


۳۳۲ 


بیان پستآن : 


بر آن لوح از کمال لطف و صنعت : 
دو دستنیو ن‌اده دست قدرت 
دو دستنبوی خوش پر مغز و رنگین ۰ 
کزو خون شد دل اصد نار یادن ۱ 
چو دل این اباخ فیض ایزدی دید 
چه خوش برداشت اینجا دست امید 
آتار دلکش آين : و تاد 


ب یل فادنت اما ۱ 
در تعریف کان جواهر : 


دلا اینجاست آن کان جواهر کزان پیدا شود جلف 7 ۱ 
عجائب گوهر آرد این صدف‌بار کزو حیران بماند در 
دل آنجا فاتحه خوانده‌به‌اخلاص ۰ , که یارب کی گشاید 
خبیثات از برای اخیئین است ولیکن طیبات 
دراین دفتر به ذکر تیبات است که‌اینجاجمله و صف ط 
دلا برگرد کاین جنات ماواست ۲ که گندم رهز نآدم 
از ایتتجا بان مس کی اه نی را که 9 

مکن ای دل دراین ره سر تماشا 


فصل چهارء در ۳ 


مشاعدة جمال‌المی وحضرات‌پنج‌تن علیمماالسلام‌ازروی محبوب : 


الف شد بنیش الّه اکبر دهن میم محمد را ثناگر 
درآن میم دهن آن سین دندان به سین سیده بستود پنهان 
به قرآن مقدس قدر این سین بیرس از سین بسم‌الله و یاسین 
ز عین چشم عالمگیر دلبر علی با چشم دل دیدم مکرر 
ز دو رخسار دو حامی مدور دو شاهد حاضر از حسنین انور 
دلم بوسید ان خطرایه‌تو قیر که حق‌بادست‌قدرت کردتحریر 
دلم از صدن کرده در صلوات نثار پنج تن فی‌الخمس اوقات 
بتگر : 

نبان‌این نکته کی گویم: که فاش‌است 

خدای ما چه نیکو بت تراش است 
برهمن را بت از صانع جدا کرد 

مرا این بت به بتگر آشنا کرد 
چو بینم بت شوم قربان بتگر 

1 دس رایس وان دلم «الّه اکبر» 


عبدالوهاب «آشکار» 


۰۱۲۴۲۲ فرزند صلاح الدین فاروقی از بزرگترین عرفای 
رز گار خرد بود. شعرش سراپا تصوف وعرفان و رهنمای سالکان‌است. 


۲۳۴ 


۳ شعر فارسی درهند 
مانندمولانا نخواسته است که دراشعارخو داز فتون شعر و بدایع‌سخن استفاده 
وکن واغاب کلام|ومانند اشعار شیخ‌فریدالدین عطار درعین سرممستی گفتد 
شده‌است و بممین‌جمت به‌لقب «سرمست» شهرت‌دارد. آثار وی عبارتند 
از دیوانش مشعمل‌بر ششصد خزل و چند مثنوی از آنجمله «عشق‌نامه»» 
«گدازنامد» «تار نامه»» «در دنامه»»«و صلت‌نامه»» و رهبرنامه» و «رازنامه). 
گاهی تخلص «خدائی» نیز درغزلیاتش دیده ميشود. 

ازاوست: 
این سخن از عشق و نی از شاعریست 
کی خسان دانند قدر شعر ما 


جز يك نمی گوییم ما» دیگر ذمی‌جوییم ما 


هر دفتری شوییم ما پرسی چدازما؛ قاضیا 


کرد رنجور ترا یار؛ مگر غسم نخوری 


در پی درد یقین دان که دوا می‌ایلد 


(۱) بقولمیرزا علیقلی بیگ (رسالومیان سچل فقیر جو- ص ۲۲-۲۱) 


«آشکار» عده‌ای از تألیغات خود رابه‌دست خود نابود کرد؛ بااینهمه اشعار 


بسیاری به (فارسی» اردو» عربی» سندی و سرایکی) آزاو باقی مانده‌است. 


فصل چهارم ۱۴۵ 


ساقیا این شراب انگوری من نخواعم: ازوست صد دوری 


لایزال است آن می وحدت آن بنوشان؛ رهم ز مهجوری 


از رهبرنامه : 


از می متصور بنوشیده‌ام خلعتی از عشق بپوشیده‌ام 
ازجسد وروح که بگذشتهام از من ومایی همه تن‌رسته‌ام 


وصل همین است ز خود رفتنی 

همجر بود با خود بیوستنی 
[ نیست چو خودرا کنی؛ او می‌شوی ۱ 

۹ تا تو به خود هستی» دو می‌شوی 
بگذر ازین خویش. خودی را بسوز 

3 تابه تو گردد همه عالم فروز 
روی خود از خویش چو برتافتی 

از ود رستی و خجدا یافتی 
. 

این ول را ۱ 


درد بود رهیر راه دا شاه شوی گرچه تو باشی گدا 


شعرفارسی درهند 
از عشقنامه : 


نیست طاقت عقل را کانجا رود 
شاهباز عشق بالا می‌پرد 

عقل گوید طاعت و تقوی بکن 
1 عشق گوید خویش را رسوا بکن 

عقل گوید از ملامت.دور باش 
عشق- گوید ملحد مشبور باش 

عقل گوید از بدی پرهیز, کن 
عشق گوید نيك و بذ آمیز کن 

عقل گوید خویش را در بود دان 
عشق گوید جمله را نابود دا 

عقل گوید جامتدة هقی ۱۳ 
7 
عشق گوید روز و شب باده بنوش 

عقل گوید در خلایق باش پیر 
عشق گوید در محبت شو اسیر 

عقل گوید در جبان فرزانه شو ۱ 


عمی > چیه ات۱9 


میر کرم علی‌خان «کرم» 


معوفی‌به‌سال ۰۵۱۲۴۳ پسر میرصوبه داوخان» دوست فتحعلی‌خان 


فصل چهارم ۲۴۳۷ 


قاجارپاد‌شاه‌ایران ومردی عترپروربود. دردو ران‌حکومت وی‌نویسندگان 
ونقاشان و اعل‌علم وادب ازایران وخراسان وارد حیدر آباد (سند) شدندء 
و آنجاسکونت گزیدند. شعرش شیرین و روان» ومشحون ازاحساسات 
عشقی و واردات قلبی‌است. غالبا عزل گفته و برای‌اظهار جذبات وافکار 
نهتنها کلمات محلی مانند «برسات» (باران) را بکار برده ات بلکه از 
ترجمه لفظی‌محاورات سندی چون و آب‌ده» (انجامده) نیز پرهیز ندارد. 
غیراز دیوان» يك‌جنگ اشعاربه‌نام «مجموعة دلگشا» مشتمل‌بر قصاید و 
غزلیات ومفردات وقطعات و ساقی‌نامه‌ها از سخنسرایان معاصر وادوار 


گذشته رانیز ترتیب‌داده که متأسفانه هيچ‌يك از آن‌ها چاپ نشده است. 
ازجمله آثار اوست: 
نظر بر من افکن که بیخود شوم 


نخواعم من این گردش جام را 


باشد کسی به کعبه رساند سلام ما 
صید آهو به موسم برسات آزهمه صید و هر شکار به است 


۲۳۸ شعر فارسی‌درهند 
چون ساعد سفید کشیدی ز آستین 

شرمتده ۵ بلون سبك گشت‌سیم وعاج 
زاهد اگر تو منع ز می میکنی بجاست 

لیکن کجا رواست به برسات يا بمار 


سرو دانم که طویل است نمی فبمد هیچ 
که به پیش قد تو قد نخمیدست هنوز 
کبك دری گر مسری می‌ کرد با رفتار تسو 


عفوش نماء ای نازنین؛ مسکین ز کمسار آمده 


از مثنوی : 
اگر بچة زتگیی بد نماد مر او را کند تربیت نیکزاد " 
غذائی ز شیر و شکر سازدش ز نزديك خود دور ناسازدش 
مر او را معلم کند بوعلی کند راز حکمت برو منجلی 
لباسی ز اطلس حریرش دهد یراق از طلا بر سریرش نهد 
رسدچون بسن‌زنگی بد نماد ز آقای خود هیچ نارد به‌یاد 
شود درد فا سر جرانی رکند خوردبنگ وهم ژاژ خوانی کند 


۴ 


فصل چهارم ۲۴۹ 


عبث‌رنج برد آن یل نیکمرد که بد اصل را تربیت نيك کرد 


منشی صاحبر ای موهنداس ملکانی متخلص به «آز اد» 


بزرگترین شاعر هندوی دوران حکومت تالپوران می‌باشد که 
به گفتة منشی آوترای - پسر شاعر - پیش از فتح سند به‌دست انگلیسیها 
۹ ه - فوت کرد. دیوان غزلیات و قصاید دارد ولی امتیازش بیشتر 
درغزل است که‌غالب به‌سبك و تقلید از خواجه حافظ سروده‌است. تشبیه 


واستعاره و سادگی بیان و فکربلند را باید ازهمشخصات شعر وی شمرد. 


این چندبیت ازجمله اشعار اوست: 


وه لد برین د جنت کوی نگار 
هر دو گلزارند اما این کجا و آن کجا 
و خورشید روی و نور ماه چارده 
51 . هردو سرشارند اما این کجا و آن کجا 
ار روز وصل و محنت شبهای مجر 

هر دو دشوارند اما این کجا و آن کجا 
اشك افشان ما و ابر نیسان لك 
1 رده دربارند آما این تجازو آ۵-کجا 
ار غم و زلف نگارم ازشکن 
نت هر دو خم دارند اما این کجا و آن کجا 


۳۵۰ شعر فارسی درهند 


میان مو میانان شور محشر می‌کند بر پا 

گرآن نازك میان ناگاه گردد ازمیان پیداا 
زلیخا چیست؛ صد یوسف خریدار رخش گردد 

شودگ رآن عزیز مصر حسن ا زکاروان پیدا 
کند قطع نظرقمری ز سرو وعندلیب ازگل 


گرآن سرو سبی بالا شود در گلستان پیدا 


کس ندید آتش افروخته در پرده نهان 


غیر رخسار که در زیر نقابست ترا 


عمر آمد به‌سر و صبح وصالش ندمید 
ای‌شب هجر مُگر خود سحری نیست ترا 


پاره شد جیب جان زلیخا را پیرهن گر درید یوسف را 


نقشی چو تو زیبا به تصور نرسیدش 


تا داد قضا صورت موجود عدم را 


تال چهارم ۲ ۲۵۱ 


تاريك دلان رامنما جلوة رویت آیینه مناسب نبود بی بصران :را 


آزاد گرچه ماه ز خور بمره می‌برد 

خورشید پرتویست ز ماه تمام ما 

چون عیادت زعبادت به‌یکی نقطه فرونست 

بهر پرسیدن حال دل بیمار بیا 
۰ 


یا هلالیست در شفق پیدا یا سر ناخن نگارین است 


بند؛ جور توا لطفت نمی‌خواهم دگر 
زانکه آن دایم بود؛ این گاه‌هست و گاه نیست 
ه خمار نگ باده فروشت سوگند 


نیست مست می چشم‌تو به‌ساضر مت 
لعلت نه عبث می‌نالد 


هرکه را مار گزد شد به‌فسونگر محتاج 


شب به زانوی تو خواب آمد مرا 
یا به‌خواب اندر خیالی دیدهام 


اختیار راز پوشیدن نداد گریة بی اختیار من به من 


چه کنم به شام هجرت سر و برگ شادمانی 


که انم «یدیده ریرد شب ماهتاب بی 7 


نواب ولی محمد خان پسر غلام محمد لغاری متخلص به 


«ولی» 

معوفی به‌سال ۱۲۴۷ هه مشاور دولت درسیاست داخلی و دارای 
فکری فوق العاده روشن بود و لایقترین وزیر حکومت تالپوران به‌شمار 
می‌رفت. زبان فارسی وعربی را می‌دانست و به‌هردو زبان شعر می گفت . 


دیوان که بالغ برشش‌هزار بیت است مشعمل‌بر غزلیات و دوساقینامه و 


«داستان هیر و رانجهه» می‌باشد. چند بیت بتتبع حافظ هم دارد. 
ایدت تدوبه شدرش: 


به يك حمله گرفتی ملك داا نه ذوالقرنین کردست این آنددارا 


شتا 1 ۵۳ 


اگر آن آعوی رعنا به دام آرد دل ما را 
۱ به ناز چشم او بخشم خراج مك دارا را 
وگر آن مشتری پیکر نقاب ازرخ براندازد 
نثار حسن او سازم مه و مپر و ثریا را 
آسمان را بار عشقت سر به گردش می‌دهد 
۸ 1 کی ولی گردد نگارا باربردار شما 
هدیةٌ حسنت نیز رد ملك ايران و عراق 
1 نقد جان خویش را سازیم ایثار شما 
5 3 
ی 
تار سه تار نیست که بازش کنی درست 
این تار دوستیست که بسیار ناز کست [ 
ّ 
ی کم زن به من تیر نگاه 
گفت کاین" آیین مزگان منست 


اوست قبله‌نما ‏ روی او کعبة مبین منست 
ِِ_« و 


گر زنم بوسه له لعل تو ز بیپوشی نیست 


سهو از نشأه عشقست از می نوشی نیست 


به روی او نخواهم خأل مشکین که کرد داش اف ۳ 


رسوایی مزن برشيشة ناموس خویش 


چون ولی دیوانة عشق پریرویان مباش 


هفت اقلیم اگر عدیة زلف تو دهند 
تاری از طرة مشك تو خریدن ندهم 


میرسید غلاملعی متخلص به «مایل» 


۱۱۸۱-۰۱ هجری- پسر علی «قانع » صاحب ۲۳۲ خزل و چند 
قصیدهدر مدح میر کرمعلی‌خان‌تالپور می‌باشد. درتاریخ گوئی طبعی روان 
داشت. کلیاتش عبارتست از خزلیات و قصائد و قطعات تاریخ ومثنویات 
و رباعیات و مسراثی. تذکره‌ای بنام«مجمع الفصحاء» در ٩۳۹‏ ورق نیز 
تأ لیف نمودرو لی‌هنوزچاپ نشده‌است.) ابر اهیم«خلیل» در «تکمله مقالات 


الشعراء» می‌نویسد: چون‌غلامعلی خردسال‌بود روزی بزمی در کوه‌مکلی 


فصل چهارم ۷۵۵ 
(نته) در رانك (مقبره) میرزا عیسی ترخان تشکیل شد. میر عظیم‌الدین 
«عظیم » و مایل در دو طرف در ورود نشسته مشغول دیدن منظر و رفت 
وآمد مردم‌بودند. ناگاه زیباپسریا زآنجا گذشت که زیربینی خالی‌موزون 
داشت. میرعظیم گفت: 

3 ز بس حیرت یلال از مخبر افتاد 

و این مصرع راتکرار می کرد تامایل‌پیش مصرع رسانده و گفت: 
ِ چو دید آن خال زیر بینی یار . ز بس حیرت بلال از منبر افتاد 
میرعظیم ازفرط‌خوشی فردای آن روزازتمام مردم شمرتعه‌پذیرایی 
کرد و گفت : «الحمدل که درخاندان مابحین حیات من آنقدرقابلی‌بر آمد 


کهببداهه بجواب من پرداخت». 
کارا 9 
یافتم از اشك غم گوهر مقصود را 
منت نو می‌کشم چشم غم اندود را 
۰ 

به رامشگری صد دل آرام را 
دح و تال ۰ 
تا یهد 

کید سید دل و جان مسلمانان را 


۱۵۶ شعر فارسی درهند 
ترا از شیر حق چون بوریای فقر ارث آمد 
پی پشمینه پوشان واگذار این شیر قالی را 
دل در کف دلدار توان داد نه درغیر 
کاین خاتم جم می نسزد اهرمنی را 
دل‌بسته زلف تو جزاین شکوه ندارد 
در گردنم افکند قضا این رسنی را 
دارد چو دلم میل به گلزار شبادت 
از برگ گل آرید برایم کفنی را 
بگشا شکن زلف که نگشوده‌قضابست 


در هرشکن زلف کجت صف‌شکنی را 


هر چند نیست گردش گر دون به کام ما 

با گردش پیاله بود صبح و شام ما 
جز گفتگوی عشق نباشد کلام ما 

ثبت است در صحیفة عقاق نام ما 
باشد بهکنج میکده از بس مقام ما 

هر دم رسد به‌حضرت ساقی سلام ما 
هنگام جلوه ریزی آن آفتاب حسن 


خورشید سر به زینه زند زیر بام ما 


2 1 
نازم به لطف حضرت ساقی که از ازد 

پر ریخته است یادة کوثر به جام ما 
می‌دعد ساقی نوید عقد وصلش؛ مرحبا 

زانکه بابنت العنب در فکر پیوندیم ما 
من و شرب شراب عشق و ذکر مشرب رندان 

نباید ذکر مذهب کرد پیش اهل مشربما ۱ 

۰ 
تبی از گردش ساغر مگر دان محفل دلما 
الایا ابا الساقی ادرک‌اسا و ناولما 
ز طوف دل صفای تازه یاید محرم کویش 
4 

1 که باشد کعبة دل بمتر از صد کعبذ گابا 


۰ 


بیا همچو گل پیرهن دریده بیا 
جام‌عشقش چومن کشیده بیا 
ای دل من ز راه دیده بیا 


از حساب عمر روزی چند جام عشق نوش 


خواحی ار رفتن به فردوس معلابی حساب 


سوال بوسه کردم شد به‌تلخی از کنار ازمن 


مگر طفل سرشك آرم بجایش در کنار امشب 


سراندر سجده نه برخاك کویش ره و رسم نیاز ااینجا نماز است 
۳۳ 


گفتم دلم به تیغ نگاه تسو بسمل است 

تکبیر خواند. حکم قضا رابهانه سانخت 
گفتم دمن گشا که دهم بوسه بر لبت 

بگشود بپهر شکوه دعا رابهانه ساخت 
گفتم به‌شهد بوسه مرا زنده کن؛ بگفت 

بیمار درد عشق شفا را بمانه ساخت 
گفتم مگر رضای تو در کشتن من است 

گفتا خدا نکرده. قضا را بمانه ساخت 


دائما , سیر روی پار خحوشست 


خط خوش و لب خوش و عذار خوشست 


فصل چهارم ۲۵۹ 


رخ گل و لب گل و دعانش گل گلص‌حسی را یماد وت 
از ید خير البشر گر مه انور شکست 

بال و پر جبرئیل از ید حیدر شکست 
۲ و ما از نگ مست او 


عمد به‌پیمانه بست‌توبه به‌ساغر شکست 


سوخت این دل ليك شمع بزم دلداری نشد 


از دل من عاقبت جز سوختن کاری نشد 


اين دل بی دست و پا هم همره یاری نشد 
م خون جگر کاخر دل غمگین من 
خون شد ولیکن حنای دست دلداری نشد 
۱ 
وشدیهدهن چون به‌سخن می آید 
5 صد گل معنی رنگین به دهن, می‌آید 
رٍ پی سیر چمن می‌آید 
3 ۱ : 
مرحبا برلب و هرگل به‌سخن می‌آید 


۷۶۰ شعرفارسی درهند 
يك زمان باعوش بتشین و سراپا دیده شو 


چشم دل بگشا و بنگر قدرت پروردگار 


همه گلهای رنگین را پدید آورده است 1 


آب را بی پاروان کردست اندر جویبار 


کبرده نقاش ازل صنعتگریهای عجیب 


زرد وسرخ و سبز و مینائی زگلشن آشکار 
حجاج طوف کمبه به فی‌الحجه م ی کنند 


من روز و شب طواف همین خانه 


۰ 
بتی هندو نژادی خرسالی 

چو زلف پر شک آشفته حالی 
یه گلگون چمرگی صاحب جمالی 

به موزون قامتی چون نو نمالی 
رخش‌سرخ و لب وچشمش همدسرخ 

بیسته بر کمر يك سرخ شالی 
لباس زعفرانی کرده در بر 


بپچکاری لباسش رنگ در ر 


فصل چهارم ۲۶۱ 


که 
بلی خوش پند رنگین داد از لطت 

به‌من آن خوش سخن رنگین مقالی 
ز هولی" بازیش شاید که مایسل 


دارد سرخ زرویی خوش مآلی 


نصیبت می‌شود مشت گلالی۲ 


مير نصیرخان پسر میرمراد علنی‌خان متخلص به«جعفری» 
متوفی‌به ۱ ۱۲۶ هجری: مانند دوشاهزاده وشاعر بدبخت دیگر هند 
»موسوم به‌بپادر شاه‌دهلوی و واجد علی‌شاه لکپتوی است که چندسال‌بعد 
ازشکست از طرف دولت انگلیس تبعید شد و دور از وطن جمان رابدرود 
گفت. بقول دکتر جمز برنز وی دیوان غزلیات را پیشر, از بیست وپنج 
29 سالگی به‌اتمام رسانید. غیر از دیوان» مختارنامه‌ای به‌ضخامت شاهنامه 
2 3 داستان عشقی میرزا صاحبان» و يك سفرنامه شامل‌دومفنوی 
(هفتاد وپنج و دویست و يكبیت که درآن وضم واحوال زندگی‌زندان 
خود را بیان کرده است نیز دارد. شعرش ساده و روان و غم آلود است. 
ازاوشت: 
: 
که دلارام به‌یرداشته باشد 


از دردجدایی جه خر داشته باشدا 


شن رنگ پاشی هندوان ۲- رنگ 


شعر فارسی درهند 


از خون دل عاشی بیچارة جانسوز 


بر دست دلارام حنا شد. چه بجا شد 


صبح 


ح شد صبح که اسباب تمنا بخشند 
می‌به من خنده‌به گل» گر یه به مینابخشند 

همه ذرات جپان حمله زیکرنگی‌اوست 
چه تماشاست اگر ديدة بینا بخشند 

ای جعفری منال ز جور و جفای در 


کار از خدا بخواه و بگو بر نبی درود 


میرصوبه‌د ارخان‌فرز ند میرفتحعلی خان متخلص به «میر» 


متوفی‌به‌سال ۲ صهپیرو مذهب سنت. و دانشمندی بودکه | کثر 
اوقات خود را به‌مطالعه کتب صرف می‌نمود. آثار بسیار ازاوباقیمانده 
است. از آنجمله دیوان‌قطور غزلیات که سیصد غزل تنها درردیف الف 


دارد. «فحتنامه» رتاریخ متظوم سندشامل انقراض سلسلة کلبهره وحکومت 


فصل چهارم ۶۳ 


تالپوران) «داستان سیف‌الملوكه درحدود هزار و دویست و پنجاه‌بیت۱ 
«جدائی نامه (در حدو دعشت عزار وپانصدبیت که در آن‌شرح‌دوری‌از وطن 
و خانواده راییان کرده است؛) «خحطوطه (درحدود ده‌عزاربیت).شعرش 


پخته و رنگین و پرسوزاست. 


نمونه‌ای از اشعار اوست: 

" بهجستجوی دهانت فتاد میر عبث ‏ نیافته است کسی آشیان متا را 
۳ ۰ ۱ 
در اسرار تو عرگز نیست‌یارای چرا وچون 

ی یکی را سر به خال آری یکی را می‌کنی احیا! 


سحر برانداخت از عارضت نقابی 


ِ از زیر ابر بیرون -ردید آفتابی 


ان ساقی قدح به‌دور آر یی 


زیباست دختر رز درفصل نو بهاری 


۳۶۴ شعرفارسی درهند 


منصب سوختگان ختم به نامم شد؛ میر 
شمع از حسرت سوزم کشد از لب آهی 


گر از سر می کشف زاعد نماید فروشد به يك جرعه‌اش پارسایی 


از فعحنامه: 


همه پملوانان شیر افکنان 
همه جنگجو یان‌چو شیر انمست 
سپاهی‌همه دست‌شسته به‌خحون 
چو شیران‌همه درصف کارزار 
به‌قامت بلند و به‌قوت چوپیا 

از مثنوی سیک الملولك: 
دید يك کاخ همچو قب نور 
زحل و زهره آفتاب و قمر 
اد از بندگان در گاهش 


بر سر کاخ بود صورت شیر 


دید نازك تنی چو پیکر حور 
آفتابی فتاده در بالین 
به رخ از روی آفتاب فزون 


قوی دست چون اژدهای دما 
گرفته یکی تیسغ آهن به‌دست 
همه پیلتن چون که بیستون 
به صید افکنیما چو شیر شکار 


زبان پر ز نعره چو دریای نیل 


به سعادت چو مشتری معمور 
هر يك از ذره پیش او کمتر 
برتر از عرش کو کب جاهش ! 


کایتاده و ۳ 


حقة طاس و اطلس و سیفور 
تسترن خفته بر سر تردن 
به لب از ساغر شراب فزون 


۲۶۵ 


کشمیر آبدیده ز آب و هوای سند 
9 صفت از حد فزون بود 
آئینه آبدیده ز موج صفای سند 
از درت هميشه بامید این دعاست 


گردان ستاره بر سرگام رضای سند 


۱ 
۲- درثای میرنصیرخان جعفری: 
خان دل‌ما را چولاله سوحت 
بر رغم بلبلان گل این بوستان برفت 


۱ وت سر ال زارت 
یم از «دندم. کشید سر 

در کلکته ستم به سر خستگان برفت 
راند نهفته ماند 
گویند کان بزرگك سعادت نشان برفت 


۲۶۶ شعر فارسی درهند 
پسیار صبر میر به‌دل داشتم ولی 


بی طاقتی رسید که از کف عنان برفت 
محمد عارف «صنعت» 


متوفی‌به‌سال ۱۲۶۶هجری شا گردآخوند میان صاحبدنه معخلاص 
به صاحب. به‌سال‌متوفی * ۱۲۵ هجری و صاحب دیوان بود که از کاربردن 
صنایع لفتلی خیلی خوشش م ی آمد. چند قصیده‌در ت وصیف‌شکار پورمو لدخود 


دارد. گاهی از کلمات اردو و انگلیسی‌استفاده می‌بر دپیر و طریقه شیعه‌بود. 
ازاوست: 
وفا نماند» جفا همچنین نخواهد ماند 
که نیست بوی بقائی‌دراین سرای سپنج 
گنجیست بی قیاس به‌ویرانژ دلت 


رو راهبر طلب که شود رهنمای گنج 


افتادگان کوی‌ترا جز موای تو رفعن به‌سوی جنت ماوا چه‌احتیاج 


مائیم فقط عاشق‌رخسارودگر هیچ داریم در آفاق‌همین کار ود گرهیچ 


گر شود همچو کمان قامتم از پیری خم 
در دلم لذت تیر 2و دو چندان گردد 
طالب فردوس را در کوی جانان جامده 


زاغ را بیرون از این گلزار می‌یاید کشید 


قادد بخش «بیدل» 


۰ - ۱۲۸۹ عجری؛ پسر محمد محسن حنفی قادری؛ و از 
صوفیان عالی‌مقام‌روز گار خود بشمار بود. بدوا «طالب» تخلص‌میکرد. 
دیوانی نود غزلی موسوم بهسلوك الطالبین درتقلید محمود نامه ساخت 
که سر کامه هربیت غزل مطابق باردیف آن غزل می‌باشد. 

دیوان‌دیگر که از آن ضخیم‌تر ودارای‌تخلص «بیدل» است مصباح " 
الطریق نام‌دارد ومشتمل است برغزلیات:قصاید» ترجیح‌بند» ت رکیب‌بند؛ 
ی سس ععضات تاریح ازهودیوان ملکور»آثار أقلو مش عبارت 


پیت درشرح دقایق صوفی گری) مشنوی‌دلگشا «درحدود دویست و پنجاه 
و رموزالقادری (توضیح قصیده‌ای‌ازسید عبدالقادرجیلانی که‌مخر 


؛کر ب‌زیان عربی سروده است). 


ازاوست: 


صفا علامت صوفی بود ند جام صوف 
دل مثیر کجا خرقه ور اکلاه تا 
گدای عشق نجوید تقرب ساطان 


غنای فقر کجا: حب مال و جاه کجا 


تور وحدث را نگردد پردة کدرت حجاب 


بوی مشك معنوی بیرون رود از هرنقاب 


دانش از خودرود به آمدنش آخر عقل اول عشقست 
درویش نه شیعه و نه سنی است پروانة شعشة لدنی است 


میر حسینعلی‌خان متخلاص به حسین 


متوفی به‌سال ۱۲۹۵ هجری» پسرمیرتور محمد خان از خانواده 
تالپور میباش دکه بعدا زفتح سند به‌دست انگلیسیما ب هکلکته تبعید شدند. 


نامبرده پس از پانزده‌سال به‌مولد خود حیدرآیاد (سند) مراجعت نمود و 


فصل چهارم ۲۶۹ 


درآنجا فوت کرد. دیوانی مشتمل‌بر ۰ غزل به وی منسوب است که 
زبان ساده و صنایع لفتلی و شعری مانند مراعات نظیرء ایام؛ تضاد و 


تشبیه زیاد دارد. 

ازاوست : 
قضا به‌دام توآورد بیخبر ما را و گرنه کس‌نگرفته است مرخ عنقارا 
اسیر گشتن بوسف گناه‌حسنش بود ملامتی به چه باعث بود زلیخا را 
رموز عشق ندانند زاعدان آری منجمان نشمارند مسوج دریا را 


همچو فرهاد بود کوعکنی پيشة ما 

وه ها سنا ما نان مارتیشد ما 
شیرعشقیم»نه چون‌شیر نیستان‌بشکار 

اس ما بش ما 


سوگند بدان زلف درازتو که بخشم 0 


۰ / برچین سرزلف تو صد کشور چین‌را 
۰ 


ز دام زلف پر چینش بود بس عقده در دلما 
مگر آسان کند لمل لیش هرگوته مشکلا 


۷ 


غمزة چشم بتی سنگدلی کافر کیش 
هیچ نگذاشت دل و دین مسلمایی ۱ 
در خط سبز لبت دیدم و گفتم با دل 


یادظلمات مکن چشمذ حیوان اینجاست 


بگو صبا تو به شیرین دهان من باری 

کدکوه محنتم آخر ز بیستو نکم نیست 
حسن خحط تو از عط زیباست منکشم 

آری رموز متن عیانست در شروح 
نیست بر لوح دلت مر و وفا را حرفی 

کرد استاد مگر جور و جنایت تعلیم 


آخوندمحمد قاسم هالائی پسرنعمت الله قریشی متخلص 
به «قاسم» 1 


معوفی به‌سال ۸ شاعری با ذوق وخوش قریحه بودکه در 


فصل چهارم ۲۳ 
اغلب مشاعره‌هان ی که در حیدرآیاد سند و شبرهای دبگر تشکیل می‌شد 
شرکت می کرد واشعار نتز می‌خو اند» ونیز غزل وقصیده ومشنوی مستقیماً 
به‌روزنامة «مفرح القلوب» برای انتشار می‌داد عدة کثیری معما و نغز 
واشعار بی‌نقطه‌دارد؛ و از صنایع شعری منجمله مُقلوب؛ مستوی نیز در 
اشعار خود استفاده کرده است »عاسفانه بجز آنچه که در روزنامة مزبور 


بچاپ سید اثری قابل توجه ازو باقی نمانده است. 
اينك چند بیعش برای‌نمونه: 


عاشقی هست دین و ملت ما عبر این رسم و ره مذلت ما 


نور خدا چو می‌طلبی خود حرض مباش 
بگذرزحرص وغفلت وبگذارخورد وخواب 


۰ 


دلبرم‌برد ز من جان و دل و صبر و شکیب 


به فتون و به فسون و به فسانه» به فریب 
۰ 


ز بسکه در چمن روزگار بویی نیست 
به رنگ لاله به دل داغ انتظار مگیر 


۰ 


۷۲ شعر فارسی درهند 


وصل او تا در تصور رفت خواندم نویمار 


حجر او هر که به‌یاد آمد خزان تامیدمش 


روی تو در حیات چراع نظر مرا 


بعد از وفات. یاد تو شمع مزار من 


غلامعلیی سبزپوش متخلص به علی 


که علاوه برغزلیاتش که در حواشی دیوان عطا به‌نظر می‌رسد و 
درشماره‌های متعدد مجله «تنویر» و جريدة «مفر ح‌القلوب» به‌چاپ رسیده 
چند غزل و يك مشنوی ا زآثارش درجنگ میرمرتضائی نیز مندرج است. 
درعین‌جوانی (بعداز ۱۲۹۹عجری) فوت کرد. به‌قول محمد ابراهیم خلیل 


درشعر «سلیقة حوب و مرغوب» داشت. 


ازاوست: 


چو آن گلچمره با ناز و ادا بگشود کاکل را 


صبا در گلشن از حسنش پریشان کرد سنیل را 


المی جلوة طور تجلی ده زیانم را 


چراغ وادی ایمن نما طرز بیانم را 


فصل چهارم ۲۷۳ 
چنان از آتش عشق تو شدروشن وجود من 
عما سازد چراغ محفل خود استخوانم را 
اگر نصیب نشد ساغر شراب چه غم 
مرا اراد دل بر در مغان انداخت 
دلبرم تا که نقاب از رخ زیبا برداشت 
صبر و آرام و قرارم همدیکجا برداشت 
زاهد از کوچه رندان خبری نیست ترا 
جای امن ار طلبی گوشذ عزلت آنجاست 
بسکه من مخمورم از مینای چشم‌مست او 
باد گلرنگ را در مجلس ما بار نیست 
ترا رخ تو گل نو بهار را چکنم 
بغیر زلف تو مشك تتار را چکنم 
بياکه بی تو روانیست چشمة چشمم 
1 بجز نمال قدت جویبار را چکنم 


ورف 


عجب که او نشمارد مرا بپیچ حساب 


شعر فارسی درهند 


من این حساب غم بیشمار را چکنم 


کنم چون یاد وقت وصل یاران 


ز ابر دیده خون بارد چو باران 


گر برد باد صبا بوی رخش را در چمن 


آب‌از حسرت زبرگ یاسمین آید برون 


وصف آن لعل‌لبش راگر علی سازد رقم 


از زبان خام؛ او انگبین آید برون 


۰ 


ای نور دیده باد سر من فدای تو 


چون سرمه در دو دیده کنم خالك پای تو 


از مثنوی : 
دو بادامش به‌زیر برگ بادام 


دهانش‌همچو درجی پر ز گوهر 


نهال قامتش در دل نشاندم 


برای‌صید دلا داشت چون‌دام 


ته‌درجی» بلکه برجی پر ز 


بسینه تخم مهرش را فشاندم 


فصل چهارم ۲۷۵ 


نواب الله دادخان پسرنواب ولی محمد خان متخلص به 
صوفی 
متوفی به‌سال ۱۲۹۹ + شاعسری غزلسرا و عاشق طبع بود - با 
خوبرویان حیدر آباد علاقه و محبت خاصی داشت و جای تعجب نیست 
اگرآن هر رااز کشمیر وپتجاب برترشمرد. دیوانی شامل هفت‌هشت‌هزار 
بیت غزلیات عالی که حاکی از معانت کلام وملاحت زبان اوست از وی 
دردست ميباشد. متأسفانه چندبیت ازشعرای دیگر درنسخة خطی دیوانش 
داخل‌شده است. 
ازاوست: 
موذن در گمان صبح بانگ صبح بر دارد 
چو ناگه آن مه من درشب ممتاب برخیزد 
ته‌تنها حسرت کشمیر شهر حیدر آباد است 
زبحرش‌موج رشک اندردل پنجاب برخیزد 
۰ 
نخواهد همت از عشق‌مجازی مرد روشن‌دل 
که نبود حاجت عينك نگاه چشم بینا را 
‌ 
حسن تو در حساب نیارد نقاب را 


3 کی از کتان حجاب شود ماهتاب را 


۳۷۶ 


حسن و عشق پاك را شرم و حیا درکار نیست 
پیش مردم شمع در بر می‌کشد پروانه را . 


شمع در فانوس جا دارد بعید از وصل دوست ۰ ۳ 


خویش را سوزد نسوزاند ۳ ۱ 
سبحه گردانی ندارد حاصلی جز چشم تسر 

کی توان بی آبیاری سبز کردن دانه را . 

۰ 

یار می‌آید کفم خالیست از نقد نثار 

همتی ای ابر رحمت چشم گوهر بار ما 

۰ 


عید قربانست امروز» ای نگار من بیا 


۱ تا شود صوفی چو اسماعیل قربا 
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ما را خبر ز شادی و غم نیست. چون حنا 


در دست دیگتر 


فصل چهارم ۲۷۷ 


نیست‌غیر ازيك‌صنم در پرده دیر و حرم 
۰ کی شود آتش دو رن از اختلاف سنگمها 


حاصل قطع امل از بند دنیا رستن است 
1 رشته چون‌کوتاه شد فارغ ز قید سوزن است 


۱ سخت غم افتاد مرا در سفر باز به‌سوی وطنم آرزوست 
مرخ اسیرم» به‌قفس‌می‌طبم آب وهوای چمنم آرزوست 
نمال عشق که برگش غم است و بار افسوس 
اگر ز گریه نشد سبز» صد هزار انوس 


دامن هر گل مگیر و گرد هر شمعی مگرد 


طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش 


۰ 
۰ 


مگر دیدم جزای کارهای ناسزای خود 


که‌دی بودم‌امیر اندر وطن» امروزمحتاجم 


۲۷۸ شعر اقارشی درعحد 
سرشکم رفته رفته بی تو جیحون شد. تماشا کن 
بیا در کشتی چشمم نشین و سیر دریا کن 
عیش دنیا همه خوایست توهم می‌دانی 
عمر چون نقش بر آبست تو هم می‌دانی 
خیمه‌تا کی بزنی؛ خو اجه درین کپنه سرا 
خیمه‌ات مثل حبابست تو هم می‌دانی 
چند تعمیر کنی قصر منقش به جهان 


منزلت زیر ترابست تو هم می‌دانی 
محمد ابر اهیم بن مخدوم عبد الکریم 


۳۱۷-۳ هجری؛ اهل تنه و پیرو فرقة نقشبندی بود. 
نامبرده درهفت‌سالگی کلدم ال راقراقت نمود و پساز آن ,هتدریس‌فارسی 
و عربی پرداخت. بدوا بمناسبت مسلك صوفی «مسکین» تخلص می کرد 
ولی بعداً با ترجیح به‌نام خود آن‌را با «خلیل» عوض ساخت. به‌زبانهای 
اردو و سندی هسم‌اشعار می‌سرود - درفارسی صاحبٍ دو دیوان است که 
نخستین آن‌یعنی دیوان مسکین مفقودالاثر می‌باشد. گذشته ازباین تذ کره‌ای 
به نام تکملة مقالات الشعرا تأّلیف نمود که محتوی احوال و اشعار 
یکصد ورن ازست ریات ید عتارم ما 


۳ مهجری مشعل شعر فارسی رادرسند فروزان نگمداشتند: 


فصل چهارم ۲۷۹ 
ازاوست : 


بسکه در درد فراقش گریدعا کردم خلیل 
شد چو ماهی مردم چشم مرا مسکن درآب 
نظم من رنگین شود چون غنچه بوی خوش دهد 
گر گشایم يك دم اندر وصف آن گلفام فم 
گر نسازد انس با من يك دم آن آهو روش ۱ 


ِ 


صبر از من وحشتی گبرد کند آرام رم 
شعر هر وصفی که می‌خواهد دلت؛ مسکین بگو 
0 چون مددگار تو هاتف باشد و الام هم 


۰ 


ترا گر قامت شمشاد دادند مرا قمری نمط فریاد دادند 
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۵ 
پار مطلع ناز آفریده‌اند 


زلفش قصیده وار دراز آفریده‌اند 


۳۸۰ شعر قارسی درهند 


بسکه کاهید تنم از غمت ای ماه تمام 


پیش مردم شدم انگشت نما چون مه نو 


پرپرویان کشمیری و ترکان سمرقندی 


بسی دیدم» ندیدم چون دلاویزان سرهندی 


| کنون که این کتاب به‌پایان می‌رسد آوردن این‌نکته لازم‌می‌نماید 
که خدمت ی که شاءران فارسی گوی هندوستان به‌زبان و ادبیات فارسی 
انجام داده‌اند کمتر از آن نیست که شاعران اعل زبان می‌توانند دراین راه 
انجام بدهند. این‌حامیان زبان و فرهنگگ فارسی نهتنها درنگمداری آن 
آن درقزنهای متمادی و بخصوص در دورة انقلاب و انحطاط ادیك در 
ایران سعی بلیغ‌مبذود داشته‌اند بلکه خلوص نیت و علاقه خود راکه بذ 
ترویج و توسعذ آن نشان داده‌اند و تسلطی که دراظبار افکار و مضامین 
تازه نموده‌اند قابل ستایش است. 

شعر درهند تقلیدی نیست‌بلکه‌دارای جنبة‌ابتکاری می‌باشد؛ بدین 
معتی که وضع محیط زندگی هند را نشان می‌دهد که درتخیلات دقیق و 
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۲۸۱ 
۲ بأریك شعرای هند مجسم است و کر اکلعات ابر ان ساعد تاره هیا 
ابتکاراست که موجب ایجاد سبك معروف به‌سيك عندی‌گر دیده که بعدها 

درخود ایران از آن تقلید کرده‌اند. 
بسن با وجتود [نکد:ضرای قالیشای روکد 
پیشرقت شعرفارسی ووسعت اظبار وعنر نقش بزرگی رابازی کردند ولی 
یب مرفته شعرشان تقلیدی است که ازشعر فارسی هند بعمل‌آمده است. 


۳۸۴ شعر قارسی درهند 


تاریخ ادبیات ایران دکتر رضازاده شفق تهران ۱۳۳۲-۳۳ 


تاریخ‌تحول نظم و نثرفارسی دکتر ذبیح‌اله صفا » 
تاریخ‌سند-میر معصوم‌شاه تکارش عمرمحمدداودپوته حیدرآباد 
تاریخ‌فیروزشاهی برنی باهتمام احمدخان 

ناریخ فیروز شاهی 


سر 
میرعلی‌شیرقانج 

تحفة الطاهرین شیخ‌محمد اعظم تتوی ی 

تذکرة‌الشعرا - دولتشاء باهتمام ادوارد بروث لیدن 

نذکره نصرآبادی میرزامحمدطاعر نصر آبادی تهر ان 


تکملة متالات الشعرا ‏ مخدوم‌محدابراهيم«خلیل» کراچی 
چهاره‌قاله نظامی‌عروضی باهتمام دکتر محمدمعین تهران 


خزان عامره میرغلامعلی آزاد کانپور 
دیوان ابوالفرج رونی ‏ باهتمام پروفسور چایکین . شوروی 
دیوآن آشکار - یاهتمام نورالحی لاهور 
عبدالوعاب 

دیوان صتعت محمد عارف 

دیوان مخنی زیب‌النساء لکهنو 
ریاض العارفین رضاقلی هدایت تهران 
زنان‌سخنور (دفتردوم) علی‌اکیر - مشیرسلیمی ۱ 
سخن وسخنوران بدیع الزمان » 
(جلد اول) 

روز میرغلامعلی آزاد پنجاب 
سفینخوشگو بندراپن داس «خوشگو»ه ‏ پتنه (بهار) 


(جلدسوم)" 


۱۳۳۳ 


۱۳۸-۶۲ 


۱۹۵۶ 
۱۳۸ 
۱۳۱۷ 
۱۹۵۸ 
۱۳۳۱ 
۱۸۳۷ 

۳9۹9 


۱۳۱۳ 
۱۹۳۹ 
۱۳۱۶ 
۱۳۳۵ 
۱۳۸ 


۱۹۱۳ 


۱۹۵۹ 


شورایملی (جلاسوم) ابن یوسف شیرازی 

فهرست کتابخانه مدرسه 

عالی‌سبهسالار(جلددوم) ابن یوسف شیرازی 
شیر ن_ 


سراج الدین‌خان «آرزو» 
میرزا اسداله‌خان 


۱ 


۱۸۵ ۹17 

شعرالعجم شیلی‌نعمانی . ترجمه: فخرداعی تهران ۰ ۱۳۲۷ 

(جلد دوم) 

شعرالعجم شبلی‌نعمانی 7 ۰ ۱۳۳۴ 

زرد وم) 

شعر فارسی در 

عهدشاهرخ دکتر احسان‌یار شاطر / ۱۳۳۴ 
انجمن سیدمحمد صدیق‌حسن خان مطبع‌شاهجهانی ۱۲۹۳ 

صبح کلشن مولوی محمد بوبال .۱۲۹۵ 
عبدالمچیدخان 

فهرست کتا بخانه اهدائی 

آقای‌سید محد مشكوة منزوی توران ۱۳۳۲ 

زو دلم) 

فهرست کتا بخانه مجلس 

شورای‌ملی (جلد دوم) یوسف اعتصامی تهران ۱۳۱ 

فهرست کتا بخانه مجلس 


تهر ان ۱۳۲۱-۱۳۱۸ 


تهراه ۱۳۱۸-۲۱۳۱۶ 


لاهور ۱۹۴۲ 
لکهنو ۱۹۳۵ 
کانپور ۱۳۹۲ 
لیدن ۱۳۳ 


۳۸۶ 


مثنوی لیلا وچنیسر 


ادراکی بیگلری کراچی ۱۹۵۶ 

موی فانی ملامحند محسن‌فانی  .‏ سری‌تگر ۰ ۱۹۶۴ 
کشمیری 

مثنویات و قصائد تانع باهتمام سیدحسام الدین کراچی ۱۹۶۱ 
راشدی 

معنویات عیر و رانجها کردآورده حفیظ کراچی ۱۹۵۷ 
هوشیارپوری 

مجمع | لاصحا(جلد و۲) رضاقلی‌خان عدایت تهر ان ۱۳۹۵ 

مجموعه نغز (دو جلد) حکیم‌ابوالقاسم میر لاهور ۱۹۳۳ 

۱ وقدرت‌اله معخلص بقاسم 

مرآةا لخیال امیرشیرعلی‌خان‌لودی بمینی ۱۳۴ 

منتخب التو اریخ بدیوانی ۱۸۶۵ 

(جلد ۱ و ۲) 

میخانه-ملاعبد النبی باهتمام - محمدشفیع لاهور ۱۹۲۶ 

هفت آسبان آقااحمدعلی ۱۸۷۳ 

نسخه‌های خطی - فارسی 
اعلام ماتم محمد محسن تعوی کتا بخانه خصوصی‌خانواده‌محسن 
درتعه (سند) 

شاب تکبرن 

خلدصةالاخبار تقی‌الدین کاشی نمره ۴۰۱۷۸ کتابخانه ملی ملك 

بیکلر ناهد کتابخانه خصوصی‌سیدحسامالدین 


راشدی - کراچی 


۳۸۷ 


میر صو به‌دارخان کتا بخاند میرعلی احمد - حید رآباد 
رند) 


ادراکی بیگلری (مرحوم) دین محمد وفائی کراچی 
(سند) 


میرعلی شیر تانع کتابخا نه‌خانو اده علی‌شیر نته (سند) 


میر صوبه دارخان کتابخانه (مسرحوم) میرمحمد بخش 
حیدرآباد (سند) 


قادر بخش بیدل _ دیارام منشارامانی دانشیاردانشکده 
کجرات احمدآباد 


تواب‌اله دادخان کتابخانه خصوصی نواب محمدعلی 


فی 
۱ خان تاجهور (سند) 
شق . جا‌اله شاه (سوم) (مرحوم) دیو ان شوبراج نرملداس 
نی 
عبدالحکیم کت بخانه خصو صی‌قاضی علی احمد ند 
دیوان عظیم عنیم‌الدین تتوی و ۱ ۰ 
ن قان +یرعلی شیر کتابخانه خانواده علی شیر - تته 
میرکرمعلی خان . (مرحوم) دیارام ادوانی حیدرآباد 
ً () 
جان‌الد شاه رضوی (مرحوم) دیوان سوبراج نرملداس 
میرصوبه‌دارخان ‏ . (مرحوم) میرمحمدبخش حیدرآباد 
میرمعصوم شاه . خانواده معصوم شاه - سکر(سند) 
تواب‌ولی محمدخان نواب محمدعلی‌خان تاچپور (سند) 
رةالخوانین فریدیکری کتابخانه خصوصی سید حسام الدین 
راشدی - کر اچی 
0 3 ‌- 


۲ 


۲۳۸۸ شعر فارسی درهند 


رموزالتادری قادربخش‌بیدل ۰ دیارام منشارامانی - احمد آباد 
رهیرنامه عبدالوها بآشکار ناماتوفقیر- بروده 


ریاض‌ااشعرا علیقلیواله‌داغستانی شماره ۱هس۳کتا بخانه ملی ملك 
زبدةالمعاصرین میرحسن‌الحسینی ۰ اکتا بخانه خضوصی سیدحسام الدین‌راشدی 


زیبانگار حاجی محمد رضائی قاضی نبی‌بخش - کراچی 
سفرنامه میر نصیر خان‌جعفری میرزا گل‌حسن کر بلائی حید رآباد (سند) 
سلولالطالبین قادربخش بیدل شه‌س‌العلما دکتر عمرمحمد داودپوته - 


سیف‌الملو لك میرصوبه‌دارخان ‏ میرعلی احمد - حیدرآباد (سند) 
طراز دانش ‏ محمد محسن‌تتوی کتابخانه خصوصی خانواده محسنسنته 
(کر اچی) 
عرفات‌العاشتین تقی‌الدین‌اوحدی شماره ۵۳۲۴ کتابخانه ملی,ملك 
عشقیه عیمان انصاری خ 


عقددوازده محمدمحسن تتوی کتابخانه خصوسی خانواده محسن - ثته 
9 
فتحنامه عظیم الدین تعوی نمره ۱۳۵۳ کتابخانه دانشگاه لاهور 
فتحنامه میر صو به‌دارخان ‏ (مرحوم) میرمحمد بخش حیدرآباد (سند) 
قصه کامروپ میرعلی شیرقانع کتابخانه خانواده علی‌شیر - تعد 
کرشمه‌قدرت‌حق « » 7 » » » 
مثنوی‌قضاوقدر « " 7 " 7 » 
محك‌شعرا محمدصالح‌شاملوی شماره ۴۰۶ کتابخانه ملی ملك 
شرواژتانی 
محك‌کمال محمدمحسن‌تتوی کتابخانه خصوصی خانواده محسن - نته 
مختارنامه میرعلی شیر قانع کتابخانه خانواده علی‌شیر - تته 
مرزاصاحبان میرتصیرخان " میرزاکل حسن گربلائی حیدرآیاد (سنت) 
جعفری 


ماخذ 


هیرنامه 


هیرو رانجه 


بیدل جی سوانح عمری 
رسالومیان-چن‌فتیرجو 


قدیم سند جاستارا 


ترس مین‌هندوون 7 


مصباحالطریقه قادربخش بیدل 


مقالات‌الشعرا میرعلی‌شیر قانم 
منهاج الحقيقة قادربخش بیدل 
نهر البحر قادر بخش بیدل 


سند جامبر-منشی آو: تر ای-باهتمای ادارام 
تدانی و پرمانند میوارام 


۳۸۹ 
شمس‌العلما دکترعمرمحمد داوودپوتد 
دای 
کتابخانه خانواده علی‌شیر - تتد 
دیارام منشار امانی - احمدآباد 
شس‌العلما دکتر عمر محمد داودپوته 


اردو 


کراچی 

نواب ولیمحمد کتا بخانه خصو صی سیدحسام الدین راشدی 
کراچی 

عظیم الدین تتوی کتا بخا نه خصو صی‌سیدحسام الدین راشدی 
کراچی 

کدومل فرجانی ۰ ۱۹۴۰ 

میرزا علی‌تلی بیک ۱۹۲۷ 

۱۹۳۸ 

میرزا قلیج‌بیک ۰ ۱۹۲۳ 

"سید عبدانته ۱۹۴۲ 


دکتر محمدباقر لاهود۱۹۵۷ 


۳۹۰ 


عرب و هندکی تعلتات 


محله‌های فار سی و سندی 


ارمغان شماره ٩-۸‏ و ۱۰ سال۱۳۰۸ # ۳ 
الوحید (سندی) شباره مخصوص «سند آزاد»- ۱۹۳۶ 

سخن شماره ۷-۲-۱ ۸۰9 و ۱۱ سال ۱۳۳۴ 

مهران (سندی) شماره بهار ۱۹۵۵ 1 ۱ 
یغما شماره ۳-م آبانماه سال ۱۳۲۷ 1 


۱- منابی به زبان انگلیسی 


اهطو۱۵ ۱۱6 2 ۴باه:مانا 0ج عوهنومها صفتو۴ع8 ۵۶ ماونب۲ا ۸۵ 
0 ,۵۸۵۵۵6۱۵00 ۱۱۱۰ 0۷۵۱۰ ۵۱۱۸۵۱۷۱ ۸۵۰ ۸۰ -۲نا60 
2 ,(۱ ۷۰۱۰) و8 طعنا۲ - 5۱00 که مماوزبا ۸۵ 
9 ,۴۳:۱۱۵ ره 60وزبعهح. ۴۵۵۱ اطه > هون 
,۳۵۵ فعصول - 50۵6 ۵ نمی عطه ما انوالا ج ۵ ولناه۲۲هل۱ ۸۵ 
5 ۱ 1839 
۱۵۵۵0 طفتازب8 عطه صز عامتمععنم۱۸۵ مقتقتوع عطا اه عنوواهاعع 
, 9 ,1۵0000 - (1 ۷۵۱۰) ببعن8 و687۱ 
1 ,۱۵0000 - (۱۱ ۷۵۱۰) -00-, 
۲ 3 ,(۱ 6۷۵۱۰ ۱۵۱۵ ۵۲ ۴8۸۵۷۵۱۵۵۵8۵1۵ 
7 ,۸۱ 0۷۵۱۰ ۸۵۵68 - 500 ۵ وموال۳۳۵ عطا اه ۲ععاععه6 
۷۵۱ 58۵ ۵۲ ععوهزلاه۴۳ عط صف عصمناهمعناه۸ ۲ مادنا 
9 1888 
0 ,0۷۵۱۰۱ ۵۷۵ - مهاونمحطو۸ م۱ ۷۷۵۲ 16 ۵۶ رنماوزبا 
۲ 9 ,هداما - (۱ ۵۷۵۱۰ راب5 ۵۰ ۱۷۰ 6۰ -۲نداوق! 
| - 9002۳۵09۵۳ ۰ ۲۱۰ 9۱۳00-0۲۰ ۵ کلع۴ ۴۵۲5۱۵ 
1 ۳ 1956۰ 


۳۹۲ 


شعر فارسی دره‌ند 


,1 ۱۵۵۵۲۵۲۵۵۵۵ ۰ ۵۳ - صقاعنلصن۲ هن صفتقعق افطویا فص 
1941 

1 ,8۳۲۵۴ - ۴۵۵۵5 1۳6 200 ع0منع8 

0 ,50۲۱6۷ ۲۰ ۲۱۰ 81۶-0۳ ۵۶ کتاها طقط6 

٩100 - ۸۵0۲, 4 

۷۷۰ ۵۳500 لمح عونااع - دنفم۱ ۵۲ رنماعنب!ا عولزبطصنع6 ۲06 
2( 

7 ,۴۵۱۱۵ - ۱۲۱۵5۵10 اوطوا - ونم۱ ۵۲ عع۴ ۲۵۳۵28 ۴2۲۱۷ ۲6" ۳ 


۲- منابع شعرهای سخنسرایان هند 


فارسی 
ارمغان پالد ۱ شیخ محمدا کر ام کراچی ۱۹۵۳ 
از رابعه تاپروین کشاورز صدر چاپ‌کاویان ۱۳۳۴شسي 


تهران ۰ ۱۳۲۰شمسی 


تهران ۰ ۱۳۱شسی 
سیدصیاح الدین‌عبدالرحمن اعظم کرء ۰ ۱۹۷۲۳ 
سیدصباح الدین عبدالرحمن اعظم کره ۱۳۷۴۱۹۵۴ 
هجری 
تهران ۰ ۱۳۳۷۲شسی 
اصفهان ۰ ۱۳۳۴شسی 
تهران ۰ ۱۳۳۵شمسی 
کراچی ۰ ۱۹۵۷ 
میرزامحمدطاهر نصر آبادی تهران ۷ شمسی 


۳۹۴ 


تصویر محیت 


تکماه مقالات‌الشعرا مخدومبراهيم «خلیل» کراچی 
خزان#عامره میرغلامعلی آزادبلگرامی کانیور 
دیوان‌ابو الغرج‌رونی پروفسور چایکین شوروی 
دیوان بیدل‌مع نکات 7 
سل عبدالقادر «بیدل» کانپور 
دیوان بیرم خان . نکارش 13055 .1 .13 کلکته 
دیوان صائب کانیور 
دیوان لهوری کانیور 
دیوان ظهیر الدین فاریابی طهر ان 
دیوان عرفی شیر ازی کانپور 
دیوان غنی لکهنو 
دیوان‌غنیمت محمداکرم «غنیمت» لاهور 
دیوان مخفی زیب‌التساعر لکهنو 
رباعیات سرمد سعید کاشانی شانتی نکیتن 
ریاض العارفین رضاقلی هدایت تهرآن 
زنان -خدور(دنتردوم) علیاکبر-مشیر 2 تهران 
ساقینامد ظهوری . کانپور 
سری بها گوت امانت‌رای کانپور 
را ار پندراین «خوشگو» " پتنه (بیهار) , 
سفینه هندی بهکوان داس هندی  .‏ پتنه (ببهار) 
ی زار ضیاء احمد بدیوانی دجلی 
شعرالعجم شیلی. ترجمة سید محمدتقی 


شمس الدین«فقیر» 


شعر فارسی درهند ‏ 


(ن.خة خطی) ۱۱۳۸حجری 


۱۹۵۸ 
۹۰۰ 
۱۵۳۸ ی 


۱۹۴ 
۱۹۱۰ 
۱۹۱۲ 
۱۸۹۲ 
۲۳ شمسی 
۱۹۱۵ 
۱۹۳۱ ۲ 
۱۹۵۸ 


ماخ 7 ۳۹۵ 
شمع انجمن سیده‌حمدصدیق حسن‌خان مطیع‌شاهجهانی ۷۳ هجر ی 
صب حگلشن مولویمحمدعبدالمجیدخان بوپال ۱۵ حجری 
غولیات نظيري لاهور ۱۹۳۵ 
غن ی کشمیری ‏ ریاض‌احمد شیروانی سری نگر 
تران‌السعدین ‏ امیرخسرو علیگره ۱۹۸ 
قصائد عرفی" کاتبور ۵ مجری 
. کلمات‌الشعراء محمد افضل (سرخوش) لاهور ۱۹۴۵ 
کلیات‌الشعرا سراج الدین‌خان «آرزو» 
کایات‌بیدل عبدالقادر «بیدل» بمیثی ۹ هجری 
کلیات حزین ‏ . شیخ‌محمدعلی «حزین» کانپور ۱ هجری 
کلیات صایب ۲ ۱۹۰۶ 
. کلیات غالب | میرزااسداللهخان لکهنو ۱۹۳۵ 
کلیات‌میرز اجلال 
«اسیرج کانپور ۱۷ «جری 
گلچین‌جهانبانی گردآورده محمدحسین 
جهانبانی طهر ان یی 
کلزار بهار . . چندربهان «برهمن» دهلی 
لباب الالباب وی ۱ 
محمد تعوفی . پاتصحیحات سعیدنفیسی ‏ تهران ۳ شمسی 
مثنویات‌نانی ملامحمد محسن‌نانی سری‌نگر ۱۹۶۴ 


بتصحیح حنیظهوشیاپوری کراچی ۱۹۵۷ 
امیرشیر علیخان لودی . بمبلی ۱۳۳۴ 


۳۹۶ 


۳- اردو 


پنجایی قصیه‌فارسی‌زبان‌مین (جلداول) دکتره‌حمد باقر لاهور ۱۹۵۷ 


۴- انگلیسی 


همینا فصه معمنعصقا صدوتفظ ۶و ماونک ۸ 

110 10 ۷۵۱۶۰) تصفحاه .۸ 0۵0۰ ادطاع۱۵ عظا له 
1929-30 

تصقطع ,۳:۸ -صماوهصنظ ها صوتقعط افطعهنع۴۳ ۱ 


۵- منابع شعرهای سخنگویان سند 


کتابهای چاپی - فارسی 


ارنامه عبدالوهاب «آشکار» خیر پور ۱۹۶۳ 
تاریخ‌سند-نیدمحمد معصصوم بکریمعخاص‌بد« نامی» ببی ۱۹۳۸/۱۳۵۷ 
تکملهمقالات الشعرا مخدوم‌محمدا بر اهیم «خلیل» کراچی ۱۹۵۸ 
رات علی‌بن حامدکوفی دعلی ۰ ۱۹۳۹/۱۳۵۸ 
میذالوهاب «آشکار» ستکور ۱۹۶۲ 


دیوان آشکار- عیدالوهاب . . لاعور ۱۹۵۷ 


۱۹۱۳ 
ن حیدرآباد ۱۹۶۲/۱۳۸۱ 

محسن تتویب محمدمحسن ‏ کراچی ۱۹۶۳ 
عبدالوعاب «آشکار» خیربرر ۱۹۶۳ 
غلامعلی نتوی " کراچی ۱۹۵۹ 
انجها کردآو رده حفیظهوشیار پورا کزاچی ۱۹۵۷ 


قانع - میرعلی‌شیر تتوی کراچی ۰ ۱۹۶۱ 
ِ 


۲۹۸ 

مثنوی چنیسرنامه - ادراکی بیگلری 
مقالات الشعر | - میر علی‌شیر «قانع» 
میخانه - ملاعبدالتبی 


ع- نسخه‌های خطی - فارسی 
اعلام ماتم - محمد محسن تتوی 

انوار الاسرار - میرزا تلیچبیگ ۲ 
بیاض کر بلائی - میرزا گل حسن 

جدائی‌نامه - میر صو به‌دارخان «میر» 
خسن وناز - محمد معصوم‌شاه «نامی» 
خطوط میر صو بدارخان 

دفترچه‌های خطی (۶) - سوبراج نرملداس 
دلگشا - قادربخش «بیدل» 

دیو ان حسین - میر حسینعلی‌خان 
دیوان خلیل - متخدوم محمدابر اهیم 
دیوان صوفی - نواب‌الله دادخان 
دیوان عطا - ملاعبدالحکيم 

دیوان علی - غلامغلی سبزپوش 
دیو ان قاسم - محمدقاسم هالائی 


دیوان قانع - میرعلی‌شیر 


ماخ ۳۹۹ 


دیوان کرم - میر کرمعلی خان 
دیوان مداح - غعلامعلی 
دیوان مزمن - میرزا غلامعلی 
دیوان میر - سیدجان‌الله شاه رضوی 
دیوان میر - میرصو بدارخان 
دیوان نامی - محمدمعصوم‌شاه از 
دیوان ولی - نواب ولی محمد 
رهبر نامه - عبدالوهاب «آشکار» 
ریاض‌الفتر - قادربخش «بیدل» 
زیبانگار - حاجی محمدرضاثی 
سخنوران هندوستان - میرزا گل‌حسن 
سفرنامه - میرنصیرخان «جعفری» 
سلولكالطالبین - قادر بخش «بیدل» 
سیف الملولك - میرصوبدارخان 
مجمع‌دلکشا - میررکرمعلی‌خان 
مرژا صاحبان - میر نصیرخان 

ب‌کلیات محسن - میرزا گل حسن 


۱ ۷- انگلیسی 


اممعمعیعقد؟ 1 هنک ۵۶ ۳0۵۱۵ ممونویه۲ 
9 7 ۱۲۵031 


